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 مقدمه

 ةالمبعوث رحم خرين،والسلام علی سيد الأولين والآ ةوالصلو ،رب العالمين الحمدالله«

تاه االله حق جهاده حتی أ وجاهد في ةمانه، ونصح الأموأدی الأ ،ةبلغ الرسال يالذ للعالمين،

 ةالشجر هلأ ،الصادقين ةالعتر اهرين،ه الطيبين الطيه وعلی آلفصلوات االله عل اليقين من ربه،

 المبين،الفتح  المهديين، حمله لواء الهداة، الدين ةئموعلی صحبه أ ،ةالمرضي ة، والسيرةالزكي

رب العالمين وعلی من اتبعهم  ةعلاء كلملإنفس الناصحين للمسلمين، الباذين الأموال والأ

  ».لی يوم الدينإان سحإب

 :فرمايد خداوند متعال مي

َ شَدِيدُ وَ ﴿ َّ ٱ � ِنَ إ  ۖ  َّ � اْ ٱ وُ قَّ� َوٱ  ْۚ نٱتهَُوا  ۡنهُ ف  مۡ � َٮٰ�ُ َ�ه  اَم وَ  ُ ُذُخوه  ف  سَّرلٱ ُمُول  َٮٰ�ُ ت ءَا
  .]7[الحشر:  ﴾٧ ٱلۡعِقَابِ 

و از  اجرا كنيد،ي شما (از احكام الهي) آورده است اچيزهايي را كه پيغمبر بر«
از خدا بترسيد كه خدا عقوبت  و دست بكشيد باز داشته است،چيزهائي كه شما را از آن 

 .»سختي دارد

وَۡسةٌ حَسَنَةٞ َّقَدۡ َ�نَ لَُ�ۡم ِ� رسَُلِو ٱ﴿
ُ
ِ أ َّ  َ َّ ٱ َر�   كَ ذَو َر   ٱ �خ مۡوَ  ٱَو ََّ�ٱ ْا�    ُجۡرَي و منَ �نََ ِ

  .]21الأحزاب: [ ﴾٢� كَثِ�ٗ 
كه اميد به ها  آن ويى بود، براىمسلمّاً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيك«

 ».كنند دارند و خدا را بسيار ياد مى قيامتخدا و روز 
 :فرمايد مي و

ِ شَهِ ﴿ َّ �ٱ ب ِٰ   �َ �َو  ۦِهِّ   � ِنيِ   ٱ � ََ ۥُهَرِه �   ظُِ� ِ    قَ
 ٱ ِني� ِ دَو   ىَدُهۡلٱ   ۥُ بِ

 �و  سَر   لَسۡرَأ 

  يِ  َ�ٱ يدٗا وَ 

  .]28الفتح: [ ﴾٢
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يان دين حق فرستاده تا آن را بر همه ات كه رسولش را با هدايت و داو كسى اسو «
  .»باشد گواهبر اين  وند؛ و كافى است كه خدانمايد پيروز

 :فرمايد و مي

فنَو ﴿ ٰ تُۡ�َ َّ
�
�َف ُۖلَٰ   �ّ َضلٱ  َّ� ِ إ ِّقَۡ�ٱ َد    ذَاعَ� ا   .]32يونس: [ ﴾٣

! پس چرا (از پرستش جود دارد؟! با اين حال، بعد از حق، چه چيزى جز گمراهى و«
 .»شويد؟! او) روى گردان مى

كند و نيكي به سوي  راستي به سوي نيكويي هدايت مي«: فرمايد مي و پيامبر خدا
تا آن كه نزد جويد  گويد و راستي را مي و مرد همواره راست مي نمايد، بهشت هدايت مي

كند و فساد و گناه به سوي  يشود و دروغ به سوي فساد هدايت م خدا صديق نوشته مي
تا آن كه نزد خدا جويد   مي و دروغ راگويد  و مرد همواره دروغ مي كند، جهنم هدايت مي

  0F1.»شود  مي دروغگو نوشته
بيا تا در پرتو علم درست و عقل برادر مسلمانم در هر كجا و در هر زماني كه هستي 

داقت و سرشار از عشق به رسيدن به و با دلي آكنده از صو به دور از عاطفه و احساسات 
 گفتگو كنيم. باهم  در موردحق و هدايت 

و چرا  پس تفرقه و دو دستگي چرا؟ كنيم؟ زندگي نميآيا مگر همه ما در يك كشور 
 ورزيم؟  مي نسبت به همديگر كينه

گمراهي زياد و آكنده از شبهات هاي   داني كه راه  نمي و حق يكي نيست،آيا مگر راه 
و در كنار باهم  شويم و حال آن كه همه پس چرا از شاهراه هدايت منحرف مي؟ هستند
 توانيم در شاهراه حقيقت گام برداريم؟!!  هم مي

ال آن كه كاريم و ح ه و نفرت و تفرقه را ميفرزندان خود درخت كينهاي  دل چرا در
  !همه فرزندان يك كشور هستيم؟!

________________________________________ 
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به جاي ميان مسلمين افرادي هستند كه  شمن همواره در كمين ماست، و هميشه درد
 كوشند.  ميها  آن آن كه براي همدلي و وحدت مسلمين ت�ش كنند براي ايجاد تفرقه ميان

آري اين بيني؟!   نمي رااند   هاي بيگانه كه وارد دين توحيدي ما شده آيا اين روايت
را مكدر نموده است، و ايم   به ارث برده كه ما از محمدصفا و زيبايي آييني ها   روايت

 و به سوي مفاهيم دروغين فرادرست و روشن را كنار زدند هاي   آنگاه كه گروهي واقعيت
 و مفاهيم واقعي دين توحيدي تغيير يافت. ها   خواندند نشانه

ما را به هاي   صفو از آنچه  برادر عزيزم بيا تا بر ميزگرد هدايت به گفتگو بنشينيمپس 
 وجو كنيم.  كند پرس و ما را متحد مي نمايد هم نزديك مي

 :قبل از آن كه وارد مناقشه شويم بايد از اين دوري كنيم كه

تَۡقدُونَ ﴿ ُّم مِهِرٰ  �اَء   
ٰٓ  َّ� ا � ٖةَّمُأ ٰٓنَ


   َ� اَنَءٓاَبا  ء ٓاَنۡدَجَو    .]23الزخرف: [ ﴾٢

  .»رويم  مي طعاً به دنبال آنانو ما هم قايم   ما پدران و نياكان خود را بر آييني يافته«
 :و از اين پيروي كنيم كه

بَعَِ�� قۡل ﴿ َّ ٱ ِنَمَو�  ۠اَن 

َ� ٍ �َ�  صَب ٰ   ََ � َِّۚ�ٱ  َ�ِإ ْآ   ُعۡدَأ و


   ي�ِ هِِذِبَس ۦ   .]108يوسف: [ ﴾

خوانم و  بگو اين راه من است كه من (مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«
 .»)باشند  مي نينپيروان من هم (چ

 ما نبايد چنين باشد كه:هاي  دل و همچنين

ٓا ﴿ ۡ�فَلاهَُ
َ
ٰ قلُُوبٍ أ ۡم َ�َ

َ
 .]24محمد: [ ﴾٢ أ
 ؟» يشان قفل نهاده شده استها دل يا بر«
 چنين نباشد كههايمان  گوش و

َ�بٰعَِهُۡم ِ�ٓ ءَذاَناهِِۡم ﴿
َ
ْآو أ  .]7نوح: [ ﴾جَعَلُ

 .»ن قرار دادنديشاها گوش و انگشتانشان را در«
اگر از اين صفات دوري كنيم همه به عنوان برادر و دوست كه داراي هدف واحد و 

 نشينيم.   مي به گفتگوباهم  راه واحد هستيم
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 و بايد چنين نباشم كه

ُّقَ ﴿  ٱ ُمُهَّل نُ�َي �   عِۡذنَِ�  ْآو إَِ�هِۡ مُ تۡ�

  .]49النور: [ ﴾٤ي

دانند داوري به نفع آنان خواهد بود) با نهايت  ون ميولي اگر حق داشته باشند (چ«
 .»آيند  مي تسليم به سوي او

ن آتا بعد از  بدانيمبنابراين از حق بايد پيروي كرد و شايسته است كه ما اول حق را 
 هر كار خوب است. در و اخ�ص اساس  ؛بشناسيماهل حق را 

 :از اين دوري كنيم و بايد

ُقَّ ﴿  ٱ � عَبَّ�ٱ  
ِو َّنِهيِ� نَمَو ۚ  لَ   ض

�َ  ٱَو �  تٰ  �ٰ  �َّسلٱ ِت  فَل ۡمُهَءٓاَسََدَ     و
ۡه
  .]71المؤمنون: [ ﴾

 و زمين و هر آن كس كه در ها آسمان كرد، هايشان پيروى مى و اگر حقّ از خواسته«
 .»شدند ، تباه مىهاست آن

چون  يزم،بپره )گرايي تعصب نداشتن و پرهيز از قوم (وحدت ملي،هاي  و بايد از شعار
بلكه هر  در واقعيت زندگي نقشي ندارند و فقط شعارهاي توخالي هستند،ها   كه اين واژه

دور است و  شعارها كام�ًبينيم كه او از مفهوم اين  دهد مي  مي كه اين شعارها را سركس 
 دهند.   مي فرياد ناحق سراين دروغگويان 

  !اين كتاب را نوشتم؟چرا 
است. آري براي آن كه حق را بيان كنيم و مردم درست را از دليل آن واضح و روشن 

اع�م كنيم كه دين ما يكي است هر نادرست تشخيص بدهند و براي آن كه به جهانيان 
اقدام به  جويند،كوشند تا به موارد اخت�في تمسك  چند بعضي از دانشمند نماها مي

 تأليف اين كتاب نمودم. 
از حقيقت خبر ها  آن كه بسياري از مسلمان خود، انربرادبراي آگاه كردن و همچنين 

به منابع اصلي و اساسي توجه ندارند با آن كه قضيه اساسي در گفتگو و ها  آن زيرا، ندارند
كه بايد به مراجع و منابع اساسي و مورد  ديدگاه هر گروهي اين استو شناخت  مناقشه
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و بعد از مراجعه ايم   ا در پيش گرفتهو ما در اين كتاب همين شيوه ر اعتماد مراجعه شود،
  ايم.  استفاده كردهاند   به منابع اصلي از شروح و توضيحاتي كه علماي معاصر نگاشته

 و ساده و احمق نيست كه هر چه و بايد دانست كه مسلمان هوشيار و فهميده است،
 پذيرد؛  مي راها  آن كند و آنگاه  مي اقوال را بررسيبنابراين مسلمان  شوند باور كند،  مي

اين  از مسئله مربوط به دين است و ما روز قيامت از آن پرسيده خواهيم شد،چون اين 
 دارد.  با حق همراه است و هر كجا حق برود او نيز به همان سوگام بر ميمؤمن رو 

پسندد كه   نمي از همشلل حق و گرسنلإ سفره آن است، و لإو بايد بدانيم كه مؤمن تشن
پس حق پيروز است. و  اد فرومايه برود و دست دراز كند،افرهاي   كنار سفره كودكان به

بلكه با شناخت شود  آن نگاه نميسخني حكم شود به گوينده براي آن كه به درست بودن 
تن مو يا بعد از بررسي سند و گيرد  سي سخن صحت آن مورد تاييد قرار ميراسناد و بر

كه هر چه ايشان بگويد پذيرفته  پيامبرهاي   گفته شود به جز به باطل بودن آن حكم مي
 است. 

بود هر  و در اقوال اسناد بايد بررسي شوند چون اسناد از دين است و اگر اسناد نمي
به اين نگاه «: گويد مي گفت. و چنان كه علي مي دينخواست دربارة  كس هر چه مي

 . »است نگاه كن نكن كه چه كسي اين سخن را گفته است بلكه به آنچه گفته
ن اخت�ف شده است ما را به حق نماييم كه در آنچه در آ مسئلت مي از خداوند

 رهنمون گرداند. 

ِينَ ءَ ﴿ َّ �ِّل ٗ   �ِ غ اَن �وُلُق ِ� ۡلَعِۡ
    � َ�َو ِنٰ     �يِ

 �ٱ ب اَنوُقَبَس َنيِِ     َ�ٱ اَنِنَٰ�ۡخِِ�َو ا       َ� ۡرِفۡغٱ اَنَّ   ْاو  مَانُ
َنِإ ٓاَنّكَّ  َر حِّيمٌ َ�   .]10[الحشر:  ﴾١فوُءَ

 بيامرز. واند   ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته پروردگارا!«
تو داراي رأفت و رحمت  يمان جاي مده پروردگارا!ها دل نسبت به مؤمنان دراي   كينه

 .»فراواني هستي
 





 
 
 

 پديد آمدن شيعه 

 محمد.  ي ... خوش آمداالله ةحمس�م عليكم ورلا: احمد

 وعليكم الس�م ... خوش آمدي برادرم احمد. : محمد
م كه گرفته و ناراحتي گويا چيزي ذهنت را به خودش مشغول كرده بين مي :احمد

 است. 
ولي امر  داشت،  مي حلي  بود، چون آن وقت راه  مياي   ساده بله، و اي كاش چيز: دممح

 مهمي است. 
  د؟آن چيست اي محم :احمد

  .برم من از اخت�ف موجود بين شيعه و اهل سنت رنج مي محمد:
چيست كه با همديگر در مورد قضاياي مهمي كه نظرت  درست است!: احمد

دو گروه با و معتقدات اهل سنت و شيعه و امكان تقارب و نزديكي اين ها   انديشه
  د گفتگو و مناقشه كنيم؟كن همديگر را روشن مي

يك دين كه خيلي مهم است كه ما در مورد آنچه برادران و پيروان اين  بله، :محمد
 اينك دچار تفرقه هستند گفتگو و مناقشه كنيم. 

و بايد در مطرح كردن اين قضايا صراحت داشته  اميدوارم ناراحت نشوي، :احمد
 كنيد.  خوب شما شروع باشم،

گفتگو را در  ناراحت نخواهم شد،هدف ما رسيدن به حق است هرگز : وقتي محمد
كنيم، از جمله چيزهايي كه براي هيچ مسلماني پوشيده  مورد پديد آمدن شيعه آغاز مي

نيست اين است كه شيعه همراه با دعوت محمد پديد آمد و از آن روزگار تخم آن كاشته 
اصحاب به مفهوم امامت و وصايت  بعد از وفات پيامبراما به علت آن كه  شده است،

 تشيع پنهان گرديد. نور و روشنايي نماندند  دپايبن
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تر و  كهن -كنند چنان كه علماي شيعه ادعا مي-قضيه شناخت حق ائمه  :احمد
كه همه اند   بري، علماي شيعه گفته گويي و گمان مي تر از آن است كه تو مي قديمي

سن از ابي الح ]1/437صول كافی [أدر  دانستند كه بايد حق ائمه را بشناسند، ميپيامبران 

و هيچ  پيامبران نوشته شده است،هاي   اليت علي در همه صحيفه«: روايت شده كه گفت
 . »پيامبري مبعوث نشده مگر با نبوت محمد و وصيت علي

و همچنين در ميان عوام همين مشهور اند   و بعضي از علما همين سخن تو را گفته

 پديد آمد و به پيامبرمان گويد كه شيعه در ز مي ]17ص  ةفرق الشيع[است، نوبختي در 

يده وگفتند شيعيان علي، و اين افراد به خاطر آن كه از همه بريده و به علي گر ميها  آن
توان به مقداد  ميها  آن از جمللإ معروف و مشهور بودند،بودند و معتقد به امامت او بودند 

 ياسر اشاره كرد. بن اسود، و سلمان فارسي و ابوذر و عماربن 

گفته است كه شيعه بعد از جنگ  ]249الفهرست ص [ابن نديم در كتابش همچنين 

 برگزيدگان و دوستان ناميد.  راها  آن جمل پديد آمد و علي
 خوانده بن سبأ  عبداالله ربطي به مردي كه ابو السوداءپس پديد آمدن شيعيان  :محمد

 ست. نداشته و افسانه اشود ندارد و اين فرد چنان كه خواندي وجودي   مي
و و حق را با بررسي و كاوش  داند، دشمن چيزي است كه آن را نمي: انسان احمد

معتبر ي ها كتاب درو اين مردي كه شما منكر وجود او هستي  ،توان شناخت اخ�ص مي

و غيره از آن اسم برده  ةغو رجال الكشي و شرح نهج الب�نوبختي  ةلشيعشيعه مانند فرق ا

 شده است. 
 شيعه علت آن اين نبود كه ابوبكرفهمم كه پديد آمدن  تو چنين مي: از سخن محمد

 غصب كرد.  منين عليؤخ�فت را از امير الم
ابوبكر صديق  دهند،  مي ارائهكه اهل عاطفه و هواپرستان قضيه آن گونه نيست  :احمد

با بيعت اهل حل و عقد و اجماع اصحاب به خ�فت رسيد و همه او را پسنديده و قبول 
 او بيعت شد، باابتدا در سقيفه با او بيعت كردند و سپس براي بار دوم در مسجد  ردند،ك
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كشته شد  وقتي عثمان و اينگونه به خ�فت رسيدند، بعمر و عثمانو همچنين 
 :گفتها  آن علي به روي آوردند تا او را امير و حاكم خود قرار دهند، مردم به علي

رو دارم كه  امري را در پيش من ز من را جستجو كنيد؛سي ديگر غير امرا بگذاريد و ك«
اگر مرا رها  پذيرند، ها نمي و عقل نشيند، نمي ها دل مختلفي دارد و بهها   و رنگها   جهت

اطاعت كنم و اگر و شايد از هملإ شما بيشتر از اميرتان يكي از شما هستم كنيد من همانند 
و همچنين مفيد در  .)1F1(»ه اميرتان باشممن وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن است ك

نمايد كه نصي در مورد  اد نيا للت ميرا از علي روايت كرده است، الرشاد همانند اين 
 خ�فت علي نياده است. 

 خواهي از جايگاه و اهميت امامت و رهبري امت بكاهي، تو با اين سخنت مي :محمد
 و خليفه رها كرده است؟!  امت را بدون وصي خواهي بگويي كه پيامبر و مي

 رامامت و رهبري مسلمين يكي از قضاياي مهم در شريعت اس�مي به شما :احمد
توان گفت كه ركن اساسي دين است و اگر كسي بدان ايمان و باور داشته  رود، اما نمي مي

اب توبن ماقم زا تماما هك تفگ ناوالتر است چنان كه  و نمي رود، باشد به بهشت مي

 مهمتر وامامت از نبوت « :چنين گفته است ]114ص  ةودايع النبو[تهراني در كتاب هادي 

دادن آن را  و امامت مقام سومي بود كه خداوند بعد از نبوت و خليل قرار است، تر بزرگ
 . »به ابراهيم عطاء كرد

  اين نظر همين عالم باشد و بقيه روحانيون شيعه چنين نظري ندارند!: شايد محمد

 ةصل الشيعأ[در كتاب  الكاشف الغطاء دهند،  مي تو راپاسخ پرسش ها   روايت :احمد

 ةالحكوم[و خميني در كتاب  »امامت همانند نبوت منصي الهي است: «گويد مي ]58ص 

بلند و خ�فتي تكويني اي   درجه امام داراي مقامي محمود و: «گويد مي ]52ص  ةسلاميالإ

او رباليت و سلطه است كه همه ذرات جهان هستي در ب از  و يكي اند،  او فروتن

________________________________________ 

 .136ص  غةنهج الب� -1
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ئمه ما داراي مقامي هستند كه هيچ فرشته مقرب و ضروريات مذهب ما اين است كه أ
 ». رسد  نمي هيچ پيامبري بدان

به اين قضيه  اما بايد بداني كه روحانيون شيعه با الهام از سيرت پيامبر :محمد
 دهند.   مي اهميت

آن را ناديده گرفته است  پيامبربود پس چرا   مي ا اين حد مهماگر اين قضيه ت :احمد
و همچنين در قرآن كه از  در اين باره چيزي نگفته است؟خود به صراحت و براي پيروان 

و  به اين قضيه اشاره نشده است، و تغيير مصون و محفوظ استهر گونه تحريف 
اش به  زندگيدر آخرين لحظات به صورت واضح اين امر را بيان نكرده است نه  پيامبر

 :وقتي فرمود الوداع ةحجيي مسلمين در آ  ين گردهمتر بزرگ اين قضيه اشاره كرد و نه در

بود كه  از آن يادي نمود، و اگر قضيه امامت اينگونه مي »شايد سال آينده شما را نبينم«

گوشه و  الوداع بود كه از ةحجفرصت براي مطرح كردن آن در گوييد بهترين  شما مي

گوييد  قضيه از چنان اهميتي كه شما ميعربي مردم جمع شده بودند، پس  ةجزيركنار 
 برخوردار نيست تا بتوان گفت كه از اركان دين است. 

 داند.  به اين قضيه را چيزي ديگر مي پيامبر توجهعلت عدم و خميني 
 كند.   مي ناين ابهام را روش -قدس االله سره-شايد امام ن علت چيست؟ آ: محمد

در آغاز دعوت  پيامبر: «گويد مي ]150سرار ص كشف الأ[خميني در كتاب : احمد

 :كه خداوند به او چنين فرمان داد كرد تا آن امامت را پنهان ميمسئله  در مكه از ترس،

َّل ن� َۖكِّ�َّر نِم َكۡم َ�فۡعَۡل �َ ﴿      َ�ِإ َ ِزنُأ ٓاَمل

   ۡغِّلَب ُلوُسَّرلٱ ا      

هُّ�
   � ُ َّ ٱَو ۚۥُه�   ََ �اَسِر   تۡ لَب اغّ 

دِي ٱلقَۡمَۡو ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  َ َ� َ�ۡه َّ ٱ � إِنَ ِساَّ�ٱ َنِم َكُمِصۡ�       .]67المائدة: [ ﴾٦
و اگر برسان  (به مردم) هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است اي پيغمبر«

دارد خداوند  تو را از مردمان محفوظ مياي و خداوند  رسالت خدا را نرسانده چنين نكني،
 .»نمايد نمي گروه كافران را هدايت

  :به پيامبر فرمان دادسپس خداوند 



 17  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

لهَِا﴿ ۡه
َ
َٰٓ�ِإ ِتٰ أ    �ٰ  �َ  ٱ ْاوُّ�   َؤُت نَأ ۡد


  رُ�مُ

ُ
ۡأَي م   َّ�ٱ َّ  .]58النساء: [ ﴾

 .»امانت برسانيد را به صاحبانها   دهد كه امانت  مي خداوند به شما دستور گمان بي«
خداوند به « :گويد در توضيح اين آيه مي 81ي صخميني در كتاب حكومت اس�م

است  دهد كه امانت يعني امامت را به صاحب آن كه امير المؤمنين  مي پيامبر فرمان
بايد او را به آنان كه بعد از او قرار دارند آن را بسپارد و برساند و امير المؤمنين 

  .»اينگونه...
و  وظيفه دارد كه امانت را به او برگرداند، صاحب امر است و پيامبر يعني علي
دانيد چنين تفسيري دليلي ندارد، به اضافه اينكه تفسير امانت به امامت  چنان كه مي

 سبب نزول آيه است. تحريف ك�م خدا و ناديده گرفتن 
ورا مخالفت كرد و تعيين ولي خليفه اول با تعيين خليفه بعد از خود با اصل ش :محمد
  به معني تحميل بر مسلمين است!جانشين 
را بررسي كند خواهد  صديق ةو هر كس سير : تحميلي وجود نداشته است،احمد

يك جانشين تعيين را مدنظر داشت، بنابراين مصلحت امت به شدت  دانست كه ايشان
ها  آن خودش بهاي را بعد از  كه فرد شايستهمردم از او خواستند امر ناگهاني نبود، بلكه 

را وصيت كرد كه بعد از او عمر را به عنوان امير خود ها  آن اواين رو  معرفي نمايد از
را بررسي كند خواهد ديد كه انتخاب ابوبكر انتخابي  عمر ةسيرو اگر كسي  بپذيرند،

 ينهك )بنسبت به شيخين (ابوبكر و عمربه كسي كه درست و به جا بوده است، و اما 

ولكن  :عن كل عيب كليلهوعين الرضا « اند:  و چنان كه گفتهتوان گفت؟!   مي ورزند چه  مي

 چشمها   آن كه دوست دارد و راضي است از همه عيب »الساويا يعين السخط تبد

 كند.  را آشكار ميها   شنود است بديپوشد و آن كه ناخ  مي
  نبوت است آيا دليلي دارد؟ و امتداداين مقوله كه امامت منصبي الهي  :محمد
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داند و  مذهب مياين سوال را بايد از كسي پرسيد كه امامت را از ضروريات  :احمد
رسد، و   مي كه به ولي فقيهو تا آن دهد  مي قرارنمايندگاني موهوم  و براي امام ناشناخته

  آيا مسلمان نبايد دليل اين سلسله مراتب را بداند؟، اري داريممش  بي مراجع
و  ؟دارندهايي   و اين نوع علما چه خصوصيت و شرايط رسيدن به اين نيابت چيست؟

  دليلي هست؟ پيامبر عقيده و باوري در قرآن و سيرهآيا براي چنين 
من در پرتو سخنان  پرسم مرا ببخشيد،  مي امامت دوباره از موضوعه ك: از اينمحمد

امت علي و ائمه بعد از او نيامده كه در شريعت هيچ نصي براي امفهمم  مي چنينشما 
  است!

: به فرض آن كه پيامبر تصريح كرده باشد كه علي بعد از او خليفه است، و احمد
كه بهترين دوران اس�م از نظر بينيم   نمي آياخ�فت را از او غصب كرده باشد،  صديق

بوده  اول و دوم و ابتداي خ�فت عثمان دوران خليفهو امنيت و وحدت فتوحات 
  است؟!

 ركن دين چنان كه بعضي گمانين تر بزرگ باها  آن پس برادرم محمد به من بگو اگر
و  است؟!  را در كارها موفق گرداندهها  آن اند چگونه خداوند برند مخالفت كرده  مي

اوط تدم نيا يط رد نينچملني هيچ سخني از امامت      به ميان نيامده و هيچ كس 
است غصب شده  بن ابي طالب  حب اصلي آن كه عليكه خ�فت از صاگفت  نمي

  است!
كند كه او با  مي اللت انديشي امير المؤمنين پنهان كردن اين قضيه بر دور: محمد

 دور بدارد. خواست تا مسلمين را از تفرقه و اخت�ف  اين قضيه مي پنهان كردن
 عليالمؤمنين اما وقتي امير  گويي درست باشد، آن كه آنچه مي به فرض :احمد

بينيم كه حسن با ميل خود خ�فت را به   مي رسيد كشته شد و خ�فت به حسن
حق دارد كه از اين ركن بزرگ دست بكشد و آن را به  آيا امام معصومسپرد  معاويه
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و شش ماه بعد از كشته شدن پدرش با ميل  ،تر است كه مقامش از او پايينبسپارد  يكس
 رد؟! خودش آن را به او بسپا

حسن از خوانيم كه بعد از دست كشيدن  تاريخي ميي ها كتاب و در بسياري از
و مناطق زيادي را فتح كردند ادامه داشت و مسلمين ها   حكومت معاويه سال خ�فت،

بسيار خوبي زيادي رسانده و امت اس�مي در رفاه و امنيت هاي   اس�م را به جاهدين 
 بودند منشأ واضح است، چون نسلي كه همراه پيامبر . پس قضيهبردند مي زندگي به سر
اط�ع داشته باشد در  ره پيامبريواضح و روشن است و هر كس از سها  آن و شيوه ديني

 ين ابهامي را نخواهد ديد. تر كوچك ها آن شيوة و روش و رفتار

  تكفير مسلمانان
گفتگو باهم  و حساس اي بسيار مهم قضيهدر مورد باهم  بيا تا برادر عزيزم! :محمد

 صدر به آن گوش بدهي.   با حوصله و سعهكنيم، اميدوارم 
و بايد تعصب كنيم  ميگفتگو باهم  برادرم محمد ما فقط براي رسيدن به حق :احمد

 بيندازيم. كور را دور 
 ديبراي من توضيح دهخواهم  ، ميداينگونه هستي شناسم  مي تا جايي كه شما را :محمد

است  با اينكه اصل در دين ما اين ،مه تكفير مسلمانان و اهل قبله چيست؟دليل اين هكه 
به در اجتهاداتي كه براي تقرب را ها  آن و مسلمين گمان نيك داشته باشيم،كه نسبت به 

 يم! معذور پنداراند   خدا نموده
عدالت ترين هو ب ين ظلم شرك است،تر بزرگ داني كه آيا مي برادرم محمد!: احمد
و آن  داد فقط مردم را به يك قضيه دعوت ميدر مكه ها   سال و پيامبر است،توحيد 

 :اينكه

ْا ﴿ بُدُو نِ ۡ�ٱ
َ
َّتَ� َ�َفَأ ۚٓۥُهُۡ�قُنَو أ


    � ٍهٰ   �ِإ ۡنِّم مُ�َل اَم ََّ        .]32المؤمنون: [ ﴾٣

 .»هراسيد آيا نمي  جز او براى شما معبودى نيستپرستش كنيد  را خدا«
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چون  و زكات و حج و غيره فرمان نداد، ضوءرا به وها  آن غاز كاردر آ و پيامبر
متمركز بود تا توحيد را در دل اصحاب تثبيت فقط بر توحيد  در ابتدا دعوت ايشان

 همه چيز بعد از توحيد قرار دارد.  هو اينگون نمايد،

را متنفر ها  آن اين معلوم است و ابهامي در آن نيست، اما چرا با تكفير مسلمين :محمد
 ؟ كنند مي

شيعه  علماي كهام   رسيده به اين نتيجه ام،  كه من خواندهيي ها كتاب براساس :احمد
را كافر ها  آن مردم مسلمان و علمايهاي  تودهاي   م�حظه به شكل قابلر از ديگران تبيش

كه با كساني : «گويد مي 6/62في در جواهر الك�م به عنوان مثال حسين نج اند،  قرار داده
 .»كافرندمخالف هستند به اتفاق  ]يعني شيعه[ل حق  ها

  .نگاه كنيم : اين سخنان را كار بگذاريم و بايد در اين مورد به سيره مصطفيمحمد
تربيت ايشان اصحابش را بررسي كند خواهد و كيفيت  پيامبر ةاگر كسي سير :احمد

كاري كه با شرك شباهت  تمام از هر گونهبه شدت و با قاطعيت  كه آن حضرتديد 
 : فرمايد مي و خداوند داشته است، داشته است بر حذر مي

﴿ ۚ ءُٓا لٰكَِ لمَِن �شََ فِرُ مَا دُونَ َ� ن �ُۡ�َكَ بهِۦِ وََ�ۡغ
َ
فرُِ أ َ َ� َ�ۡغ َّ ٱ �  .]48النساء: [ ﴾نَ

از هر آن را  جز ،بخشد، ولي گناهان  نمي شرك به خود را خداوند (هرگز) گمان بي«
 .»بخشد كس كه بخواهد مي

 پس هر گواهي در مقابل شرك ناچيز و ساده است. 
 ف كنيم. يكه مورد بحث ما است تعررا بيا شرك  :محمد
از شريك گرفته شده يعني اينكه  كه در زبان عربي معروف استشرك چنان  :احمد
ادي بيان و شريعت اس�مي اين مفهوم را در آيات زي ي خدا همتايي قرار دهد،انسان برا

 كردند ميو مانند خدا پرستش  كردند مي دعاها را  مكه كه بتكرده است و كار اهل 
يعني انجام دادن كار براي غير االله و برابر قرار دادن كساني نكوهش كرده است پس شرك 

  ا.ديگر با خد
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گاه حيواني و هر پس وقتي انسان به چيزي غير از االله سوگند بخورد شرك كرده است،
كارش مرتكب شرك شده است و اگر معتقد باشد كه اين  با  ذبح كندغير االله براي را 

و سود سوگند خورد يا برايش حيوان ذبح كرده است همتاي خداوند است آنچه او بدان 
رساند چنين فردي از دايره اس�م بيرون رفته و كافر شده است، اگر به علت  زيان ميو 

به او آموخت كه اين اشد بايد او را بر حذر داشت و كرده بجهل و ناداني چنين كاري 
كرده باشد باز هم و حتي اگر او به قصد تبرك اين كار را  كار جايز نيست و حرام است،

 شرك ورزيده است. 
و  نو قرباني كردد خوردن نكردن و سوگ و كمك خواستن و طواف دعا كردنبنابراين 

ها   و اين چيزي بود كه سالالله انجام شوند، ت بايد فقط براي ااو ديگر عبادنماز و حج 
 با اهل مكه مبارزه كرد. پيامبر به خاطر آن 

را با اين جديد  يخواهي چه چيز تو ميپس  ،علماي شيعه اين را قبول دارند: محمد
  سخنان به من برساني؟

 اري از روحانيون شيعه تازگي دارد، بلكه بعضي ازبراي بسيآنچه من گفتم  :احمد

 ةالناضرالحدائق [در چنان كه يوسف بحراني  اند،  ف جديدي ارائه دادهياز شرك تعرا ه آن

كسي كه به دانستم كه  و اي كاش مي«: شرك را اين طور تعريف كرده است ]18/153

 متامادارد، با اينكه  چه فرقكفر ورزيده ورزد با كسي كه به ائمه  كفر مي خدا و پيامبرش
  ».!امت از اصول دين است؟

ما از هيچ كسي از  و روحانيون حجت نيستند، اقوال شاذ بعضي از رجال دين :مدمح
يا حتي دراين قسمت از  يد و شرك نورزيدن امر نكرده باشد،كه به توحايم   علما نشنيده

 خود سستي نشان دهد. 

پرسشي را  ]60سرار ص كشف الأ[خميني در  :كند مثال قضيه را روشن مي: احمد

در اين مورد بيان كند او دهد تا عقيده خود را  مي و خودش آن را پاسخكند  مطرح مي
با توجه به مفهوم « :دهد سپس پاسخ مي است؟ خاك شركآيا شفا خواستن از : «گويد مي
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كنيد كه  شما شرك را اينطور تعريف ميتوان يافت،  را ميشرك پاسخ اين پرسش و معني 
گرفته شود و يا به عنوان خدا و يا شريك كنار خدا كسي پرستش شود يا به خدايي در 

تواند بوسيله كسي كه  اگر بر اين اساس كه خداوند ميشود، اما خدا از او كمك خواسته 
خودش را به خاطر دين خدا فدا كرده و جانش را براي خدا داده است نياز را بر آورده 

 اي برادرم پس ،»اين شرك و كفر نيستسازد كسي غير از خدا به كمك خواسته شود 
  ؟دهد  مي نمايد و چه درسي را محمد! اين سخن چه چيزي را جايز مي

خواهي   مي پس تو واضح و روشن است، -قدس االله سره-براي من ك�م امام  :محمد
  چه بگويي؟

تعريفي از شرك ارائه داده است كه پيامبر و كساني خواهم بگويم كه خميني  مي :احمد
راه را براي و سخن خميني  اند،  شرك را اين طور تعريف نكردهاند   كه بعد از او بوده

 : كند كه برخي عبارتند از ي باز ميزيادكارهاي 

(به دنبال شفاي خود باشد...ها   بوسيللإ جادو و طلسمتواند    مي مسلمان -1
2F

1(.  
(انجام دهدخواهد  ... براي آنچه ميو رقعه كردن با سنگريزه  استخاره -2

3F

2(.  
و امام تواند در زمين انجام دهد  ه اينكه امام هر چه بخواهد ميعقيده داشتن ب -3

(همه زمين است...پروردگار 
4F

3(.  
معتقد بودن به اينكه امام در حوادث جهان و آب و هوا و تغييرات جوي تصرف  -4

(كند مي
5F

4( . 

را از قبرهايشان بلند ها  آن تواند مردگان را زنده كند و معتقد بودن به اينكه امام مي -5
(كند

6F

1( . 
________________________________________ 

 .94/193النوار ن. ك. بحار  -1

 .1/131و الفروع كافي  1/306ن. ك. التهذيب  -2

 .95الأنوار ص  ةأمر -3

 .27/33اا راحب لنوار  327الختصاص مفيد ص  -4
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دهد يا انسان   مي پس آيا چنين اعتقاداتي انسان را به سوي بندگي و عبادت خدا سوق
 ! اند؟  برد كه حتي مشركين مكه بدان معتقد نبوده  مي به سوي شركي پيشرا 

هر عملي به نيت بستگي دارد، و امام خميني پذيرفته شدن و نپذيرفته شدن  :محمد
 كرده است. همين را بيان 

گفته  ]42سرار ص كشف الأ[در خميني  را كه براي توضيح بيشتر باز هم آنچه: احمد

بعد از آن كه روشن شد كه شرك يعني خواستن چيزي از « :گويد دهم او مي  مي است ارائه
فرقي ندارد و  اين اساس كه آن خدا و معبود است و غير از اين شرك نيست، برغير االله 

و نياز اگر كسي از سنگ حاجت بنابراين  از مرده،كه از زنده حاجت خواسته شود يا 
 ». گر چه عمل باطلي استبخواهد اين شرك نيست 

را بر اين اساس كه خدا و معبود هستند ها   گويد كه اهل مكه بت و خداوند به ما مي
بين ها   بر اين اساس كه بتها  آن خواندند بلكه به فرياد نميگويد،  ميچنان كه خميني 

 : فرمايد زدند، خداوند متعال مي  مي را صداها   بت واسطه هستند آنان و االله

﴿ ِ َّ ٱ َ�ِإ ٓاَنوُ�ِّرَقُِ� َّ�ِإ ۡم�        دُُبۡعَ� اَم َءٓاَِ�ۡوَأ ٓۦهُ    

هِنوُد نِم ْاوُذ    َّ�ٱ َنيَِّ   .]3الزمر: [ ﴾

 (و بدانان تقربّ و گيرند كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را بر مي«
به كنيم مگر بدان خاطر كه ما را  ما آنان را پرستش نمي :)گويند جويند، مي توسل مي

  .»خداوند نزديك گردانند
آنان غير از خدا چيزهايي را به خدايي را رها كرد و گفت كه ها  آن آيا پيامبر

ر جنگيد و بها  آن اعتراض كرد و به خاطر همين قضيه باها  آن بهيا اينكه  اند؟  نگرفته
  داد كه اين شرك اكبر است؟ايشان توضيح 

شرك ورزيدن به خدا را خواهي كه بگويي امام قدس االله سره معني  آيا تو مي: محمد
  يا اين قدر نادان بوده كه آن را براي توده مردم جايز قرار بدهد؟ نفهميده است،

                                                                                                                                                      
 .76و بصائر الدرجات ص  1/457اصول الكافي  -1
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و دل داده  كنم بلكه خداوند متعال كه به ما عقل : من در اين مورد قضاوت نمياحمد
 نمايد.  در اين باره قضاوت ميدهيم  كه بوسيله آن حق را از گمراهي تشخيص مي

 را دوست داريم و و ما چون پيامبر ،ستندخدا ني (رحمهم االله)و بايد بدانيم كه ائمه 
دهيم كه   مي مقامي راها  آن آنان را دوست داريم و بهاند   كرده پيروي ميپيامبر  زاها  آن

بريم،  مي پناهقرار بدهيم به خدا و معبود و از اينكه آنان را پروردگار آنان است، شايسته 
سوگند «: كند كه گفت بن محمد را روايت مي رسخن جعف 225چنان كه الكشي در ص 
توانيم  نمي را آفريده و برگزيده بينش نيستيم، وخداوندي كه ما به خدا كه ما جز بندگان 

و اگر ما را  يم، و اگر خداوند به ما رحم كند لطف اوست،سود و زياني به كسي برسان
بر خداوند نداريم، و ما سوگند به خدا كه حجتي  گناهانمان است،عذاب دهد به خاطر 

و از ما باز خواست شويم  شويم و روز قيامت از قبرها برانگيخته مي و دفن ميميريم  مي
با پناه آوردن به قبر  خدا بر آنان باد؟را چه شده كه لعنت ها  آن خواهد شد، واي بر آنان!

بن علي صلوات االله  بن حسين و محمد  و علي و فاطمه و حسن و حسين و علي پيامبر
گيرم  ... شما را گواه مياند   ناراحت كرده و آزار رساندهعليهم خدا و پيامبر و اين ائمه را 

است، اگر  جات من نداده،از فرزندان پيامبر و خداوند تضميني براي ن مكه من فردي هست
را مرتكب شوم به شدت مرا اش  نمايد و اگر نافرماني بر من رحم مياو را اطاعت كنم 
 .»عذاب خواهد داد

 عصمت 
كنند و از  هميشه از اينكه كساني آيات را بر خ�ف معاني حقيقي آن تفسير مي :احمد

نمايند در حيرتم و  ميادتسا تسين ادلل  روايات ضعيف براي اثبات چيزي كه در كتاب
 كنم.  تعجب مي
  گويي مثالي بزني؟ مورد آنچه مي: ممكن است در محمد
 :فرمايد خداوند متعال مي :احمد
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هِۡ�ٗ ﴿ ِرَُ�ۡم َ�ط لَۡه ٱۡ�يَتِۡ وَُ�طَّه
َ
سَ أ هۡذبَِ عَ�ُنمُ ّرلٱۡج �ِ ُ َّ ٱ ُد�ِرُي اَمَّ��    �٣﴾ 

  .]33الأحزاب:[
پاك ليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كام�ً خواهد پ مي خداوند قطعاً«
 .»سازد

 چه دليلي در اين آيه براي اثبات عصمت ائمه هست؟ 
ادتسا هيآ موهفم زا اجنيلل مي :محمد    شود، كسي كه سخنان پيامبر را به ديگران  

تواند عيبي در تبليغ رسالت باشد مصون و محفوظ  رساند بايد از همه آنچه كه مي مي
پيام الهي معصوم است، همين طور ائمه كه پس همان طور كه پيامبر در رساندن  اشد،ب

 باشند.  جانشين پيامبر هستند معصوم مي
به دليل اينكه خداوند  است،ا تلاسر ندنام ظوفحم رطاخ هب ربمايپ تمصلزم  :احمد

 :فرمايد مي

ٰٓىَوَهۡلٱ ِنَع ُقِطنَي اَمَ ﴿      َّ�ِإ َوُه ۡنِ وَۡ�ٞ يُ  ٣     .]4 - 3النجم: [ ﴾٤وَ�ٰ 
گويد. آنچه آورده چيزى جز وحى نيست كه  و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى«

 .» بر او نازل شده است
 براي گروه مشخصي واجب گردانده است؟ پس چه كسي عصمت را بعد از پيامبر

دليلي  پس باشد بايد متواتر و براي همه مردم معلوم باشد،و اگر در اين مورد حديثي 
 براي عصمت وجود ندارد. 

جانشينان او  كه بعد از پيامبر در مورد خاندان عليولي آيه به خصوص  :محمد
 هستند نازل شده است. 

علي نازل نشده است، و دليلش اين  : اول بايد بدانيم كه اين آيات در مورد آلاحمد
را  آن زنان پيامبركه مجموع يه را در ضمن آياتي ديگر آاين است كه وقتي خداوند 

 ستايند.  مي
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را خواست و آنان را زير ردا و  و حسن و حسينفاطمه و علي  نازل كرد، پيامبر
تا در كنار همسران پيامبر بركت اين آيه آيه را خواند چادر خود قرار داد و سپس اين 

وباره داز گناهان پاك شده بودند چرا پيامبر ها  آن و اگر طبق آيه شود،شامل آن هم ب
  تكرار كرد و براي چيزي دعا كرد كه به فرمان خدا تحقق يافته بود؟

: استعمال ضمير مذكور در اولكند  اد هيآ رد زيچ ود يلللت بر عصمت مي :محمد

شما را از و دوم معني كلمه الرجس، يعني خداوند  ضمير مونث،به جاي  »يطهركم«

مربوط به اهل كه آيه فقط شود  ص ميپس مشخ د،ردا ها و گناهان پاك و مصون مي زشتي
 بيت است. 

به خاطر آن است كه  »يطهركم«استفاده از ضمير مذكر به جاي ضمير مونث در  :احمد

و هر گاه زنان و  خانواده بود،پرست  پيامبر در آيات جزو پاك شدگان بود چون سر
گردد. و  مه ميشود و شامل ه  مي مذكر استفادهه غمردان مورد خطاب قرار بگيرند از صي

چون  به معني معصوم بودن است؟گفته كه معني پاك كردن از پليدي همچنين چه كسي 
 :فرمايد گاهي به معني عذاب است چنان كه خداوند متعال ميالرجس 

مِۡؤنُنَو ﴿ ِينَ َ� ي َّ ٱ � ََ � َسۡجِّرلٱ َُّ�ٱ ُلَع        َ� َكِل      .]125الأنعام: [ ﴾١َ�
 .»آورند آورند كه ايمان نمي عذاب را براي كساني مي و اينگونه خداوند«

ها   و با توجه به قرينه آيد مي ها  و گاهي به معني گمراهي و ناخوشنودي و به معني بت
 شود.  معني آن معلوم ميها   اد للت

را  اهل بيت پيامبرنمايد كه خداوند   مي اد نيا رللت و دعاي پيامبر هيه كريمآو 
نجات داده عذاب آخرت قرار داده و گناهانشان را بخشيده و آنان را از مورد تكريم 

 است. 
 :فرمايد خداوند متعال مي :محمد

طِي﴿
َ
ْآو أ ِينَ ءَمَانُ َّ ٱ اَهُّ�َ�ٰ� 


  ۖۡم  رۡمِ مِ�ُن

َ وِْ� ۡ�ٱ
ُ
َّرلٱ ْاوُعيِطَأَو ََّ�ٱ ْاوسُلَو وَأ  


       .]59النساء: [ ﴾
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از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد و از كارداران و  ايد!  اي كساني كه ايمان آورده«
 .»فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد

از آن امير المؤمنين  و از آن جا كه مشخص است كه امامت و رهبري بعد از پيامبر
ها   دهد و چون او از لغزش بوده است، پس آيه به اطاعت از علي فرمان مي علي

 واجب است.  معصوم است اطاعت از او
كند كه علما آن   مي كند، بلكه نگاه  نمي مسلمان قرآن را طبق ميل خودش تفسير :احمد

معني آيه واضح است و آن اينكه اطاعت از خدا و اطاعت از  اند،  را چگونه تفسير كرده
به اطاعت از خدا و ها  آن اما اطاعت از امرا يعني وقتي امري جداگانه است، پيامبر

 ها آن ازاي   ويژه و اطاعت جداگانهاطاعت شود ها  آن بايد از دهند، فرمان ميپيامبرش 
 درست دنيوي.  يشود مگر در كارها  نمي

امير است اين بحثي جداگانه است كه بعداً به آن  عليبعد از پيامبر اما اينكه 
را خدا «: ه و فرمودنددر مورد اهل بيت خود سفارش نمود و پيامبرخواهيم پرداخت. 

را در جايي ها  آن ورا بدانيد ها  آن يعني حق »در رفتار با اهل بيت من به ياد داشته باشيد
 و چنان كه شايسته آنان است آنان را دوست بداريد. شايسته آنان است قرار دهيد كه 

 شخصيت پيامبر به عنوان مبلغ به شمار اي كه مكملّ اما چرا شما در مورد قضيه :محمد
  دهيد؟  مي نشان را حدت و شدت ان وصي است اين همهكه هم آيد مي

ما به  خواهم، ام معذرت مي اگر در گفتگوي خودم درشت خويي يا تندي نموده :احمد
محمد بايد بداني كه اي كاش قضيه خدا به دنبال حق و راه درست هستيم، و برادرم اميد 
اند و  ا از اين فراتر قرار دادهبود، كه چنين نيست بلكه علي ر ميتبليغ در حد تكميل فقط 

  اند.  قرار دادهبرتر از پيامبران در حد پيامبران او را اگر نگويم 
  گويد! هرگز يك مسلمان عاقل چنين چيزي نمي :محمد
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از  ،همه اماميه بر معصوم بودن ائمه: «آمده است ]25/350بحار الأنوار [احمد: در 

بر اساس خطا و فراموشي مرتكب  از اينكه عمداً ها آن گناهان صغيره و كبيره و بر اينكه
 ». اتفاق و اجماع دارند ،از تولد تا وفات معصوم هستندگناهي شوند 

 بايد تحقيق كنيم و مطئمن شويم كه اين روايت صيح است يا نه.  :محمد
و  : هيچ عالمي در مورد اين روايت چيزي نگفته است و آن را رد نكرده است،احمد
اساس مهمي در  ءعلمادليلي است بر اينكه مورد قبول است و عدم مخالفت آن  رد نكردن

و اين  ند چون انسان هستند،نك دانيم كه پيامبران گاهي فراموش مي و ما مي باشد،  مي عقيده
 آيد.  عيبي در رسالت به شمار نمي

  ي؟گويي دليلي دار آيا براي آنچه مي :محمد
 :فرمايد مي رپيامبخداوند متعال با سرزنش  :احمد

ذتَن لهَُۡم ﴿
َ
ُ عَنكَ لمَِ أ َّ ٱ اَفَ�    .]43التوبة: [ ﴾

 .»اجازه داديها  آن د تو را بخشيده است چرا بهنخداو«
 :فرمايد و مي

﴿ ّٰٓ تََو وََ� َ�ٰ  ١بَس ۡ�
َ ءَٓاهُ ۡ�ٱ ن جَ

َ
  .]2-1عبس: [ ﴾٢أ

 .»او آمداز اينكه نابينائي به پيش  چهره در هم كشيد و روي بر تافت!«
 :بدر فديه گرفت سرزنش كرد و فرموداز اسيران و خداوند پيامبرش را به خاطر اينكه 

�َۡو كَِ�بٰٞ ﴿ �ُۡذۡم عَذَابٌ عَظِيمٞ َّ خَ
َ
ٓا أ َّسَمَل َقَبَس َِّ�ٱ َنُِ�ۡم �يِمَ         .]68الأنفال: [ ﴾٦ 

لإ اسيران (به عنوان فدياگر حكم سابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه «
 .»رسيد  مي ايد) به شما  گرفته

شود كار او مخالفت با اولي و بهتر است يعني كارش  و در مورد اشتباه پيامبر گفته مي
و . باشدتر  و درست تر كامل در حقيقت درست است اما او بايد همواره كاري را بكند كه

سر زده است  نيز ن ديگرتنها پيامبر ما اينگونه نبوده است بلكه خطا و لغزش از پيامبرا
دچار لغزش شد از  و نوح و از آن درخت خورد،كه دچار لغزش شد  مانند آدم
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خدا خواست كه پسر كافرش را نجات دهد و همچنين موسي با كشتن قبطي دچار لغزش 
بيان كرده است، چون كه سر زدن اند   مرتكب شدهها  آن و خداوند كاري را كهگرديد، 

 بندگان برگزيده و افضل خدا هستند. ها  آن شايسته نيست زيراها  آن چنين كاري از
براي امت شماري   بي بركاتها  آن شماري دارند و نيز  بي ولي اهل بيت فضائل :محمد

 دارند. 
 اين مورد بحث ما نيست چون ما هر دو اتفاق نظر داريم كه اهل بيت پيامبر :احمد

من اشكال  يچيزها كه برادر مورد بعضي از  ولي بايد داراي فضايل و مناقبي هستند،
 : گفتگو كنيم و آن اينكه آيد مي پيش
و حديث براي ليلي از قرآن دچه  باشد،  مي علي لحديث كساء شامل پنج نفر از آ -1

  ؟داخل كردن ديگر در تطهير و عصمت هست

بعد از پدرش وصي و  -زين العابدين-بن حسين  كه عليگويد  كدام دليل به ما مي -2
 با اينكه وقتي پدرش كشته شد او كوچك بود؟!  او بوده است،جانشين 

  چرا تطهير همه پسران و دختران حسين را شامل نشده است؟ -3
  ايم؟  چرا فرزندان حسن را از دايرة عصمت و امامت بيرون كرده -4
معصوم قرار  انداشت چرا فقط باقر از ميان ديگرزين العابدين فرزندان زيادي  -5

 ت؟ داده شده اس
 ! شود مي همين سوال مطرحاو هم در مورد فرزندان باقر و ائمه بعد از و همچنين 

 زيادند كه بايد به صحت آن يقين كرد. كه دال بر عصمت ائمه هستند رواياتي  :محمد
باشند زيادند، از آن جمله روايتي   مي و همچنين رواياتي كه بر ضد اين مفهوم :احمد

هر كس بگويد پيامبر فراموش : «بيان كرده كه 160ص يد است كه ع�مه صدوق در عقا
ئمه از سهو و فراموشي أ دو هر كس بگوي شود، ها شمرده مي كرده است از افراطي نمي

  .»است كه لعنت خدا بر آنان بادمصون هستند از مفوضه 
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اين است كه  -يعني شيعه-مذهب آنان « :آمده است ]5/205 - مجمع البيان[و در 

 ». دچار سهو و فراموشي شوندرسانند ممكن است  غير از آنچه از سوي خدا ميائمه در 

نفي سهو و « :آمده است ]3/240تنقيح المقال [سپس عقيده متحول شد چنان كه در 

 ». فراموشي از ائمه از ضروريات مذهب شيعه است
 . آيد مي برحسب نياز و ضرورت در احكام و حتي مسايل عقيدتي تعديلبنابراين 

احكام را  او آيا اگر مسلماني در مورد امامش كه از ،هنوز برايم روشن نيست :محمد
  پاك و منزه است برايش خطر و اشكالي دارد؟ها   گيرد معتقد باشد كه او از لغزش فرا مي

 ،توان به پاسخ سوال شما دست يافت، پرسش اين است كه : با اين پرسش مياحمد
بلكه شما  چيست؟ها  آن فرق ميانگران معصوم هستند هم پيامبر و هم دياگر بگوييم 

 اند،  كه پيامبران بدان نرسيدهاند   دست يافتههايي  گوييد كه ائمه به جايگاه و خصوصيت مي
اش را  شود كه دليل سخن او چيست و فرمان و گفته نميو همچنان امام معصوم پرسيده 

به اين شرافت و افتخار نايل آمده توان رد كرد پس همچنين كسي كه نايب امام است  نمي
بنابراين خميني در  و فرمان او را رد كنند. نسخد نتوان توده مردم نمياين رو  از است

اند   ما معتقديم كه مقامي كه ائمه به فقها داده :گويد مي ]91ص  ةسلاميالإ ةالحكوم[كتاب 

ده داريم كه دچار سهو عقيها  آن چون ائمه كه ما در مورد بر ايشان محفوظ است،همواره 
دانستند كه بعد از   مي واند   از مصلحت مسلمين آگاه بوده و كام�ًاند   شده  نمي و غفلت

 ». در اختيار فقها خواهد بودوفاتشان اين مقام همواره 
 او نيليت و نيابت فقيه از امام منتظر است.  محمد:
مده و ادامه يافته است به د آاگر كسي بررسي كند كه اين نيابت چگونه پدي :احمد

صغري و كبري وقتي بين اهل مذهب اخت�ف پديد آمد كه داند كه بعد از غيبت  مي يقين
شوند به چه كسي بايد تحويل گردند قضيه نيابت  اموالي كه به عنوان خمس پرداخت مي

را دليل كارهايشان ها  آن به وجود آمد و روحانيون شيعه براي آن كه مردم عوام شيعه از
 نپرسند قضيه نيابت را مطرح كردند. 



 31  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

  اي بايد داشت؟ پس به نظر شما درباره ائمه چه عقيده :محمد
 د، اما اگرنترين خاندان هست و شريفائمه چون از خاندان پيامبر هستند بهترين  :احمد

انسان ها   مانند ديگر انسانها  آن و .خيري ندارندحركت نكنند  طبق رهنمود پيامبرها  آن
و به اندازة زند و به رحمت و آمرزش الهي اميدوارند  سر ميها  آن هستند و گناه هم از

 مقام دارند.  او تعاليخداوند نزد  و خضوع در برابراطاعت 

اولين نگاه  اي علي!«: فرمود ربگويد كه پيام مي ]62خبار ص معانی الأ[قمي در 

  .»براي تو ح�ل است و نگاه دوم برايت جايز نيست

بار خدايا آنچه را «: گفتآمده است كه امير المؤمنين علي  ]82ص  ةنهج البلاغ[و در 

 . »اگر باز گناه كردم باز مرا بيامرز بيامرز،داني   مي كه تو از من بهتر

اي كه در  هآمده است كه علي در خطب 216در خطبه شما  ]335ص  ةنهج البلاغ[و در 

زيرا من  اداع ةروشم اي و نخلنه دست نگاه نداريد؛ ... از گفتن«: صفين ايراد كرد فرمود
 . »االتر از آن نيستم كه اشتباه نكنم و ايمن نيستم كه كارم اشتباه نباشد

شوند و به  مرتكب گناه ميها  آن كنند كه خودشان اقرار مي (رحمهم االله)اينگونه ائمه 
اين است كه شما  دوست داشتن هر انسانيرحمت و آمرزش الهي اميدوارند و نشانه 

قرار دهي كه شايسته اوست و با او داري او را در جايگاهي  كسي را كه دوست مي
 رفتار كني، و انسان خوشبخت كسي است كه به سرور آقاي اهل بيت پيامبرصادقانه 

 اقتدا نمايد.  رهنمود آن حضرتايشان طبق تأسي جويد سپس به آل و خاندان 

 تقيه 
در بر دارم كه شما در همه كارهايتان، خولي من  كني، گو مي: بسيار خوب گفتاحمد

 چون كه تقيه از ضروريات مذهب شماست.  كنيد، تقيه ميحال خطر و در حال امنيت 
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بزدل هستند و حق را اع�م ها  آن كنيد كه كنيد و شيعه را متهم مي : شما ستم ميمحمد
شروع مو تقيه را ما  شود، استفاده مي بايد بدانيد كه فقط در مواقع ترس از تقيه ند،نك نمي

 دانند.  مي جايزنيز ما آن را برادران اهل سنت دانيم و همچنين  و جايز مي
تقيه يعني كتمان حق « :گويد ق ع�مه مفيد آمده كه او ميدر شرح عقائد الصدو :احمد
نچه در آها  آن نكردن باو همكاري  از مخالفين،حقيقت كردن عقيده و كتمان و پنهان 

 . »شود يا دنيوي ميسبب زيان ديني 
تقيه دين  :اند كه گفت صادق روايت كرده ري زيادي از جعفها كتاب اي شيعه درمو عل

دانم هيچ  و تا جايي كه من مي است و هر كس تقيه نكند دين ندارد،من و پدران من 
از آمده كه نكرده است به جز آنچه در مورد عماربن ياسر از اصحاب تقيه كسي 

باز تو را اذيت كردند تو ها  آن اگر :به او گفت و پيامبر كفار به نيكي ياد كرد،معبودان 
 ات در خطر نيافتد.  يعني تقيه كن تا زندگي هم باز همين كار را بكن

و من تكرار  : رواياتي را كه تو بيان كردي با آنچه من گفتم مخالفتي ندارند،محمد
شود كه مسلمان بيم آن را داشته باشد كه  قعي استفاده ميكنم كه از تقيه فقط در موا مي

 . شد جاني خواهد اندچار زي
و  شود، تقيه از اين فراتر رفته است بلكه در همه كارها از تقيه استفاده مي احمد:

  :كنم ذكر مي دليلش را ذي�ً

: كند كه گفت امام معصوم روايت مي از ]72ص  ةالتقي ةرسال[مرتضي انصاري در  -1

 . »رسد ..گسترة تقيه وسيع است و هر كس در هر چيزي تقيه كند به او پاداش مي«

كند كه  از امام صادق روايت مي ]4/278الوثقی  ةالتنقيح شرح العرو[خوئي در  -2

يا اگر تقيه كرديد و سوگند خوريد  ،كنيد كاري را كه از روي تقيه مي« :گفت
 . »اشكال ندارد

 ةاب حضور الجماعستحبإ«تحت عنوان هست  بابي ]5/383 ةوسائل الشيع[در  -3

كه اگر  »ولالصف الأ للتقيه والقيام في -يمام السنالإ يأ-به  يتدقيخلف من لا 
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مستحب است كه در  -يعني سني-كسي امام بود كه اقتدا به او جايز نيست 
جماعت حاضر شويد و در صف اول بايستيد و اين كار را از روي تقيه انجام 

در پاسخ به اين سوال كه  1/26قاسم الخوئي در كتاب مسائل وردود و ابوال دهيد.
اگر از روي «دهد كه  نماز خواندن در جماعت مسلمين جايز است يا نه پاسخ مي

 . »تقيه باشد صحيح است
برد و دليل آن روايتي است كه ابي يعفور از ابي  زن از زمين و خانه ارث مي -4

او پرسيدم آيا مرد از خانه و زمين زنش ارث گويد از  كند و مي عبداالله روايت مي
برد مرد هم از او  طور كه زن در اين چيزها از مرد ارث نمي  برد يا اينكه همان مي

  برد؟  نمي ارث
 برد.  برد و زن در همه چيز از مرد ارث مي مرد در همه چيز از زن ارث مي :گفت

ما : «گويد ن روايت ميآمده در توضيح اي ]4/154ستبصار الإ[طوسي چنان كه در 

با ما مخالف چون همه مخالفان ما در اين مسئله  كنيم اين سخن امام را بر تقيه حمل مي
و هر  نيستند، قدر اين مورد با ما مواف -يعني اهل سنت-از عامه هستند و هيچ كس 

 ». اي كه اين طور باشد تقيه در آن جايز است مسئله
 كنند.  تقيه كرد و فقط سني نيست كه با او تقيه مي توان ميگويا با شيعه هم بنابراين 
 تواند از تقيه استفاده كند و هم  مي قيه امري مستحب است و مسلمان شيعهت محمد:

 تواند كه تقيه نكند و در اين مورد بر او اشكالي وارد نيست.  مي
ي كس :گويد كه ميبرابر سخن كسي گويي پس در  : اگر اين طور باشد كه تو مياحمد

مانند قول امام  و خواند چه كار كنيم؟ كند مانند كسي است كه نماز نمي كه تقيه نمي
خواند  كند مانند كسي است كه نماز نمي اگر بگويم كسي كه تقيه نمي« :گويد صادق كه مي

عقيده ما در مورد تقيه « :گويد مي ]104عتقادات ص الإ[در  ةي. و ابن بابو»ام درست گفته

 . »خواند  نمي ه واجب است و هر كس تقيه نكند مانند كسي است كه نمازاين است كه تقي
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اي نيست كه با برادران اهل سنت ما از روي تقيه  اما در اين هيچ مسلمان شيعه :محمد
كنند كه نياز دارد كه  دانند كه آنان همه در يك كشور زندگي مي  ها مي آن چون رفتار كند؛

 باشند. پاك ها  دل شوند كه متحد باشند و زماني متحد ميملت اين كشور در برابر دشمنان 

توان تقيه  وقت مي گويد كه در هر مي ]2/201الرسائل ص [خميني در كتابش  احمد:

تقيه فقط در زماني كه انسان براي جانش يا چيزي ديگر احساس خطر « :گويد كرد و مي
ابراين اگر احساس د، بنند واجب نيست بلكه مصالح مختلف سبب وجوب تقيه هستنك

  .»هم تقيه كردن و پنهان نمودن راز واجب است كرد باز خطر نمي
  بگويي كه تقيه شعار مذهب شيعه است!خواهي  : گويا تو ميمحمد
آيا  كند، مي و واقعيت امر اين حقيقت را براي ما ثابت گويند، روايات اين را مي :احمد

نبايد حق را آشكار بگويد و براي  -تدر حالت امني-حق را بايد پنهان كرد و مؤمن 
 عموم مسلمين بازگو نمايد؟! 

دهند، بنابراين  شايد بعضي طبق عادت هميشگي اين اقوال و اجتهادات را ضعيف قرار
زند كه  با صداي بلند فرياد  كه ما نيازمند وحدت و ارتباط با آن عالم مجتهد هستيم كسي

و مسلمين شيعه را به شفافيت  د ضعيف هستند،خوان مي  كه به تقيه فراهايي  همه روايت
كند كه بايد قبل  خواند و تاكيد  و عمل كردن به احاديثي كه هر دو طرف قبول دارند فرا 

زيرا چگونه ممكن است كه انساني با  از وحدت ظاهري ما همبستگي قبلي داشته باشيم،
با او دشمن و مخالف داند كه او در دل خود  ميزندگي كند در حالي كه انساني ديگر 

تفرقه را است و معتقد است كه دين او باطل است و به ديگر چيزهايي باور دارد كه 
  د؟شون كنند و مانع از همبستگي افراد يك جامعه مي بيشتر مي

كند نفرين كنيم آن گونه كه دكتر موسي  شايسته است كه ما تقيه را كه ما را متفرق مي
آن را نفرين كرده است و مانند بعضي از علماي شيعه ح موسوي در كتابش شيعه و تصحي

 آن را اصل قرار ندهيم. 

 علم حديث و تصحيح و تضعيف 
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به بررسي ها  آن برند كه برادران شيعه : بعضي از برادران اهل سنت گمان ميمحمد
ين بدترها  آن بنابراين اند،  اهميت ندادهاند   رواياتي كه از پيامبر و آل بيت او نقل شده

 كنند.  سخنان را نثار شيعيان مي
يكي قسمت :شود حديث به دو قسمت تقسيم مي از ديدگاه علماي حديث، :احمد

 اسناد يعني راويان حديث و قسمت دوم سخني است كه گوينده حديث آن را گفته است،
  كنيد؟ شما حديث صحيح را چگونه تعريف مي

ظ آن را از فردي همانند حديث صحيح حديثي است كه فرد عادل و حاف :محمد
 خودش روايت كرده است. 

حديث صحيح بيان كرده فراموش شما كلمه مهمي را كه حر عاملي در تعريف  احمد:
يعني فرد عادل شيعه امامي آن را روايت كرده باشد و اين  ن اينكه (امامي)آكردي و 

د اثبات مسئله مهمي است و اگر اين شرط در همه احاديث شيعه در نظر گرفته شو
 صحت احاديث شيعه مشكل خواهد بود.

 چگونه؟ : محمد

از بيان تعريف حديث بعد  ]30/206الوسائل  ةخاتم[حر عاملي در كتاب  :احمد

اين تعريف مستلزم آن است كه اگر تحقيق كنيم همه احاديث ضعيف : «گويد صحيح مي
اند مگر  رار ندادههيچ يك از راويان را عادل قاين است كه چون علما و علت ». هستند

كه ثقه دانستن اند  را ثقه و مورد اعتماد قرار دادهها  آن و علما فقط افراد بسيار اندكي را،
 عدالت قطعي نيست. مستلزم 

هايي كه در احاديث و روايات نقل شده از اهل  ون شيعه طبق بررسيي: روحانمحمد
 اند.  كردهم يف تقسيو حسن و موثق و ضعحديث را به صحيح اند   بيت انجام داده

و همچنين  گويي مثالي ارائه ندهي، اي ندارند اگر براي آنچه مي : تقسيمات فايدهاحمد
با اينكه عادل و موثق قرار داده ها  آن ضابطه حضور ذهن و حفظ راويان و فراموشي

بزرگان مورد اعتماد از « :گويد مي ]30/206الوسائل [و حر عاملي در  اند چيست، شده
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كنند  از ضعيفان و دروغگويان و افراد شناخته نشده روايت ميها  آن و غيرجماع ل اها
هند، و همچنين در د گواهي ميها  آن دانند و به صحت حديث را ميها  آن چون حالت

يي كه به عمل كردن به آن امر شده است ها كتاب و معلوم است كه« :گويد مي 30/244
 . »جهول و ناشناخته هستندبسياري از راويان آن ضعيف و افراد م

گويي خطرناكي است كه شما در فتواي خود از قول يا روايت فرد  اين گزافه :محمد
به دروغ سخني را به امام نسبت داده يفي استناد كني چون شايد آن فرد عمجهول يا ض

 باشد. 
اينك بنگريم كه علما در مورد بعضي از راويان معروف كه از اهل بيت خيلي  :احمد

  :گويند اند چه مي ياد روايت كردهز

است كه از ائمه حديث روايت كرده است، مامقاني  يبن سعيد يكي از افراد  مغيره -1

صد  تقريباً«: كند كه گفت از مغيره روايت مي ]1/174تنقيح المقال [در كتاب 

بايد بداني كه اين . »ام  هزار حديث از طرف خودم در احاديث شما جاي داده
 بوده است.  ـ)ه 199ال (مغيره در س

سائل الو[جابر يزيد جعفي يكي از راويان حديث است كه حر عاملي در  -2

روايت كرده  هفتاد هزار حديث از باقر« :گويد و دربارة او مي ]20/151

 ». است و صد و چهل هزار حديث از غير از امام باقر روايت كرده است
را خودش از امام شنيده ها   ين روايتكه آيا جابر همه ا آيد مي اينجا يك سوال پيش

اين  ]191الرجال ص [الكشي در  اند؟  به او رسيدهيا به واسطه راوي ديگري  است؟

: ابا بن اعين روايت است كه گفت  از زراره :دهد  مي سوال را با اين روايت پاسخ
به ام   هنديد هيچ گاه او را پيش پدرم :گفتدر مورد احاديث جابر پرسيدم؟ را  عبداالله

 ده است. مو هرگز او نزد من نيا جز يك بار،
را به او پس بنابراين استاد جابر چه كسي است كه اين تعداد زياد از احاديث اهل بيت 

 آموخته است؟! 
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اساسي و مورد اعتماد شيعه مشخص هستند و از دروغ و جعل ي ها كتاب اما :محمد
دهند و   مي ديني خود اهميتمراجع ي ها كتاب مصون هستند، چون كه شيعه به

 گذارند دروغ و افترا به آن راه يابد.  نمي
شيعه هشت تا هستند كه معتبر و مورد اعتماد ي ها كتاب دانم مي تا جايي كه من :احمد

، ةلشيعوسائل ا نوار،بحار الأ الوافي، ،ةلفقيا نل يحضره ا ستبصار،ال الكافي، :عبارتند از

  طور نيست؟مگر اين  مستدرك الوسائل،
 ها كتاب ي ديگري هست كه مطالب اينها كتاب گويي درست است، و آنچه مي: محمد
 دهند.   مي را توضيح
و از ميان آن كتاب الكافي را انتخاب  ،ها كتاب اندازيم به اين  مي : خوب نگاهاحمد

مام رود و گفته شده كه اين كتاب به ا ترين كتاب به شمار مي كه نزد شما صحيحكنيم  مي
مهدي عرضه شده و او همه آنچه را كه در آن آمده است درست قرار داده است چنان كه 

و اينك به  اين مطلب را بيان كرده است، ]123ص  ةالشيع[محمد صادق صدر در كتاب 

 كنيم.  محتواي اين كتاب و تعداد ابواب آن نگاه مي

 ». اه كتاب استكتاب الكافي پنج« :گويد مي ]6/114روضات الجنات [كركي در 

 وفات يافته است.   ه 1076بايد بداني كه كركي در سال  محمدو برادرم 

 : كتاب الكافي مشتمل برسي كتاب استگويد مي ]165الفهرست ص [و طوسي در 

 در گذشته است.  هـ 460طوسي در سال 
  پس چه اتفاقي براي كتاب اصلي افتاده است؟

  ضافه شده است از كجا آمده است؟و اين مقدار زيادي كه بر اصل كتاب ا
آغاز  را نگاه كنيم،  ه 460اا بيذهت باتك رگا نينچمه لحكام طوسي متوفاي سال 

حديث است  )13590كه تعداد احاديث آن (گويد  مي ]4/504 ةالذريع[بزرگ در كتاب 
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كه احاديث تهذيب بيش از گويد  مي ]1/360صول الأ ةعد[در صورتي كه طوسي در 

 ار حديث هستند. هز 50000
هزار  60000و معلوم است كه تا حدود زيادي از پنجاه هزار بيشتر هستند كه به 

  رسند پس اين مقدار زيادي كه بر كتاب التهذيب اضافه شده است از كجا آمده؟! مي
و كمبود كتاب را جبران اند   ديگر به كتاب اضافه كردهرا علماي ها  اين شايد :محمد

  اند.  نموده
آن اي  اگر كسي بخواهد مطالبي را بر كتابي بيافزايد بايد در كتاب جداگانه :مداح

كند  مطالب را بنويسد و يا در آغاز كتاب متذكر شود و يا آنچه را كه به كتاب اضافه مي
كتاب بنويسد تا با اصل كتاب قاطي نشوند چون اگر با اصل كتاب قاطي بايد در حاشيه 

بنابراين از آنچه حسيني در كتاب  پندارند، مي تابشوند مردم آن را از اصل ك

بعد از « :گويد او مي ،كنم گفته است تعجب نمي ]165خبار ص ثار والأالأ الموضوعات في[

بينيم كه  هاي حديث مانند الكامي و الوافي و غيره مي بررسي و كاوش در مجموعه
ئمه تا احاديث و سخنان أاند   از هر دري كه ممكن بوده وارد شدهها و دشمنان ائمه  افراطي

 ». را خراب كنند و آنان را بدنام نمايند

شيعه احاديث ي ها كتاب ينتر بزرگ كه دركند  كه حسيني اقرار ميبينيم  بنابراين مي
 دروغيني هست. 

اين به علماي  واند   شايد آخوندها و مردان مذهبي گذشته اين كارها را كرده :محمد
 . معاصر ربطي ندارد

كافي است گويد:  مي ]34هل الذكر ص أفاسألوا [تيجاني در كتاب عجله نكنيد،  :مداح

كه هزاران حديث گويند  كتاب شيعه يعني اصول كافي، ميين تر بزرگ كه بداني كه
 دروغين در آن هست. 
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و همه  شود، مي بر بيش از سه هزار اط�ق» هزاران« »فلأا«و معلوم است كه كلمه 

ماند كه ما آن را  حديث هستند، پس چقدر از كتاب باقي مي 3783احاديث اصول كافي 
 صحيح دانسته و به آن عمل كنيم؟! 

اثر ع�مه  »شكن بت«بنابراين براي تحقيق احاديث كتاب الكافي بهتر است به كتاب 
كه پيرامون احاديث كتاب الكافي انجام  يآيت االله برقعي در تحقيق ،برقعي مراجعه كنيد

 عجيبي در كتابش بيان كرده است.  داده چيزهاي
اند و صحت  اديث را بررسي كردهشيعه اين احمن مطمئنم كه علما و محققين  :محمد

  اند.  كردهو همچنين وضعيت راويان را بازگو اند   عف آن را بيان نمودهو ض
شيعه كه در مورد بيان احوال راويان حديث ي ها كتاب ترين يكي از قديمي: احمد

الكشي در قرن چهارم هجري وفات يافته  ه است كتاب رجال الكشي است،تاليف شد
و تعديل راويان سخنان ضد و نقيضي را گفته  او در كتاب خود در خصوص جرح است،

راوي در اين كتاب بيان شده است، سپس كتاب نجاشي در  520است، و فقط شرح حال 
سراغ ندارم كه شيعيان كتابي  اين موضوع تاليف شده كه بسيار مختصر است و تاكنون من

شود و حديث چه كسي  چه كسي پذيرفته ميكه بتوان در مورد اينكه حديث داشته باشند 
و واقعيت اين است كه هر كس  به آن اعتماد كرد و از آن استناد نمود، پذيرفته نيست

كند روايت بدون بررسي و تحقيق در  كه مذهب امامي را تاييد ميحديثي روايت كند 
  اي كه علماي اهل سنت دارند! برعكس شيوه كام�ًشود،  پذيرفته ميورد راوي م

 : چطور؟ محمد
علماي اهل سنت نه در گذشته و نه اكنون هيچ طالب علمي را امام و يا عالم  :احمد
آن از ضعيف  مگر آن كه آن طالب علم در علم حديث و شناخت صحيحاند   نخوانده

مثال در اين دانش ارزشمند را خوانده باشد، و بهترين  و مهارت و تخصص داشته باشد،
 اين مورد احمدبن حنبل و شافعي و بخاري و ابن تيميه و ... هستند. 
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بسياري از احاديثي كه بينم كه  كنم مي ديني را مطالعه ميي ها كتاب من وقتي :محمد
يا ضعيف قرار علماي شيعه آن احاديث را صحيح اند   ي فقهي و عقيدتي آمدهها كتاب در

 اند.  داده
اي كه اين صحيح  ولي آيا متوجه شده گويي درست است ولي برادرم! آنچه مي: احمد

 علمي و شيوة نقد حديث است يا نه؟  قرار دادن يا تضعيف بر پايه اساس
 حديث يا تضعيف آن را ذكر كرده باشند. علت تصحيح ها  آن ام كه  نه نديده :محمد
حديث يا نپذيرفته شدن آن ي شيعه معيار براي پذيرفته شدن گروهي از علما :احمد

موافق باشد پذيرفته است و اگر مخالف باشد كه اگر حديث با مذهب اند  قرار دادهاين را 
مورد قبول نيست پس اگر راوي حديث شيعه امامي باشد و روايت او حكم و دستوري را 

، و همچنين اگر در بخاري شود ه ميآمده تقويت كند روايت او پذيرفتكه در مذهب شيعه 
باز از آن كند با آغوشي  را تاييد مييا ترمذي يا مسلم حديثي آمده باشد كه مذهب شيعه 

اما اگر با مذهب شيعه مخالف باشد آن را ضعيف و  پذيرند،  مي كنند و آن را استقبال مي
 ديث مورد قبولسندي كه حو عجيب اينجاست كه اگر با همين دانند،  غيرقابل قبول مي

مخالف است حديث ها  آن روايت شده حديثي ديگر روايت شده باشد كه با مذهبها  آن
 دهند.  را غيرقابل قبول قرار مي

 گيري و جر و بحث زياد نياز دارد؟  و سخت د: آيا اين قضيه به چنين تشدمحمد
 شريعتبه خاطر داشته باش كه علم حديث اساس و پايه  :برادرم محمد :احمد

، و بدان كه علم حديث از ارزشمندترين علوم به آيد مي اس�مي و احكام فقهي به شمار
توانيد احاديث درست را از   مي طبق يك شيوة علمي روشن شمارود، چون   مي شمار

هواي نفس و طبق ميل خود  ساسا نادرست تشخيص دهيد، و اين طور نيست كه بر
اش  المي كه در فهم علم حديث بضاعت و سرمايهو هر ع روايات را رد كنيد يا بپذيريد،

 دهد.  عجيب و غريب و ضد و نقيضي ارائه ميهاي  بيني كه فتوا اندك باشد مي

 اقوال شاذ 
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و مردم را متفرق كند  مي بچيزهايي كه دين را تخريين تر خطرناك ازيكي : احمد
ه حكم آن واضح كنمايد فتواهاي متناقض و اجتهادات عجيبي است كه در يك مسئله  مي

 دهند.  است علما ارائه مي
هاي  و علت شود، اين امري طبيعي است كه در فتاواي هر مذهبي يافت مي :محمد

  خواهي بگويي؟ اي مي پس خوب چه چيز تازه زيادي و مختلفي دارد،
هاي  نمايد كه يك مسئله به صورت آنچه ما را حيرت زده و وحشت زده مي :احمد

در برابر اين فتواها  را امر شمايا اين آشود  مي نقليك امام معصوم  ازمختلف و متضادي 
شده حيرت در مورد كتابي كه دربارة اين مسائل تاليف كند و همچنين  و امام حيران نمي

  !؟يشو زده نمي
 نمايند.  و به آن عمل ميكنند  اين كه مردم عوام اين فتواها را گوش مي تر خطرناك و

گيرند و همه  ميهمه از يك جا سرچشمه ارد، چون ائمه : اين امكان ندمحمد
 هاي آنان تناقض و تضادي وجود ندارد.  هاي درخت نبوت هستند بنابراين در گفته شاخه

ها و دانشمند نماها چنين بلكه آخوند بود، كه تنها قضيه در مورد ائمه مي: كاش احمد
هست كه دي براي اين تناقضات هاي زيا مثال اند، چون همه از يك جا علم آموختههستند 

  :بعضي عبارتند از

كنند و به  بعضي وجود شخصيت اين فرد را انكار مي :سبأبن   شخصيت عبداالله -1
 نمايند.  شدت آن را نفي مي

كه چنين كسي وجود داشته و در پيدايش گويند  بعضي مي ،و از طرفي كام�ً بر عكس
هايشان   و الكشي هر دو در كتاب چنان كه سعد قحي داشته است،مذهب شيعه تأثير 

اقملالت و الفرق، و رجال الكشي به وجود اين شخصيت و تأثير او در پيدايش مذهب 
 اند.  اعتراف كردهشيعه 

 كنند و آن را تحريف قرآن را رد ميخرين شيعه قاطعانه أعلماي مت :تحريف قرآن -2
كه قرآن تحريف شده اند  كرده ادعا ميها  آن در صورتي كه گذشتگانپذيرند   نمي
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دهند و   مي نسبتكه اين دروغي است كه به شيعه گويند  اما معاصرين مي است،
در  اين است كه قرآن تحريف نشده است؛گويا يكي از ضروريات مذهب شيعه 

كه اند   علماي گذشته شيعه بر اين اجماع كرده نيست بلكه تقريباًصورتي كه چنين 
 شده است. ن تحريف شده و اضافه و كم آقر

  مشخص نبودن روايت صحيح و ضعيف، -3
اساس و معيارهاي  خواهد صحت و ضعف احاديث را بداند بر  مي اي كه شيعهبنابراين 
داند كه  او ميچون  كند تا اينگونه عقيده و باورش را حفاظت كند، تكيه مياهل سنت 

نها معيار درست از نادرست معياري ندارند و ت تشيعه براي شناخت و تشخيص روايا
و حتي  »استها  آن اهل بيت و عدم تمجيدتمجيد «شيعه براي صحيح قرار دادن احاديث 

ستانيد  بن اعين و محمدبن مسلم و مختار چون اهل بيت را مي  افرادي مانند زراره
جزو افراد ثقه و معتمد هستند و گاهي علماي ها  اين و گاهي روايتشان مورد قبول است

 مراجعه كنيد.  ]برارالأ ةهداي[بيشتر به كتاب براي آگاهي  كنند، ين ميرا نفرها  آن شيعه

 ي؟ تواني براي اقوال شاذ مثالي ارائه ده محمد: آيا مي

خميني  ]1/16 ةرير الوسيلتح[در : كنم را ذكر مي مثالي از فتواهاي خميني :احمد

از ادرار استفاده  براي نظافتخواه آن آب پاك است  شده كه با آن استنجاءآب : «گويد مي
 ». استفاده شده باشدشده باشد خواه براي نظافت از مدفوع 

ضوء مبطل و :نماز عبارتند ازت �طبم« :گويد خميني مي 1/280كتاب و در همين 
كنند و اگر از روي تقيه  ها در نماز چنان كه ديگران مي تكفير يعني بستن دست....)  (ادرار

آمين گفتن بعد از تمام  و قصداً... «». د اشكال نداردرا در نماز ببندايش ه كسي دست
و در ». مگر آن كه از روي تقيه باشد كه در آن صورت اشكالي ندارد ،هكردن سورة فاتح

براي صحت نماز شرط اين است كه جايي كه « :گويد خميني مي ]1/119 ةتحرير الوسيل[

شرط نيست و اگر آلوده باشند  ها ديگر جاهشود پاك باشد و پاك بودن  گذاشته ميپيشاني 
 ». اشكال ندارد
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تر است اين است  آنچه معروف و قوي« :گويد ميخميني  ]2/241تحرير الوسيله [در 

 ». كه آميزش با زن از راه پشت جايز است

جايز نيست كه شوهر با : «گويد خميني مي ]2/279 ةرير الوسيلتح[و همچنين در 

توان ازدواج كند مگر آن كه  ين با خواهرزادة زنش نميبرادرزاده زنش ازدواج كند و همچن
تواند با خاله   مي ازدواج كند يعني يك نفر نشزتواند با عمه يا خاله  زن اجازه دهد اما مي

 ». زنش ازدواج كند و هر دو را هم زمان نگاه دارد
  د؟ان متناقض و عجيب از كجا آمدهپس اين فتواهاي  :محمد
  :توان در امور ذيل خ�صه كرد ا مياين فتواها رل و اسباب به نظر من عوام :احمد

نسلي كه و توجه نكردن به درك و فهم  پايبند نبودن به كتاب و سنت صحيح، -1
در  سبب پديد آمدن چنين معض�ت و مشك�تي ،نازل شده استها  آن قرآن بر

 احكام شده است. 

بينيم كه عالم   مي و ند،ا گذشته شيعه عقيده را به صراحت بيان كردههاي   كتاب -2
كند و   مي اند و بدان معتقد است بيان را كه به او رسيدههايي  شيعه هم روايت

مخالف باشد، اما در اين اش   دارد گر چه با عقيده چيزي از آن را از ميان بر نمي
دهند و كور كورانه  گويند و فريب مي بينيم كه دروغ مي  مي برعكس و كام�ًزمان 

گويند و با جعل و تحريف  داري مي  شاخهاي   كنند و دروغ دفاع مياز مذهب 

السجود علی [چنان كه نويسنده كتاب  كند، انكار مياند   آنچه را كه گذشتگان گفته

سجده روي «امام صادق را ذكر كرده كه اين روايت  ]والجمع بين الصلاتين ةالترب

ي اما براي آن كه رأ »تفرض است و بر غير از زمين سجده كردن سنت اسزمين 
ده كردن سنت جو بر غير از زمين س«و نظر خود را تقويت كند اين جمله را 

حذف كرده است تا چنين بنمايد كه دليلي براي سجده كردن بر چيزي  »تاس
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دن به تناقضات و جعل و و براي پي بروجود ندارد. زمين  ديگر غير از خاك و

 مراجعه كنيد.  »عثمان خميساثر شيخ « ]نيكشف الجا[به كتاب فريبكاري تيجاني 

شيعه را هاي   و رسوا نشدن راويان دروغگو، با اينكه اگر روايتمشخص نبودن  -3
شوند و  دروغگوها جداخوانند كه بايد اين  بينيم كه به اين فرا مي  مي رسي كنيمرب

از امام  ]253ص  الكشي[چنان كه در سازي شوند.   پاكها  آن ازصفوف شيعه 

اگر امام قائم ما ظهور كند از شيعيان دروغگوي ما «: دق روايت شده كه گفتصا
  .»رساند را به قتل ميها  آن كند و شروع مي

اگر شيعيان خود را « :از امام كاظم روايت شده كه فرمود ]8/228 الكافي[و در 

اهم خو را بيازمايمها  آن كه همه دو دل و مضطرب هستند و اگربررسي كنم خواهم ديد 
 . »خور نيستبه درد برا بررسي كنم از هزار يكي هم ها  آن ديد كه همه مرتدند و اگر

اهل سنت گاهي روايت فرد عابد و زاهد و پرهيزگاري علماي  ،برعكس اين اما كام�ً
 كنند چون در حفظ به خاطر سپردن خوب نبوده است.  را رد مي
رود اما با سواد و  ميها  آن بالگويند به دن است كه هر چه ميمي معذور اع :محمد

 فرا بگيرد و دينش را از كجا بياموزد؟ علم خود را از كجا  دانش پژوه
همراه بودند از ابوبكر و  كه با پيامبرگيريم  دين را از كساني ياد نمي: چرا ما احمد

 را داشته است اگر ما همه آنچه راها   شود او همه دانش  مي كه گفته و از علي  عمر
ست خواهيم دنيم و در آن دقت نماييم به خير فراواني ككه از امام علي نقل شده بررسي 

 يافت و خواهيم دانست كه او با برادران خود يعني اصحاب پيامبر ارتباط داشته است و
كرده است. و  و هر يك از برادرش علم را نقل مياند   گرفته ياد مياز يكديگر ها  آن

 مختص به يك فرد نبوده است. علم و دانش  از پيامبردانست كه بعد خواهيم 

 غلو و افراط در محبت اهل بيت 
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 و اين محبت شيعيان گرفتار سوء تفاهم شده، در مورد محبت اهل بيت پيامبر :احمد
 را تا حد پرستش اهل بيت رسانده است. ها  آن

شان يا  دوستيرا به خاطر محبت و آيا دوستداران بهترين خاندان روي زمين  :محمد
 :فرمايد مي و حال آن كه خداوند متعال در اين مورد سرزنش كرد؟توان  مي

﴿ �ۡ
َ
ٰ�  َٔ َّ� لُٓ أ �َ َّدَوَمۡلٱ َّ�ِإةَ ِ� ٱلقُۡۡر    اًرۡجَأ ِهۡي 


لََع ۡم    .]23الشوری: [ ﴾�ُ

 .»خواهم جز عشق و ع�قه خويشاوندي نمي بگو در برابر آن از شما پاداش و مزدي«
 و منظور از اين آيه مفهومي است كه ابن عباس ايد منظور اين آيه را بدانيم،ب: احمد

قريش نبود مگر آن هاي   تيره از اي تيره: هيچ گويد ارائه داده است او مياين آيه در تفسير 
خواهم  فرمود: من از شما چيزي نميداشت. بنابراين با آن نسبت خويشاوندي  كه پيامبر

برقرار داريد. يعني قريش به اوندي كه بين من و شما هست آن را جز آن كه پيوند خويش
كنيد  كه شما با من داريد مرا اذيت نكنيد و اگر مرا ياري نميو نسبتي خاطر خويشاوندي 
 به من آزار نرسانيد. 

تا درخت آن در كوشد  ين چيزي است كه مسلمان ميتر بزرگ محبت پيامبر :محمد
 باشد.  دوست دارد كه پيرو و فرمانبردار پيامبرقلبش ريشه بدواند و هر كس 

اي دوست داشت كه ما را  را بگونه ولي بايد پيامبر هيچ كس منكر اين نيست، :احمد
 دستور داده است. 

برفرزندانش را : اگر مسلماني از فرط دوستي پيامبر و آل پيامبر اسم يكي از آنان محمد
  كنيد؟ ت ميبگذارد آيا به خاطر اين كار او را م�م

ديگر و يا به نام يكي از خاندان پيامبر چيزي  : نامگذاري فرزندان به نام پيامبراحمد
 چيزي ديگر است. ها  آن و پرستش كردن است،

 منظور خود را بيشتر توضيح دهيد.  لطفاً: برادر احمد! محمد
شته در زمان كه در قرون گذاند   بر خود گذاشتههايي  : برخي از شيعيان چنان ناماحمد

 مشيعيان اسهايي نبوده است به عنوان مثال امروزه  او چنين نامو اهل بيت  پيامبر
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گذارند  اادبع و اضرلادبع ار ناشنادنزرلمام و عبدالحسين و عبدالزهرا و عبدالصاحب مي
است كه بايد بنده انجام دهد، زيرا انسان بر خ�ف پرستش و عبوديتي ها   كه همه اين اسم

 و حتي اسم او چنان باشد كه او بنده خدا است.  و كام�ً بنده خدا باشد،فقط  بايد
در زباني عربي وسيع و گسترده است و مفاهيم ولي معني عبوديت و بندگي  :محمد
رساند و مترادف با معاني ديگر هم هست پس چرا شما فقط يك جانب آن   مي زيادي را

 گيريد؟  را در نظر مي
 رساند،  مي و از اينكه مفاهيم ديگري را هملغت براي معني عبوديت  ادتسا لل ازاحمد

توان بهانه  شود، و اين را نمي ك�م تشخيص داده ميهاي   امر مشخصي است كه از قرينه
بلكه  قرار داد،بر فرزندان گذاشتن نام عبدالنبي يا عبدالرسول، يا عبدالرضا و ... براي 

 :تسفرموده ا چون پيامبر شايسته نيست،هايي  نامنامگذاري كردن به چنين 
 . »ها نزد خدا عبداالله و عبدالرحمان هستند ترين نام پسنديده«

 يز اين حديث را ذكر كرده است. ن ]6/21 الكافي[در و كليني 

هاي اس�مي اسم صالحان  فرقهياري از سكنند بلكه ب : تنها شيعيان اين كار را نميمحمد
فقط به پس چرا شما  نامند، را عبد ف�ن ميها  آن كنند و اب ميرا براي فرزندان خود انتخ

  كنيد؟! ما اعتراض مي
دهد  به اين پرسش پاسخ مي ]154شيعه و تصحيح ص [دكتر موسوي در كتاب  :احمد

كنند و  اينگونه نامگذاري نمياس�مي و حتي غيراس�مي هاي   از فرقههيچ يك  :گويد و مي
اه بندگي براي غير االله را حتي در نامگذاري فرزندانش در شيعه تنها گروهي است كه ر

 گيرد.  پيش مي
ز ما دانستند و بيشتر ا و اهل مدينه از ما زبان عربي را بهتر ميها   و اصحاب و عرب

عبدالنبي يا عبد محمد ناميده را فرزندش ها  آن آيا يكي از داشتند، را دوست مي پيامبر
ها  آن شود؛ چون يافت نميهايي  آمده چنين نامها  آن د ازبلكه حتي در نسلي كه بع است؟
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مقيد براي خادم به و كلمه عبد به صورت  باشد، فقط بندة خدا ميدانستند كه انسان   مي
 باشد.   مي رود و به صورت مطلق اين كلمه به معني بندگي است كه فقط براي خدا كار مي

بگذارد با اينكه در هر نماز به  منظور شما اين است كه هر كس چنين اسمي :محمد
  نمايد كه بنده خداست شرك ورزيده است؟ شهادتين اقرار مي

اشتباه در اعمال انسان را  بايد فرق اشتباه در اعمال را با اشتباه در عقيده بدانيم، :احمد
دليلي براي تواند  كند، اما بيرون نشدن فرد از دايرة اس�م نمي از دايرة اس�م بيرون نمي

چون اگر ما  اي نكنيم،ماين باشد كه ما اشتباه او را بيان نكنيم و او را به راه درست راهن
او با اصرار ورزيدن بر اشتباه خود و جايز دانستن آن به كار اشتباه او را بيان نكنيم 

و هر گاه در دل منكر را  گيرد، دلش جاي ميو اشتباه در تري روي خواهد آورد  زشت
گرفتار ي تر خطرناك نمايد كه كار درستي است به چيز زبان اقرارتصديق كند و با 

اگر كسي فرزندش را عبدالنبي بنامد و گمان برد كه او بنده مخلوق شود به عنوان مثال  مي
 به شرك گرفتار شده است. است 

گناهي بر او اشتباه كند و بعد توبه نمايد و از خطا و اشتباه دوري گزيند و اگر كسي 
 ستايد: ميرا چنين  فراموش كنيم كه او تعالي پيامبرشما نبايد فرموده الهي را و  نيست،

ٰى بعَِبۡدِهۦِ َ�ۡٗ� ﴿ َ�ۡ
َ
ِٓي أ َّ ٱ َنٰ�   �ۡب َرَمِا إَِ�  مَۡلٱسۡجِدِ ۡ�ٱ ِنَ  نَۡ�ا  ّم ِي َ�رَٰ َّ ٱ اَصۡقَ�

  ٱ ِدِجۡسَمۡل�    
َنِإ ۚٓاَنِتٰهُّۥ هُوَ    �اَء ۡنِم  ۥُهَ�ِ   �ِل ۥُ 

 �ۡوَ   .]1الإسراء: [ ﴾١َّسلمِيعُ ٱۡ�صَُِ� 
كه -منزهّ است كسى كه بنده خود را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد اقصى«

برد (ما اين عمل را انجام داديم) تا آيات خود را به او  -گرداگردش را پر بركت ساختيم
 .» نشان دهيم، همانا او (خدا) به حق شنوا و بيناست

بايد  نمايد تا بنده او باشد، و برادرم محمد!  مي برابر خدا فروتنيدر  آري پيامبر
گفتار و كردار نشانه دوست داشتن پيامبر بداني كه نشانه محبت اسم گذاشتن نيست بلكه 

 و صالحان است. 
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به سوي شرك  ،گويي چنان كه مي ،بر فرزندان ما راهايي  آيا گذاشتن چنين اسم :دمحم
  دهد؟ سوق مي
گيرند و حتي  قرار مي شركها   شرك وسيع است، گاهي كارها و گفته يرةدا :احمد

هر مسلمان بايد به شدت از اين رو  شوند، از  مي سبب شركها   و زمانها  بعضي اوقات جا
سبب كردن نو نصيحت در اين مورد و تساهل  پرهيز كند،شرك  دايرةبه وارد شدن 

  يت افراط نمايند!و غيره در مورد محبت اهل ب شود تا عوام مي
  پرهيز كرد دليلي هست؟آيا براي وجود خطري كه بايد از آن  :محمد
كه هايي  بلكه چنين روايت ،شوند رود كه عوام دچار افراط مي بيم آن نمي تنها :احمد

  :دهند اينك ذكر خواهم كرد به صراحت افراط و غلو در محبت اهل بيت را نشان مي

(ترند  تر و آگاه عالم † انپيامبر ائمه ازگويد  روايتي كه مي -1
7F

1( . 
و اينكه پيامبران اولوالعزم به سبب محبت ائمه به  برتر دانستن ائمه از پيامبران،  -2

(اند  مقام اولوالعزمي رسيده
8F

2(.  
شده   مي دعاي پيامبران به خاطر توسل به ائمه و شفيع قرار دادن ائمه پذيرفته  -3

 است. 

و  دانند، مي و بهشت و جهنم هستو زمين ها   نئمه همه آنچه را كه در آسماأ  -4
(دانند  مي آنچه را كه تا روز قيامت خواهد شد

9F

3(.  
(ميرند مگر با اختيار خودشان  نمي ها آن و ،دميرن  مي كه چه زمانيدانند  ئمه ميأ  -5

10F

4(.  
  ماند؟ مي پس براي خدا چه صفاتي باقي پناه به خدا! :محمد

________________________________________ 

 .26/193بحار الأنوار  -1

 .26/267بحار الأنوار  -2

 .1/316أصول كافي  -3

 .1/313أصول الكافي  -4
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اما متأسفانه  ذكر شده بودند،ها   گذشته اين حرفي ها كتاب اي كاش فقط در :احمد
چنان كه علماي معاصر شيعه نيز بيان شده است. ي ها كتاب درها   همين غلو و افراط

اال و پسنديده داراي مقامي ئمه أ«گويد:  مي ]52ص  ةسلاميالإ ةالحكوم[خميني در كتاب 

او ربارليت و قدرت آن جهان هستي در هاي   ذره لإو خ�فتي تكويني هستند كه هم
و يكي از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه ما داراي مقامي هستند  اند، ذليل فروتن و

 ». رسد كه هيچ فرشته مقرب و هيچ پيامبري به آن مقام نمي
شايد مولف از اين سخن قبل از وفاتش برگشته است يا در جايي ديگر  :محمد

 سخنش را عوض كرده است. 
اش آنچه دوست داري اتفاق افتاده بود اما او در كتاب چهل حديث ص اي ك :احمد

قبل از آفرينش جهان با  †دوستم عزيزم بدان كه اهل بيت عصمت « :گويد مي 232
انوارشان مشغول تسبيح و قت وو از آن  اند،  شريك بودهاش  در مقام روحاني پيامبر

 ؟! »سان فراتر استو اين حتي از نظر علمي از درك ان تقديس بوده است،

ما با تمام « :گويد مي ]103سرار ص كشف الأ[كتاب  لف درؤمتر اينكه  و عجيب

شيعه خداوند را پاك و منزه ملتي همانند اس�مي هيچ هاي   گوييم در ميان ملت افتخار مي
 ». داند نمي

توان افتخار كرد و حال آن كه مسلم شيعه چنين  شما را سوگند به خدا چگونه مي
 كنند؟!  را بيان مي حسينهاي   خواند كه برخي از كرامت را ميهايي  ايترو

 است؟  فضايل امام عليمنظور شما  :محمد
  :ذيل استهاي   : نه منظور روايتاحمد

و سام پسر نوح را براي او زنده گرداند  خداوند اصحاب كهف را براي علي -1
 زنده كرد. 

ها   و جنها   علي را امام و پيشواي انسانبه علي س�م كردند و خداوند ها   ماهي -2
 قرار داده است. 
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مسجد كوفه هاي   قرار داد و سنگريزه خداوند بهشت و جهنم را در دست علي -3
 را به ياقوت تبديل كرد. 

 حد است. أقل هو االله  به منزللإ علي -4
 تواند مردگان را زنده كند.  علي مي -5

 او هب اليت او اقرار كنند. 

و ها   و اين روايتاو هب تارف هاگ نآ و دز تارليت علي اقرار كرد. علي به رود  -6

اثر زين العابدين  ]الصراط المستقيم[در كتاب زيادي همانند اين هاي   روايت

 اند.  بياضي ذكر شده
كه  چنين چيزهايي براي محمد برم!  مي به خدا پناههايي  از چنين لغزش :محمد
اتفاق نيافتاده است پس چگونه مسلمان عاقلي به خود ترين بنده خدا بوده است  محبوب
توان  تر است و اص�ً نمي دهد تا اين امور را به كسي كه مقامش از پيامبر پايين  مي جرأت

 پيامبر را با او مقايسه كرد نسبت دهد؟ 
دست يابم كه نويسنده  من دوست داشتم به كتاب و يا رساله بله برادر عزيزم! :احمد

را ها  آن و از چه چيز داد؟ اهل مكه را به چه چيز دعوت مي كند كه پيامبر آن بيان مي
در طي  دوران مكيّ سيزده سال ادامه داشت و پيامبر داشت؟ كرد و بر حذر مي مي نهي

 كرد.  داد و راهنمايي مي اين مدت در مكه مردم را دعوت مي
و تاييد اعتنايي   بي مينشود ولي ه اشتباه از ابتدا كوچك است و به آن توجهي نمي

شود تا بعدها اشتباه بزرگ و فراگير شود و   مي و مسلمانان جاهل سبب سوءعلماي 
كه آنچه جز شرك و افراط در دين چيزي بيش نيست به يكي از شويم  مي متوجهناگهان 

 :فرمايد خداوند متعال مي اس�م تبديل شده است،ضروريات  وامور اساسي 

﴿ �َ َ َّ ٱ � ِ َ�قَدِ نَ َّ �ٱ ب ۡكِۡ�ُ� نَمَو ُۚءٓاَشَ� نَمِل َكِلَٰ� َنوُد اَم ُرِِ                 فۡ غَ�َو ۦِه   ب َكَۡ�ُ� نَأ ُرِِ  

  فۡ غَ �

اًم  اًمۡ عَظِي ٰٓى إِ� ََ   .]48النساء: [ ﴾٤�ۡ�
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بخشد و جز آن را براى هر  به راستى خداوند [آن را] كه به او شرك آورده شود، نمى«
گناه بزرگي را مرتكب شده  ر كس كه به خدا شرك آورد،بخشد و ه كس كه بخواهد، مى

 .»است
توانيم آن را از دلشان بيرون  اي بگيرد آيا ميجو بعد از آن كه در دل مردم نادان 

  بياوريم؟

 صحابه 
در رساندن شريعت و ها  آن مسئله عدالت صحابه و درستكاري و راستگويي :احمد
ري است كه اهل سنت و شيعه در آن به شدت احترام قائل شدن به آنان از اموهمچنين 

  نظر شما چيست؟ اخت�ف دارند،
زندگي  توان به همه كساني كه در مكه يا مدينه با پيامبر مسلّم است كه نمي :محمد

چون كه جامعه مدينه  را پذيرفت،ها  آن صحابي و عادل گفت و روايتاند  بردهبه سر 
و زد و  از منافقان و دشمنان دين بوده است، چنان كه خداوند بيان داشته است آكنده

جمع شده  پيامبرتعدادي از كساني بود كه پيرامون ا شيوة يبه خاطر دنخورد با يكديگر 
 دانيم.  را ما صحابي نميها  آناند   كساني كه اينگونه بودهبودند بنابراين 

نكردن در نماز  هاي آنان شركت و نشانه اند، بايد گفت كه منافقان مشخص بوده :احمد
را ها  آن اسامي ، و پيامبرمند نبودنشان به مشاركت در جهاد بوده است جماعت و ع�قه

ي را به تر بزرگ فساديها  آن دانست اما بهتر آن بود كه نام برده نشوند زيرا نام بردن مي
و  شان بود،اي  هري آنان خود بيانگر حالت درونيو كارها و وضعيت ظا دنبال داشت،

 شناختند.  بعضي از منافقان را خوب مي حاباص
خواهي بين منافقان و اصحاب فرق بگذاري و بگويي كه اصحاب همه  تو مي :محمد

  ؟شود اعتماد ميها  آن بهكنند و در رساندن احكام شرعي  و اشتباه نمياند  عادل
ستند كه اموري هها  اين و حفظ و علم و ايمان فرق بگذاريمما بايد بين عدالت  :احمد

 يعني اينكهاند   گوييم همه اصحاب عادل كنند، اما اينكه ما مي با توجه به هر فردي فرق مي
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گويند و اين چيزي است كه در آن ترديدي نيست و دليلش فرمودة الهي  دروغ نميها  آن
 :فرمايد است كه مي

صَنارِ وَ ﴿
َ مُۡلٱَ�جِٰرِ�نَ وَۡ�ٱ َّوَلنَو مِنَ 

  ٱ َنوُقِبٰ�    َۡ�ٖنٰ لٱ�َ بَعُهُوم �إِحِ َّ ٱ َنيِ�   ُ َ�هُۡنۡم َِّ�َ ٱ َ َّ

ٖتٰ  َّ �َج ۡمُهَل ّ    دَ
َ
أََو ُهۡنَع  �  ْا ۡنَ�رُٰ  رَُضو

َ بدَٗ َ�رِۡي َ�تَۡهَا ۡ�ٱ
َ
ٓا � زُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَ لٰكَِ ٱلۡفَۡو �َ١﴾ 

  .]100التوبة: [
به نيكي روش آنان را در پيش مهاجران و انصار و كساني كه پيشگامان نخستين «

گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از 
و كه در زير (درختان  خدا خوشنودند و خداوند بهشت را براي آنان آماده ساخته است

اميابى اين است همان كمانند  مي جاري است و جاودانه در آن جاها   آن رودخانههاي   كاخ
 .» بزرگ

خوشنود نخواهد بود و ديانت براساس و مشخص است كه خداوند از دروغگويان 
 پيروي صادقانه در ظاهر و باطن استوار است. 

طبق طبيعت بشري در آن با يكديگر متفاوتند زيرا هر ها  آن اما حفظ چيزي است كه
 متفاوتبا يكديگر  كند و همچنين از نظر علم و دانش با ديگري فرق ميها  آن يك از
روند و  ترين اصحاب به شمار مي چهارگانه از عالمبينيم كه خلفاي  بنابراين مي هستند،

و بسياري ديگر از دانشمندان  بن كعب و معاذبن جبل بن ثابت و ابي زيدهمچنين 
شده و بعد از فضل خداوندي ها  آن اصحاب هستند و اين لطف الهي است كه شامل حال

 نايي طبيعي هر فرد در فراگيري علم و دانش است. به خاطر توا
را شود و خداوند اصحاب  د ايمان مشخص است كه ايمان اضافه و كم ميراما در مو
 :فرمايد ستايد و مي در قرآن مي

ْا ﴿ ْا وََ�هَٰدُو ْاو وَهَجَارُو ِينَ ءَمَانُ َّ وْ ٱَ�
ُ
ْآ أ  و َّو ْاوَواَء َنيِنََ�ُ      َ�ٱَو َِّ�ٱ    ليِبَس  ٰٓ�كَِ هُمُ 

مِۡؤنُنَو حَّقٗ  مُۡلٱ فِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  َّم مُهَّل ۡغ     .]74الأنفال: [ ﴾٧
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و اند  در راه خدا جهاد نموده اند و اند و مهاجرت كرده كساني كه ايمان آورده گمان بي«
آمرزش  ها، آن اند براى آنان مؤمنان حقيقىاند  و ياري كردهاند  همچنين كساني كه پناه داده

 .» اى است (و رحمت خدا) و روزى شايسته
 گويي پس چگونه مسلمانان بعد از وفات پيامبر اگر آن طور است كه تو مي :محمد

 بن ابي طالب  عليجنگند و مردماني عليه خليفه مسلمين  شوند و مي درگير ميباهم 
  شوند تا خ�فت را از او غصب كنند؟ مي بلند

شوند چنان كه ممكن است اصحاب دچار اشتباه  كه ايد بدانيم: قبل از همه چيز باحمد
 :فرمايد مي چنان كه خداوند متعال در غزوه احد مرتكب خطا شدند

ْۖاو ﴿ َّشلٱ ُمُهّيَۡ�نُٰ ببَِعۡضِ مَا كَسَبُ    َ لَ َ�ۡسٱ اَمَّ�   إِ ِناَعۡ   �َۡم  َ�َۡ�ٱ َمۡوَي ۡمُٱ    نِم ْاۡوّ�    لَوَت َنيِ    َّ�ٱ
َ َ�فُورٌ حَليِمٞ وَلقََدۡ َ�فَا ٱ َّ ٱ � نَ إِ  ۗۡمُهۡنَ� ُ      .]155آل عمران: [ ﴾١ 

 ،فرار كردند جنگ احد)آنان كه در روز روياروئي دو گروه (مسلمانان و كافران در «
اى از گناهانى كه قب� مرتكب شده بودند به لغزش انداخت و  را بر اثر پارهها  آن شيطان

 .» د آمرزنده و حليم استرا بخشيد. خداونها  آن خداوند
اشتباه  كه اص�ًل آ ايدههايي   خواهند اصحاب را انسان بعضي از نويسندگان معاصر مي

كه اند   انسان بودهها  آن اما چنين نيست بلكه در حقيقت زند نشان دهند،  نمي سرها  آن از
ا بخشيده و توبه آنان رها  آن اما خداونداند   شده اند و گاهي دچار اشتباه مي كرده مياجتهاد 

بوده ها  آن اجتهاد بعضي ازرخ داده به سبب ها  آن كه بين و اخت�فاتي است،  را پذيرفته
 و خداوند آمرزنده و مهربان است. اند   در اجتهاد خود به خطا رفتهاست كه 

ايست كه هيچ  مقولهبه زور گرفته شده است  اما اينكه خ�فت از امير المؤمنين علي
اي ديگر  و بلكه اخت�ف اصحاب به خاطر مسئله علماي معتبر آن را نگفته است. كس از

را اكنون قصاص كرد يا بايد صبر كرد و اجراي توان قات�ن عثمان  بوده و آن اينكه آيا مي
 اين حكم را به تاخير انداخت. 
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رساند كافر  را به قتل مي خبر داده كه گروهي كه عماربن ياسر پيامبر: محمد
 هستند و عمار از ياران علي بوده و در صف او كشته شده است. 

كافرند بلكه رساند  مي نفرموده است كه گروهي كه عمار را به قتل پيامبر :احمد
يعني كساني كه از حد تجاوز  »رسانند مي به قتلكه او را گروه شورشيان «: چنين فرمود

اي را كه در قرآن يا حديث به  كلمه و ما بايد هميشه معني پس كفر كجاست؟ اند، كرده
 تا مقصود آن را درك كنيم. كار رفته بدانيم 

اند بر خود ستم  قيام كرده و شوريده عليهمه كساني كه عليه امير المؤمنين  :حمدم
  .اين كار را بيان كنيماند و ما بايد براي مردم زشتي  كرده و مرتكب اشتباه بزرگي شده

به اند   شوريده امير المؤمنين علي هكه آنان را كه علي دهيخوا گويا شما مي :احمد
 نخواندهي تاريخ اط�ع دارم در هيچ جايي ها كتاب تا جايي كه من ازهمه بشناساني، اما 

 به علي اقتدا كنيم چنان كه اوآيا بهتر نيست  سخن گفته باشد،ها  آن ام كه علي عليه 
تأسي  نبايد بارا لعنت كنند پس آيا ها  آن نداد كه نداد و دستورخود را كافر قرار مخالفان 

  !؟را به خدا بسپاريمها  آن به علي مسئله
گويد  ميمرتضي عسكر در كتاب يكصد و پنجاه صحابي دروغين  : ع�مه سيدمحمد

به عنوان مثال اند   كه افرادي اسمشان در ميان اصحاب قرار داده شده كه حقيقت نداشته
 عبداالله بن سبأ. 

ي ها كتاب ن كه درآشنوم كه وجود چنين شخصيتي را با   مي هموارهمتأسفانه  :حمدا

نوبختي  ةلشيعو فرق ا 108ص رجال مانند رجال الكشي ي ها كتاب به خصوصشيعه 

كنند، و  است انكار مياز آن نام برده شده  22ص رق اقملا نينچمه الت و الف 22ص 
را  شناسند و احاديث زيادي مي راها  آن همه گفتگو و بحث ما در مورد اصحابي است كه

بود   مي صحابي دروغينكني و تعداد  بود كه تو ادعا مي و اگر آن طور مياند   روايت كرده
روايات كه كساني ديگر غير از اين اصحاب معروف در مدينه و مكه و هزاران  پس

  كنيد؟ را چكار مياند   اعراف آن روايت كرده
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اا باتك لستيعاب  ةبون كتاب اسد الغاهمچنيي ها كتاب در  في تمييز  ةباذاالص

حديث روايات ي ها كتاب بيان شده است وها  آن اصحاب و سيرهاسامي  ةبالصحا

را از همه ع وبنابراين فرد منصف كسي است كه موض اند،  آوري كرده  اصحاب را جمع
 كند.  گيرد و سپس حكم مي در نظر ميها   جنبه

توانيم  مطرح كردم و آن اينكه چگونه ميدم به پرسشي كه هم اينك گر : بر ميمحمد
  بين مؤمنان و منافقان صحابه فرق بگذاريم؟

توان بين منافقان و مؤمنان در  سوال را بايد اينگونه تصحيح كنيم كه چگونه مي :احمد
 فرق گذاشت؟  زمان پيامبر

را از ها  آن آيد، و ما  نمي كسي به آن نايلاست كه جز مؤمنان صحابي بودن افتخاري 
 شناسيم.  امور ذيل مي

  و بعد از وفات ايشان در زمان پيامبرها  آن سيره -1
 و انصار، چنان كه پيامبر دوست داشتن مؤمنان مانند دوست داشتن علي -2

: هر كس انصار را دوست بدارد مؤمن است و هر كس با انصار دشمني كند فرمود
 منافق است. 

را دوست داشته است مانند ابوبكر عايشه ها  آن اني كه پيامبردوست داشتن كس -3
 داشت.   مي را دوستها  آن و ديگر كساني كه پيامبر رضي االله عنها و فاطمه

 و فرق نگذاشتن بين مؤمنان اهل بيت.  ،محبت با هملإ اهل بيت پيامبر -4
براي دوست داشتن اين است كه دين ما بر پايه انگشت گذاشتن بر محبت و علت 

 خدا و دشمني كردن براي خدا استوار است. 
و روشني است اما آيا نبايد هر يك از اصحاب را به آن صورت اين سخن زيبا  :محمد

  كه شايسته اوست ياد كنيم؟
دانيم كه خداوند به ما فرمان داده كه از او و از پيامبرش  به يقين مي من و تو :احمد

افراد باشيم و براي هاي   و نقصها  ه مشغول بيان كمبودما را دستور نداده كاطاعت كنيم و 
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به و اما در مورد اشتباهات اصحاب خداوند  برقرار كنيم،هايي  بتو مناسها   اين كار مراسم
 :ما چنين فرمان داده است

ِينَ ﴿ َّ ٱ اَنِنٰ�    ِِ�َو ا�ۡخ   ََ � ۡرِ  ۡغٱ اَنّف �ََر َنوُلوُقَ� ۡم     هِِدۡعَ   ۢنِم وُءٓاَج َنيِّ�    يَ�نِٰ وََ�  َ� ِ
سَبَقُنواَ بۡ�ٱ

َر حِّيمٌ   فوُءَر َكَّ ِإ ٓاَنَّ�َرن   ْاوُن  ءَ َنيمَا َّ�ِّل ّٗ�ِغ اَنِ�وُلُق ِ� ۡل 
     .]10[الحشر:  ﴾١

پروردگارا، بر ما و «گويند:  اند [و] مى كسانى كه بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده«
يمان نسبت به ها دل ن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى، و دربر آن برادرانمان كه در ايمان آورد

اى مگذار. پروردگارا، راستى كه تو رؤوف و  ] كينه اند [هيچ گونه كسانى كه ايمان آورده
 .» مهربانى

آنچه خداوند در مورد اصحاب ما را بدان فرمان داده همين است، و ما را به عيب 
 اند فرمان نداده است.  اني كه در گذشتهگرفتن و نفرين كردن و ناسزا گفتن به مردم

مذهب  ،كنند كه از معتقد است مي: گويا توبه آنچه افراد ناآگاه و عوام شيعه محمد
 كني.  نيست اشاره مي

 كنند و به سخن از علما پيروي ميها  آن كنند بلكه عوام از سر خود چنين نمي :احمد
كه به دشنام دادن و لعنت كردن اصحاب ي با الهام از رواياتها  آن و دهند، گوش ميها  آن

ع�مه شيعه نعمت االله : زنند رواياتي همانند ن اقدامي ميكنند دست به چني امر مي

داشت كه  گويد عمر دردي در مقعدش مي ]1/63 ةنوار النعمانيالأ[در كتاب الجزائري 

 يافت.  فقط با آب مردان تسكين مي

يعني عايشه و  :گويد مي ]10التحريم: [ ﴾مَافَخَ�َاتَهاُ ﴿ مفسر شيعه قمي در تفسير

الصراط [العياذ باالله. زين الدين بياضي در كتاب  مرتكب فاحشه شدند، بحفصه 

 كند كه نژاد پليدي داشت و مادربزرگش زنا كار بود.  ادعا مي ]3/28المستقيم ص 

آن كه كند كه عثمان قبل از  ادعا مي ]3/30الصراط المستقيم [بياضي در و همچنين 

 و عثمان مخنث بود.  زنا كرد، كار را سنگسار كند خودش با آن زنزنا يكي از زنان 
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و تحت تفسير اين آيه ابوبكر  ]1/511 الصافي[و در  ]1/307 العياشي[و در تفسير 

 :اند  عمر كافر و فاسق قرار داده شده

﴿ َّ مُ� ْاوُنَماَء َّمُ    �  ْا و فََ� َّمُ�ُر  ْاوُن  مَا ءَ َنيَِّ�ٱ   رۡٗ   ْا ُ�ف َّ ٱزدَۡدُاو مُ� ْاوُرَفَ     َّل ۡم يَُ�نِ ٱ  ُ َّ

دَِ�هُۡم سَبيَِ�ۢ  فِرَ لهَُۡم وََ� ِ�ۡه   .]137النساء: [ ﴾١ِ�ۡغ
 :سورة النحل 90و در تفسير آيه 

�  وََ�ۡنَ�ٰ عَنِ ﴿ مُۡلٱنكَرِ وَٱۡ�َۡ�ِ ءٓاِ وَ   .]90النحل: [ ﴾ٱلۡفَحۡشَ
يعني  آمده كه فحشاء 3/151و الصافي  2/381البرهان  و 2/289در تفسير العياشي 

 و البغي يعني عمر. ابوبكر 

زمان و كند كه بهترين  ادعا مي ]4/92خبار الألالی [محمد نبي تويسركاني در كتاب 

است، و حتي مكان براي لعنت فرستادن بر اصحاب دستشوئي و محل قضاي حاجت 
  طعنه زده است! خميني به جامعه اصحاب

  چيزي را گفته باشد!قدس االله سره چنين امكان ندارد امام خميني  :حمدم
ادعا من با جرأت  :گويد ميني را بخواني آن جا كه ميخنامه   بهتر است وصيت :احمد

ميليوني آن در عصر حاضر بهتر از وضعيت هاي   ملت ايران و توده كنم كه وضعيت مي
هايي كه عليه اصحاب  ديگر از روايات و بسيارياست.  اهل حجاز در دوران پيامبر

 شود.  از آن دردمند و ناراحت مي هستند كه مسلمان دوستدار پيامبر پيامبر
ما هر زا و دشنام بدهند پس چرا سدوست نداشت كه مردم نا و اگر امير المؤمنين

 كنيم؟!  ها را تازه مي دشمني ها و سال كينه
هر ترين و دشوارترين امور است، بنابراين  ختمردم از سهاي  تغيير دادن عادت :محمد

تواند  همواره بدان پايبند است و نمي كس به هر چيزي عادت كرده و خوي گرفته است
 آن را عوض كند يا از آن دور شود. 

و اص�حي باشد، نه علمي و تربيتي مجالسي ها  آن وظيفه علماست كه مجالس احمد:
بذر اخت�ف و از بين و كاشتن ها  كينه و دشمني ياينكه مجالس علما مجالسي براي احيا
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بردن وحدت ملي باشد، بايد به ياد داشته باشيم كه اصحاب و رهپويان حق كه بعد از 
تا جايي اسم بزرگان اصحاب را بر فرزندان اند  هداشت گر را دوست ميياند همد آنان آمده
به اين موارد اشاره توان  مي گذاشتند و همه چون يك خانواده بودند. از آن جمله خود مي

  :كرد

 . بن ابي طالب ابوبكر و عثمان و عمر پسران علي -1
 عمر و طلحه ناميده بود. فرزندش را  بن ابي طالب اسم دو بن علي حسن -2
 بود.  بن ابي طالب همسر عمربن خطاب ام كلثوم دختر علي -3
و شوهر  نبن عفا  ثمانبن عمروبن ع بن علي عبداالله  شوهر فاطمه بنت حسين -4

 بن زبير است.   مصعبسكينه بنت حسين 
 /عمربن زين العابدين -5
 /عايشه بنت علي الرضا -6
 /الصادق عايشه بنت جعفر -7
  /عايشه بنت علي الهادي -8

 كنيم؛ كنيم و زبان خود را از بدگويي محافظت نمي پيروي نميها  آن پس چرا ما از
 را از بينمحبت و همدلي  و اخت�ف نظر ،دشو چون اين كار سبب همدلي و وحدت مي

 برد.   نمي

 ره يابو هر
و در آنچه  اند،  : در بحث گذشته تو خواستي بيان كني كه اصحاب همه عادلمحمد

نظر تو در مورد كسي كه احاديثي روايت كرده كه از گويند. پس  نميگويند دروغ  مي
  گويي؟ انسان فراتر است چه ميتوانايي 

  يي؟سخن بگو د روايات بعضي از اصحاب پيامبرخواهي در مور گويا مي :احمد
 بهتر است در مورد بعضي از محدثين گفتگو كنيم.  :دمحم
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 : آيا بهتر نيست در مورد مشهورترين محدثين در زمان اصحاب سخن بگوييم. احمد
 منظورت كيست؟  :محمد
ر دوسي است آن صحابي كه خودش را وقف خبن ص  : منظورم عبدالرحماناحمد

 كرد.  ي نميرفراگيري علم كاكرده بود و جز  پيامبرروايت حديث براي 
 شنوم.  بار است كه اسم اين صحابي را مي براي اولين :محمد
ه و لقبش بيشتر از اسمش چون اين صحابي به كني ،دشما قابل م�مت نيستي :احمد

 است.  رهيمن ابو هرمعروف است، و منظور 
كتاب شرف الدين موسوي در وردم، ع�مه عبدالحسين الن او را به ياد آ بله، :محمد

 سخن گفته و ضعف روايات اين مرد را بيان كرده است،(ابو هريره)  از اوارزشمندش 
 داشته است. بلكه اين مرد داراي نوعي جنون بوده كه در روايات او تاثير 

 آيا ازپرسم كه   مي نقل كردي از تو بر آنچه از موسوينظر  قبل از اظهار: احمد
  اي؟ چيزي خواندهاند   اهل سنت كه در مورد اين صحابي جليل نوشتهي ها كتاب

ام  ام بلكه از بسياري از علماي و روحانيون شنيده : حقيقت اين است كه نخواندهمحمد
دارند كه همه احاديث او نادرست  كنند بيان مي كه وقتي در مورد اين صحابي گفتگو مي

  .است
 در مورد اين قضيه بحث و مناقشه كنيم. ا دقت و آرامش : بهتر است باحمد
 گويي، خوب اين مرد چه زماني اس�م آورده است؟  : درست ميمحمد
 در سال هفتم هجري در فاصله صلح حديبيه و خيبر اس�م آورد و : ابو هريرهاحمد

به  بعد از بازگشت پيامبر از خيبر همراه ايشانسپس  در آن زمان سي سال سن داشت،
بود و هر كجا كه پيامبر  اقامت گزيد و همواره همراه پيامبر مدينه آمد و در صفّه

 د. خور مي رفت ابو هريره با او همراه بود و اغلب غذا را با پيامبر مي
  تر بودن حافظه او از ديگر اصحاب است! اما آنچه عجيب و غريب است قوي :محمد
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شكايت كرد كه  بود، ابو هريره به پيامبر اين به خاطر بركت دعاي پيامبر :احمد
ابو هريره چادرش را پهن  چادرت را پهن كن،« :به او گفت خوبي ندارد پيامبرحافظلإ 

دار و ابو هريره چنين كرد و   ات نگاه سپس پيامبر فرمود آن را جمع كن و به سينه كرد،
 . »كرد بعد از آن هرگز هيچ حديثي را فراموش نمي

 اي!  آيا آن را تحقيق كرده آيد مي ايت عجيب به نظراين رو :محمد
و صحيح است و تنها علماي اهل اند  اين روايت را بخاري و غيره روايت كرده :احمد
شيعه اين ي ها كتاب اند بلكه همچنين در خود آن را روايت نكردهي ها كتاب سنت در

در باب  ]18/913نوار بحار الأ[و در  ]1/57الخرائج [روايت ذكر شده است در 

به  شده است روايت كرده كه ابو هريره معجزات پيامبر و اينكه دعايش پذيرفته مي
 پيامبركنم.  شنوم و آن را فراموش مي مي زياديمن از تو احاديث « :گفت پيامبر خدا

گاه پيامبر دستش آن را پهن كردم آنگويد  ابو هريره مي چادرت را كام�ً پهن كن،: فرمود
: آن را جمع كن و من آن را جمع كردم و از آن به بعد هيچ سپس فرمودن گذاشت را در آ

 . »حديثي را فراموش نكردم

اما ابو هريره در مدت كوتاهي احاديث بسيار زيادي روايت كرده است كه با  :محمد
  آيد! توجه به زمان مسلمان شدن او چنين تعدادي متناسب به نظر نمي

كه تعداد احاديثي كه ابو هريره از پرسم   مي تو چيز ازز همه قبل ا برادر محمد! :احمد
 روايت كرده است چقدر است؟  پيامبر

 او روايت كرده است.  را : هزاران حديثمحمد
حديث  2218دقت كنيم، مؤلفان صحاح ستّه و امام مالك در موطاي خود  : بايداحمد

اتفاق دو هزار حديث از او روايت يعني تقريباً همه به  اند،  از ابو هريره روايت كرده
 326حديث از او روايت شده است كه  609و در صحيحين (بخاري و مسلم)  اند،  كرده

 اند، پس هزاران حديث كجاست؟  حديث را هم بخاري و هم مسلم روايت كرده
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ام كه در مورد روايات اين  : من اين را از بسياري از ائمه و علماي ديني شنيدهمحمد
 گويند.  مرد مي

چنان كه ابو سعيد اند   و دانش او را ستوده : بيشتر اصحاب و علما ابو هريرهاحمد
و  »ش استدانهاي   ابو هريره ظرفي از ظرف«: فرمود گويد كه پيامبر مي خدري
تري  راويان حديث در زمان خودش حافظه قوي ابو هريره از همه«گويد:  مي / شافعي
تقريباً هشتصد نفر از اهل علم از ابو هريره حديث « :گويد مي / . و بخاري»داشت

 . »تري داشت قوي لإو او از همه راويان حديث در زمان خودش حافظاند   روايت كرده
شود اين است كه ديگر هيچ كسي  مي : اما آنچه به خاطر آن از ابو هريره انتقادمحمد

ذهني انسان اين چنين چيز  به تنهايي اين همه حديث را روايت نكرده است، بلكه توانايي
 كند.  غيرعادي را تحمل نمي

به بركت دعايي بود كه  : ياد داشتن و فراموش نكردن ابو هريرهاحمد: اول اينكه
 براي او كرد.  پيامبر

كرده بود، آيا با  : او خودش را وقف طلب علم و شنيدن احاديث پيامبردوم اينكه
 اين رواياتي را به خاطر بسپارد؟  تواند بيش از توجه به اين امر او نمي

 گرفتند.  : او شاگردان زيادي داشت كه از او اين احاديث را فرا ميسوم اينكه
: احاديث كه ابو هريره روايت كرده است بعضي قولي هستند و بعضي كهچهارم اين

 فعلي و بعضي تقريري. 
اب ديگر نيز آن : بعضي از احاديثي كه ابو هريره روايت كرده است اصحپنجم اينكه

  اند.  روايت كرده احاديث ر از پيامبر
شوند از نظر سند صحيح   مي : بعضي از احاديثي كه از ابو هريره روايتششم اينكه

 نيستند. 
 فقط به فرا گرفتن علم مشغول بود و كاري ديگر نداشت.  : اوهفتم اينكه
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ا چند هزار حديث كه اگر انسان چنين توانايي ندارد، آي دگويي : شما ميهشتم اينكه
رسند و انسان در طي چهار سال آن  حداكثر آن را در نظر بگيريم به پنج هزار حديث مي

اي است يا اينكه آنچه كسي ديگر كه بيشتر از آنچه  العاده  را فرا بگيرد و بشنود امر خارق
 كند عجيب است؟  ابو هريره در تمام عمرش شنيده روايت مي

 تو يكي از ائمه معصومين است؟ : شايد منظور محمد
رسند، و  نمي باشند و به مقام ابو هريره  مي مانند بقيه افراد عاديها  آن : نه، بلكهاحمد

بن تغلب از من   ابان«: گويد كه امام صادق در مورد او ميبن تغلب است   از آن جمله ابان
 . »سي هزار حديث روايت كرده است

: گويد كه مي 163جاشي در كتاب الرجال خود ص بن رباح كه ن  بن مسلم و محمد
بن يزيد جعفي كه زياد از اهل بيت  در مورد سي هزار حديث پرسيدم. و جابر را امام باقر

: پنجاه هزار كند از او چنين نقل مي 194در ص  روايت كرده الكشي در شرح حال او
 را نشنيده است. ها  آن حديث روايت شد كه جز من كسي

هفتاد «: كند كه گفت ر روايت مياز جاب ]20/151الوسائل  ةخاتم[در  و حر عاملي

ام و يكصد و چهل هزار حديث از كساني ديگر روايت  هزار حديث از باقر روايت كرده
 . »ام كرده

 رسد؟!  آيا تعداد احاديثي كه ابو هريره روايت كرده به تعداد روايات اين مرد مي

كه در اين  ]المراجعات[دالحسين كتابي دارد به نام براي آگاهي بيشتر بايد گفت كه عب

 اند بيان كرده و از كتاب اسامي افرادي را كه بيش از حد احاديث شيعه را روايت كرده
دفاع نموده است، پس چرا او اندكي انصاف ننموده و ابو هريره را در روايت تعداد ها  آن

 زيادي از احاديث ذي حق ندانسته است؟ 
حديث به حسن سيره ي ها كتاب كه ،بادها  آن ويان شيعه رحمت خدا برمحمد: اما را

اعتراض ها  آن دهند، پس چرا اي برادر احمد به  مي و عدالت و قوت حافظه آنان گواهي
 كني؟!  مي
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اصلي ي ها كتاب شيعي درهاي   اي نيست چون روايت : در مورد حافظه مناقشهاحمد
ي ها كتاب ن سيرت اگر كمي دقت كني و بعضي ازاما درباره عدالت و حس اند،  متناقض

و غيره را ورق بزني خواهي دانست كه سيره بعضي از راويان  ]رجال الكشي[شيعه مانند 

 چگونه بوده است، از آن جمله به موارد ذيلاند   كرده شيعه كه خيلي زياد روايت مي
 : توان اشاره كرد مي

: كند كه گفت بن احنف روايت مي  از فرات 90عوف عقيلي، الكشي در رجال ص  -
 ر بود اما حديث را همانطور كهران امير المؤمنين بود او شرابخوعقيلي از يا

 كرد!  شنيد روايت مي مي
و  76ر بود چنان در كتاب رجال الكشي ص بن دنيا شرابخو  ابو حمزه ثمالي ثابت -

 آمده است.  1/191در تنقيح المقال مامقاني 
دزديد و دربارة او  مي اموال معصوم و خمس شيعه رابن حمزه بطائني   علي -

او از واقفه بود كه ملعون و دروغگويند، مراجعه كنيد به كتاب الواقفيه  اند:  گفته
زيادند، پس بنابراين از ديدگاه شيعه براي ها  اين . و غير از1/418دراسه تحليليه 

هل اعه اگر از يروايت حديث عدالت و حسن سيره شرط نيست، و بلكه راويان ش
مورد قبول است گرچه اين ها  آن باشند روايتها  آن بيت حمايت كنند و طرفدار

 راويان فاسق باشند! 
به تو بگويم كه علماي  كه تو ذكر كردي اما بايدهايي  : با توجه به همه روايتمحمد

حديث ي ها كتاب بنابراين در هيچ كتابي ازاند   مذهب شيعه روايات ابو هريره را نپذيرفته
 شيعه از ابو هريره روايتي نيامده است. 

: اين از م�حظات مهم است! اميدوارم با همين مطلب اين مناقشه را به پايان احمد
 برسانم. 

كردند، و از جمله  ابو هريره عمل ميهاي  ها و فتوا شيعيان نخستين به احاديث و گفته
زا حسين نوري طبرسي است كه در كساني كه احاديث ابو هريره را بيان كرده حاج مير
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 ةجارالإ[را در كتاب  تعدادي از احاديث ابو هريره ]مستدرک الوسائل[كتاب خود 

بيان كرده است، و شيخ مفيد شماري از روايات ابو هريره را در كتابش  ]14/28

آمده است. و همچنين شيخ  317، 112، 111ذكر كرده است چنان كه در صفحه  ]ماليالإ[

) رواياتي از ابو هريره را ذكر كرده 90-80صفحه ( ]خبارالأ معاني[ر كتابش صدوق د

 است. 
از ابو هريره روايت شده و نيز در  136و همچنين در كتاب كمال الدين در صفحه 

و غير از اين در  اند،  احاديث ابو هريره روايت شده ]عمالالخصال وثواب الأ[كتاب 

، بنابراين چرا شما قبل از نگاه كردن و است شده جاهاي زيادي روايت ابو هريره ذكر
: كه مشكل يمگو كنم و مي كنيد؟ و برادر محمد همواره تكرار مي اط�ع يافتن ادعا مي

اساسي شيعه اط�عي ندارد، و در مورد ي ها كتاب جوان حق طلب شيعه اين است كه از
پرسد  دهند نمي مي ارائهاند   رفتهاب ربمايپ ربنم رب هك يياهارسناتساد زا يرايسب هك يلئلال 

 كند.  و تحقيق نمي
: پس قضيه در مورد ابو هريره آن طور نيست كه بعضي از علماي مذهب محمد

 گويند؟  مي
: بله برادرم احمد! اين مرد خجسته فردي است كه علماي اهل سنت اجماع احمد

روايات او را  گذشته شيعه دراند كه روايات او مقبول است و همچنين علماي ديني  كرده
ورزد مگر آن  كند و با او دشمني نمي و هيچ كسي روايت او را رد نمي اند،  پذيرفته مي

 را دوست ندارد.  حيح دينجاهلي كه علم ص
زند بپرسي كه چرا  گويد و او را طعنه مي و اگر از هر كسي كه به ابو هريره ناسزا مي

در از سيره او اط�ع داري؟ و اين انسان چه كني؟ و چق به اين صحابي بزرگوار توهين مي
يابي، و بلكه اين   نمي اي كننده  اشتباهي در مورد اس�م مرتكب شده است؟ پاسخ قانع
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سني و شيعه را ي ها كتاب تحقير بر آمده و محصول گروهي از عالم نماهاست كه
  اند.  نخوانده

ت هدفش خير و روشن : ولي كسي كه احاديث ابو هريره را انتقاد كرده اسمحمد
 كردن احاديث صحيح نبوي است. 

كند فقط دليلش يك چيز است و آن اينكه اين  انتقاد مي هر كس از ابو هريره :احمد
جويي كند بنابراين راهي جز طعنه  خواهد سنت و حديث صحيح پيامبر را عيب فرد مي

ست و او بيشتر از ترين ناق�ن حديث ابو هريره ا زدن به ناقل حديث ندارد، و معروف
 همه حديث روايت كرده است. 

را ها  آن كساني بودند كه خداوند و بايد بدانيم كه ابو هريره و امثال او از اصحاب
برگزيد تا سنت پيامبر را نقل و روايت كنند سنتي كه سرشار از رهنمودهايي است كه 

اطر اين خدمت و ديگر دارد بنابراين ما اين اصحاب را به خ را دوست ميها  آن خداوند
 داريم.  هايي كه دارند دوست مي حسن

 قريش   دعاي دو بت
: در مورد عدالت اصحاب گفتگو كرديم، و اين مسئله را مطرح نموديم كه محمد

كنند كه اصحاب عادل و درستكار را  بعضي از اهل سنت برادران شيعه خود را متهم مي
ها   ع�وه از اين چرا بعضي از اهل سنت به شيعه دهند، و شايسته آنان قرار نمي  در جايگاه

 كنند؟  كنند كه شيعيان در نمازهايشان عليه اصحاب دعا مي زنند و ادعا مي مي اتهام
كند رازي است بين بنده و پروردگارش  كه انسان در نماز ميهايي  : نماز و دعااحمد

ي از علما به خواندن كه كسي ديگر از آن خبر ندارد، اما دعاهاي زشتي هست كه گروه
 دارند!  آن دعاها را بيان ميهايشان  كتاب كنند و در آن تشويق مي

ي علما موجود است! تو را سوگند به خدا آن ها كتاب : دعايي با اين كيفيت درمحمد
 چيست؟ 
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) و منظور از دو بت خليفه اول قريش  دو بت ىدعاگويند ( : به اين دعا مياحمد
 بباشد و همچنين دخترانشان حفصه و عايشه   مي اروقو عمر ف ابوبكر صديق

 : اند ن دعا را علماي ذيل ذكر كردهمدنظر هستند و اي
 ). 552بن علي عاملي معروف به كفعمي در كتابش المصباح (  ابراهيم -1
 . 85/337نوار م� محمد باقر مجلسي در بحار الأ -2
  .1/337حقاق الحق أنور االله حسيني تستري در  قاضي سيد -3

علما به دروغ جاي ي ها كتاب را ديگران درهايي  : بديهي است كه چنين دعامحمد
  اند.   داده

گوييم،  : سبحان االله! هر گاه چيزي را كه دوست نداريم براي ما مطرح شود مياحمد
گوييم كه امام از روي تقيه چنين گفته است،  يا ضعيف است، يا مياند   ديگران جاي داده

علماي ديني ي ها كتاب دهيم و در ا فقط در زمان بحث و مناقشه ارائه ميو اين عذرها ر
دعا در كتابي به نام  را مردود دانسته باشند. اين ها كتاب وها   كه چنين گفتهايم   هرگز نديده

است ذكر شده است وي  »منظور حسين«كه مولف آن  ]مقبول جديد ماالعو ةتحف[

 باشد.   مي نه نفر از مراجع بزرگ شيعه اياين كتاب مطابق با فتو :گويد مي
 : عبارتند ازها  آن كه برخي از

 محسن حكيم  سيد -1
 ابوالقاسم خوئي  سيد -2
 روح االله خميني  سيد -3
 حاج سيد محمود حسيني شاهرودي  -4
 محمد كاظم شريعتمداري  حاج سيد -5
 الحسن اصفهاني  ابو سيد -6

 عمر هستند؟ : چه كسي تصريح كرده كه منظور از دو بت ابوبكر و محمد
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كه منظور از دو بت ابوبكر و عمر اند   : گروهي از علماي شيعه تصريح كردهاحمد
 : ازهستند، و برخي از اين علما عباتند 

 . 552بن عبدالقاهر در حاشيه كتاب المصباح كفعمي  ابو السعادات اسعد -1

 ةلشيعلي تصانيف اإ ةيعمحمد محسن معروف به آقا بزرگ تهراني در كتاب الذر -2

10/9  

 . 85/263نوار مجلسي در بحار الأ -3

 . 326العيون ص  ةقرمحمد كاشاني در  -4

قرار و هيچ كس را سراغ نداريم كه به اين دعا اعتراض كرده باشد و آن را مورد انتقاد 
اي كه بر كتاب  شهاب حسين مرعشي در حاشيه ، بلكه آيت االله العظمي سيدداده باشد

بدان كه ياران و : «گويد نوشته است مي ]1/337 يترتس يحقاق الحق نور االله حسينأ[

يعني كتاب -كه از آن جمله يكي شرح مذكور اند   بر اين دعا نوشتههايي  علماي ما شرح
از شاگردان فاضل قزويني  ياست، و يكي كتاب ضياء الخافقين اثر يك -شهاب مرعشي

 است كه م� عيسيصاحب لسان الخواص است، و شرحي ديگر دارد كه سرشار از فوايد 
بن علي اردبيلي آن را نوشته است مولف از علماي زمان صفويه بوده است، و همه اين  

مخطوط هستند، و خ�صه اينكه اين دعا مورد قبول است چون بزرگان اين دعا ها   شرح
. پس اين تعداد شرح دليلي »اند  آن استفاده نموده ازخود نقل كرده و ي ها كتاب را در

 اهميت اين دعا و جايگاه آن در دل علماي شيعه. است بر 
 : آيا ممكن است مقداري از اين دعا را بيان كني؟ محمد

اوط اعد لني و تقريباً دو صاحمد  للهم العن أ«: فحه است و در اين دعا آمده است

نكرا وحيک أمرک، وأذين خالفا لبنتيهما الأفكيها وأها وقريش وجبتيها وطاغوتي يصنم

فسدا أحكامک وأولياءک وحرفا كتابک وعطا أسولک وعاديا امک وعصيا رنعأوحجدا 

بار خدا دو بت قريش و دو طاغوت آن و دختران آن « »..نصارهما.ألعنهما واللهم أعبادک 
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دو را لعنت كن، آن دو نفري كه با فرمانت مخالفت كردند و وحي تو را انكار نموده و 
سرپيچي كردند و با دوستان تو دشمني كردند و  نعمت تو را ناسپاسي كردند و از پيامبر

كتابت را تحريف كردند. و احكام تو را اجرا نكردند و بندگانت را فاسد كردند بار خدايا 
  .»آن دو و ياورانشان را لعنت كن...

آنان را به هم نزديك هاي  دل خواهد مسلمين را متحد كند و عاقلي كه مي آيا مسلمان
 كند؟!  نمايد چنين دعايي مي

 العظيم لا باالله العليلا حول ولا قوة إ

 اسلامي هاي   جشن
كنم كه برادران اهل سنت ما چرا از مراسمي كه شيعيان براي  : تعجب ميمحمد

شمارند، و حال آن كه  كنند متنفر هستند و آن را زشت مي بزرگداشت اهل بيت برقرار مي
دهند كه اهل بيت  بيت نشان مي شيعيان با اختصاص دادن روزهايي در سال براي اهل

هاي  سدرها  آن سيرتو از  كنند اند و با آنان تجديد پيمان مي االيي بودهداراي جايگاه 
 آموزند.  بزرگي مي
اس�مي امري است از ديدگاه شريعت  شانيا  قرار دادن مردم در جايگاه شايسته :احمد

 :فرمايد  مي كهبياوريم  را به خاطرمطلوب و پسنديده، و ما بايد فرموده الهي 

ْۚاو ﴿ �ُٰٮۡم َ�هُۡن فتَنٱهُ َّرلٱ ُمُ�ٰٮَتاَء ٓاَمَسُلُو فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَ      .]7[الحشر:  ﴾
كه شما را از هايي  و از چيزچيزهايي را كه پيغمبر براي شما آورده است اجراء كنيد «

 .»دست بكشيد آن باز داشته است،
 :فرمايد و مي

وَۡسةٌ حَسَنَةٞ ۡم ِ� رسَُلِو ٱَّقَدۡ َ�نَ لَ�ُ ﴿
ُ
ِ أ   .]21الأحزاب: [ ﴾َّ

 .»سرمشق و الگوي زيبايي در پيغمبر خدا بر شما است«



 69  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

نمود و  گذاري مي تقريباً بيست و سه سال بعد از بعثت زندگي كرد كه قانون و پيامبر
هيچگاه  و خاصي روزي را تعيين نكرد،اما هيچگاه به خاطر اتفاق  كرد، امر و نهي مي

جنگ بدر يا فتح مكه و يا حتي مسلمان شدن حمزه و يا روزي را براي بزرگداشت 
 تعيين نكرد. يا براي سالگرد تولد حسن يا حسين عباس 

سف باري چون كشته تأهاي   و همچنين بر مناسبت شود، كه از آن درس و پند آموخته
خديجه روزي را المؤمنين  شدن حمزه و آنچه در غزوه احد اتفاق افتاد و يا وفات ام

به ها  آن و ما بعد ازدانستند  نميها  آن تعيين نكرد و مراسم به پا ننمود ... آيا اين مسئله را
 منديم؟!   ر خير و نيك ع�قهاو يارانش بيشتر به ك و آيا ما از پيامبر! ايم؟  آن پي برده
شود مانند نماز  مي حج انجامدر: نظر شما در مورد بعضي از كارهايي كه محمد

و يا با  در اسماعيل،بين صفا و مروه به خاطر هاجر ما و سعيدر مقام ابراهيم  نخواند
 تأسي به ابراهيم سنگسار كردن شيطان چيست؟ 

ما را به اين  آيا پيامبر انجام اين كارها دستور داده است؟: چه كسي ما را به احمد
راد عامي بپرسي كه چرا در حج رمي اگر از بسياري از افكارها فرمان نداده است؟ 

  كني؟ مي
و اگر كنم.  اين كار را كرده است من آن را مي هد داد كه چون پيامبرخوابه تو پاسخ 

: آيا مگر گويد به تو ميكني؟ در پاسخ  از او بپرسي كه چرا بين صفا و مروه سعي مي
پاسخ  اين ن امر نموده است؟اين كار را انجام داده و به انجام دادن آ داني كه پيامبر نمي

است. و  اطاعت كردن از فرمان محمدو به شدت فطرت سالم نشانگر ساده و بديهي 
 ،و برادر محمددانند  را نمي كار اين حكمت و فلسفهاز مردم به خدا كه بسياري سوگند 

 به حكمت كار ملزم نيست. بردن  مسلمان بايد پيروي كند و به پي
 دهند.  ها را به خاطر آن كه خير را دوست دارند انجام مي جشن: مردم عوام اين محمد
پندارد و  خوب مي ،بدون دليل ،هر جاهلي كه عبادت مخصوصي را: سبحان االله احمد
از  بينيم كه برخي عالم نمايي را مياز طرفي نيز  و كند، گذاري مي دهد بدعت انجام مي
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دهد كه  مي عوام چنان نشانراي مردم ب وكند  باطل را از طرف خود اضافه ميهاي  عبادت
  مثل عيد نوروز! از شريعت هستند،ها  اين عبادت

 عيد نوروز چه ارتباطي با دين و با بحث ما دارد!  :مدحم
و هيچ ارتباطي با شريعت و هاست   دانم اين عيد سنتي فارس مي : تا جايي كه مناحمد

در اين غسل كردن و روزه گرفتن ه دهد ك آن آخوند فتوا مي اپس چر ،اس�م نداردآئين 
 روز مستحب است. 

 اين عيد فارسي فتوايي نداده است. در مورد هيچ عالم معتبري  :محمد

آمده است  ]302، 1/98 يخمين ةالوسيل تحرير[پس با اين فتوايي كه در كتاب  :احمد

ت از جمله روزهايي كه روزه گرفتن در آن مستحب اس« د:گوي خميني مي چكار كنيم،

كه روزه گرفتن در هاي باشد و يكي از روز مي ةلحجهيجدهم ذي اروز عيد غدير يعني 

مستحب هاي   گويد از جمله غسل . و همچنين مي»آن مستحب است روز عيد نوروز است
دانيم  و ما مي غسل روز دو عيد است و غسل كردن در روز عيد نوروزهم مستحب است.

رسد و اگر آن كار را انجام ندهي  ي به شما پاداش ميكه مستحب يعني اگر اين كار را بكن
 گناهي بر تو نيست، دليل شرعي اين فتوا چيست؟ 

در صورتي كه همه اين  خواهي بگويي كه اين كارها بدعت هستند، آيا مي :محمد
 و پند آموختن است؟ كارها براي درس گرفتن 

رفتن در روز كه نخست با ادعاي درس گ آيد مي بدعت اينگونه پديد :احمد
شود سپس دعاي مخصوص با كيفيت  جشن گرفته ميدليل مخصوصي  مخصوصي به

شود و در آن روز  يي در مورد اين كار تاليف ميها كتاب شود، سپس مخصوصي وضع مي
و آيا اين كار ، شود ب داده مييشود و مراسم براي خورد و نوش ... ترت كارهاي تعطيل مي

مشخص است كه هيچ دليلي از سنت پيامبر براي رد؟ دا براز رهنمود پيامسند و دليلي 
و دوري از صراط مستقيم است. و هر اين كارها وجود ندارد و تنها دليل آن هواپرستي 

مخالفت بيشتر گمراهي هستند بيشتر شوند فساد و ارتكاب هاي   كه راهها   بدعتچند 
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محصول آن نيز فاسد  خواهند شد و چيزي كه ريشه و اساس آن فاسد و نادرست است
 خواهد بود. 

 عيد غدير 
كنند سخن  برگزار ميبعد از آن كه در مورد مراسمي كه در طول سال شيعيان  :احمد

 گفتيم، بهتر است در مورد يكي از اين مراسم بحث كنيم. 
  كنند دليل دارند. الحمدالله شيعه براي هر كاري كه مي :محمد
 گفتگو كنيم.  بيا در مورد عيد غدير بحث و :احمد
ها براي همه شيعيان  ترين مناسبت عيد غدير يكي از بهترين و دوست داشتني :محمد

 حديث شيعه و سني اين حادثه روايت شده است. ي ها كتاب است، و در
و عيد ناميدن اين روز  بايد براي عيد ناميدن اين روز دليلي شرعي داشته باشيم،: احمد
دليل برابر قرار دهد، و اگر بدون با عيد فطر و عيد قربان آن را فرد عامي شود  باعث مي

 زيادي هست. هاي  هر مناسبتي را عيد بناميم مناسبت

 و قابل توجه نيست. نبايد اينقدر سخت گرفت فرد عامي اعتباري ندارد  :محمد
را نصيحت لما كار درست انجام دهند و مردم عوام مقلد علما هستند اگر ع :احمد

شود، و اگر علما كار بد انجام   مي خوبآورند و اوضاعشان   مي ه حق رويكنند عوام ب

 ]99سرار ص كشف الأ[دهند چيزهاي عجيبي خواهي ديد چنان كه خميني در كتاب 

اك ره نارهت راليي مشتري دارد، و اگر كسي ادعايي خدايي بكند افرادي از او  :گويد مي
 پيروي خواهند كرد. 

بيني كه مفهوم اشتباه سبب شده تا مردم عامي اين روز را روزه  نمي آيا برادر محمد!
و پاداش امري غيبي است كه فقط خدا آن را  د،ربگيرند و معتقد باشند كه پاداش دا

  داند، و دليل اين چيست؟ مي
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كني صحيح  خواهي بگويي روايت غدير ضعيف است و فكر مي آيا تو مي :محمد
  نيست؟

بن  خود از يزيدير را بررسي كنيم، امام مسلم در صحيح بيا روايت صحيح غد :احمد
در محلي بين مكه و مدينه به نام خم « :كند كه گفت بن ارقم روايت مي حيان و او از زيد

ه ظو ايشان حمد و ثناي خدا را گفت و موع كرد،در ميان ما ايستاد و سخنراني پيامبر 
ك انسان هستم ممكن است فرستادة اما بعد اي مردم من ي :سپس فرمودنمود و پند داد 

، گذارم من دو چيز را در ميان شما بعد از خود باقي مي پروردگارم بيايد و من اجابت كنم،
و پيامبر  به كتاب خدا چنگ بزنيد،پس  خدا كه سرشار از هدايت و نور است،اول كتاب 

ورد و اهل بيت من، در م :گفتسپس  به تمسك به كتاب خدا تحريك و تشويق كرد،
منظور از اهل اهل بيتم خدا را مدنظر داشته باشيد و تا سه مرتبه چنين گفت زيد گفت 

: زنانش از اهل بيت او هستند ولي اهل بيت او كساني گفت، چه كساني هستندبيتش 
ها  آن :فتگ چه كسانيند؟ها  آن حرام است، پرسيدايشان  و زكات برهستند كه صدقه 

 . »يل و آل جعفر و آل عباسآل علي و آل عق :عبارتند از

 من كنت مولاه فعلي«: ديگري هست كه پيامبر فرموده استهاي   : ولي جملهمحمد

در اين روز بزرگ يعني اين روايت تو با من موافق هستي كه پيامبر اساس  و بر »مولاه ...

 از اصحاب عهد گرفته است. روز غدير 
ادتسلل كرد، احكام بايد از نصوص براي اثبات و آن اينكه  ،يچيز خوبي گفت :احمد

 ةنهج البلاغ[يعني معتبر شيعه ي ها كتاب از كه در يكيپس اينك يكي از نصوص مهم 

همان قومي « :ذكر شده كه علي فرمود 3/7اين كتاب در  كنيم، ررسي ميبآمده را  ]3/7

اند  كرده بيعتها  آن با كه كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من نيز بر آنچه
بنابراين كسي كه در بيعت حضور داشته حق ندارد بيعت خود را پس  بيعت نمودند،

و  كه حضور نداشته حق ندارد اعتراض كند،كند و كسي انتخاب بگيرد و كسي ديگر را 
بر فردي اتفاق كردند و او را امام ها  آن اگرپس  از آن مهاجرين و انصار است، اشور
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 از فرمانبا ايجاد بدعتي با اعتراض يا است، اگر كسي پسنديده  ناميدند خداوند اين را
با او به خاطر آن كه راهي غير از راه كرد او را باز گردانيد اگر نپذيرفت ي چسرپيها  آن

 . »مؤمنان در پيش گرفته است بجنگيد
بايد است يعني بعد از پيامبر  عليها  آن وليبه اصحاب گفت كه  : پيامبرمحمد

 و اين يك دليل واضح در قضيه امامت و خ�فت است.  ور را علي به دست بگيرد،زمام ام
(ولي) و نفرمود  :گويد مي پيامبر كند، اد تموكح و تف�خ رب اجللت مي :احمد
و «: گويد فيروز آبادي صاحب قاموس مي فرق دارند،باهم  و اين دو كلمه خيلي (متولي)

 :آيه برند كه در اما آنچه شيعيان گمان مي

ُ وَرسَُ�ُوُۥ﴿ َّ ٱ ُمُ�ُِّ�َو اَمَّ�       .]55المائدة: [ ﴾

خليفه  اللتي است بر اينكه علي بعد از پيامبر »من كنت مولاه ...«يا در حديث 

ه معني دوستي است و اسم از ب »اوو«اليه به فتح  اوست جهالت قطعي و روشني است،
به معني حكومت و امارت است و اسم از  »واو«او و ليه به كسر آيد مي ي و وليآن مول

  .»آيد مي آن والي و متولي
تر بود،  ع�قه دارد و او از همه مردم نسبت به دنيا بيشماري  فضايل بيامير المؤمنين 

سوگند به خدا به خ�فت ميل و  «:ز رسيدن به خ�فت در مورد آن گفتبعد ا حتي او
 . )11F1(»وانديد و مرا بر آن سوار كرديدولي شما مرا به آن فرا خ رغبتي نداشتم

كنيم و حال آن كه در غدير  گيريم و شادماني مي سوال اين است كه چرا جشن مي
براي بسياري از اصحاب افتاده است و اين اتفاق  دعاي خير شده است، فقط براي علي

 گيريم؟  يعني بر ايشان دعا شده است، پس چرا براي چنين چيزي جشن مي
علي و زفه قاسم و ديگر ها مانند عيد مي�د  ن روز غدير و ديگر مناسبتجشن نگرفت

به معني كاستن از جايگاه كسي نيست  كه در تاريخ اس�مي رخ داده است،هايي  اتفاق

________________________________________ 
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است. و اگر جشن گرفتن جايز بود ما روز  پيروي از رهنمود پيامبربلكه جشن نگرفتن 

 گرفتيم؟  را جشن مي ةععام الجما

  چي؟ !ةععام الجما: محمد

دست به نفع معاويه از خ�فت  بن علي  عام الجماعه سالي است كه حسن :احمد
اگر جشن گرفتن  جلوگيري كند،خون مسلمين و با او صلح كرد تا از ريخته شدن كشيد 

بود اين روز يكي از بهترين روزها بود ... اما به آنچه از پيامبر ثابت و  مشروع و جايز مي
 كنيم.  ره او ثبوتي ندارد دوري مييو از آنچه در سن را انجام داده پايبند هستيم آ ايشان

  گريه براي حسين
ات تغيير كرده است، و غم و  بينم كه بعد از رفتن به حسينيه رنگ چهره  مي :احمد

 ات سايه افكنده است.  افسردگي بر زندگي
ياد بياورد بايد از غم و  پيش آمده به اي را كه براي حسين هر كس فاجعه :محمد

 ناراحتي دلش پاره شود. 
  كنيد؟ چرا همواره آن را تازه مي، گذشته است قاز اين اتفاها   اما قرن :احمد
وفات  غمگين شدن و همچنين گريه كردن جايز است، و وقتي پسر پيامبر :محمد

كرد،  اصحاب گريهديگر  اشك ريخت و همچنين به خاطر وفات حمزه ويافت پيامبر 
 پيش آمد هست؟!  كه براي ابا عبداهللاي  از واقعه تر بزرگ آيا مصيبتيپس 

بلكه طبق : ناراحت شدن و گريه كردن فقط تابع عاطفه و احساسات نيستند احمد
 . ن استرا مهار كردها  آن رهنمود نبوي

  چطور؟ :محمد
تا سه روز جايز داري به خاطر از دست دادن عزيز و خويشاوند  : ناراحت و عزااحمد
و  گذراند، را مياش  دهد تا مدت معلومي عده زن وقتي شوهرش را از دست مي است، و

وقتي پسرش ابراهيم وفات يافت براي ما بيان كرده و  كيفيت گريه كردن را پيامبر
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گوييم جز آنچه  و ما چيزي نمي ريزد، مي اشكشود و از چشم   مي دل ناراحت«: گفت
 . »ناراحت هستيم و ما از جدايي تو اي ابراهيممورد رضاي خداست، 

يا همسرش ايم كه پيامبر در سالگرد وفات عمويش  و هيچ گاه نشنيده و نخوانده
 .! و يا ديگر اصحاب گريه كندخديجه يا حمزه 

  حسين گريه كنم چه عيبي هست؟ ي: اگر من برامحمد
بخشيد  عون نجاتداوند موسي را از شرّ فر: روز عاشورا روزي است كه خاحمد

و روز نهم را به آن اضافه كرد روزه گرفته شود دستور داد تا روز عاشورا  پيامبرين بنابرا
در اين روز كشته شود،  الهي چنين بود كه حسينو تقدير  مخالفت نمايد،تا با يهوديان 

شرعي در آن نيست و مسلمان از تقدير و اين اتفاق يك امر تقديري بود و هيچ حكم 
كند نه از تقدير تكويني كه هيچ امر و نهي در آن نيست، پس چه كسي  عي پيروي ميشر

و روزه گرفتن در اين حسين عزداري كنيم. در روز وفات ما را دستور داده كه هر سال 

و حر عاملي  ]2/134ستبصار الإ[طوسي در  :شيعيان بيان شده استي ها كتاب درروز 

روايت  روايت كرده كه او از پدرش علي عبداهللاز ابا  ]7/337 ةوسائل الشيع[در 

كه گناهان و نهم و دهم را روزه بگيريد  : روز عاشورا را روزه بگيريد،كند كه فرمود مي
 شوند.  معاف مييك سال 

و . »روز عاشورا را روزه گرفت پيامبر« :روايت شده كه گفت و از ابي الحسن
وزه گرفتن در روز عاشورا كفارة گناهان ر«: كند كه گفت روايت مي جعفر از پدرش
 . »يك سال است

انجام عبادت  گيرند وبا روزه نمي در اين روزچه كسي به شما گفته كه شيعيان  :محمد
  جويند؟ به خدا تقربّ نمي

و  شود و تا غروب ادامه دارد،  مي وقت روزه معلوم است و از طلوع فجر آغاز :احمد
را صرف كنيم و بگوييم ها  ي نخوريم و بعد بهترين غذاچيز اين روزه نيست كه تا ظهر

 امروز براي حسين ناراحت هستم. 
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دانم كه اين سبب  كه من مي آنگيريد و حال  شما چرا اين مسأله را سخت مي :محمد
 شود؟  منكري نمي

شود بر هيچ عاقلي پوشيده  كه با شريعت در اين روز انجام ميهايي  : مخالفتاحمد
  :ها عبارتند از لفتنيست اين مخا

 جيغ زدن و نوحه سرايي كردن  -1
 و زدن به سر و صورت پاره كردن گريبان  -2
 زدن خود با زنجير و شمشير و خونين كردن بدن  -3
  ،در اين روز حسينغلو و افراط كردن در ستايش  -4
 و تكفير اصحاب لعنت كردن و ناسزا گفتن  -5
روزه نگرفتن با اينكه روزه  در اين روز و تشويق مردم به خوردن وروزه نگرفتن  -6

 اين روز سنت است.  گرفتن در
وحدت  ام كه سبب از بين رفتندر دل مردم عو يورزي و دشمن كاشتن تخم كينه -7

 شود.  مي ديني و ملي

باهم  ر اين روز نبايددزن و مرد و همچنين  حرام قرار دادن ازدواج در اين روز، -8
 باشند و ... 

  .نددان  مي همه آن رازها مشخص هستند و يهمه اين چ
است كه دل  كننده  افتاده است چنان ناراحت اما اتفاقي كه براي حسين :محمد

 مصيبتي است كه براي مسلمين پيش آمده است. ين تر بزرگ كند و اين سان را پاره مينا
است  ين مصيبتي كه مسلمين به آن مبت� شدند از دست دادن پيامبرتر بزرگ :احمد

هر گاه فردي از شما به « :آمده كه گفت حديث ابن عباس آمده كه پيامبرچنان كه در 
زيرا كه از دست دادن مصيبتي گرفتار آمد بايد مصيبت از دست دادن مرا به ياد بياورد، 

 دارمي و مالك.  »ين مصيبت استتر بزرگ من
 :گويد و چنان كه شاعر مي



 77  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

ــــــــدأ ــــــــيبة وتجل ــــــــل مص ــــــــبر لك  ص
 

 علــــــــم بـــــــــان المـــــــــرء غيرمخلـــــــــدأو 
 

 ماند  نمي شه زندهيبراي هر مصيبتي صبر كن و قوي باش و بدان كه انسان هم

ـــــــ ـــــــلوبهاإف ـــــــيبة تس ـــــــرت مص  ذا ذك
 

ـــــــ  ـــــــالنبأف  محمـــــــد يذكر مصـــــــائبک ب
 

هر گاه به ياد مصيبتي افتادي و ناراحت شدي مصيبت از دست دادن محمد پيامبر را 
 ر. به ياد بياو
هيچ تاثيري در ما  وفات حسينشود كه  اين استنباط وت ترسم از سخن مي: محمد

 ندارد! 
و او مظلومانه  ،و سردار جوانان اهل بهشت است ريحانه پيامبر حسين :احمد

بلكه گفتگوي ما نيست، كشته شد و جايش در بهشت فردوس است و اين موضوع 
 شود جايز اساس گفتگو و بحث ما اين است كه چه كسي منكراتي را كه امروزه انجام مي

ارها كشيعي از اين ي ها كتاب ده و به انجام آن فتوا داده است، و حال آن كه درقرار دا
اند   كه اين امور را منكر دانسته و از آن نهي كردهيي ها كتاب لهمجنهي شده است، و از 

  :ذيل اشاره كردي ها كتاب توان به مي

هاي جاهليت سرايي از كار  نوحه«: بيان كرده كه ]82/103نوار بحار الأ[مجلسي در 

 . »است

از سخنان مختصر و « :گويد مي ]2/271 ةمن لا يحضره الفقي[قمي در و ابن بابويه 

 ». سرايي از اعمال جاهليت است  نوحه« :نظير پيامبر يكي اين است كوتاه و بي
و اين كارها را نكند باز هم هر كس در اين مجالس حضور بهم رساند پس بنابراين 
 گناهكار است. 

سر  سرايي نكند و فرياد واوي� و نوحه ديا اگر كسي به سر و صورت خود نزآ :محمد
 گناهكار است! ندهد باز هم 
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راه  را به آنان و ،مردم را نصحيت ليوشركت كند اگر در چنين مجالسي  :احمد

از  ]2/915 ةوسائل الشيع[محدث حر عاملي در  گناهكار است، درست راهنمايي نكند،

پيامبر خدا از بلند كردن « :كند كه فرمود شده كه او از پدرش روايت ميامام صادق روايت 
 . »نهي نمودها  آن سرايي و گوش دادن به  صدا به هنگام مصيبت نهي كرد و از نوحه

قرار ها  آن دوست دارند با پيروي از اعمال جاهليت خود را همانندها  اين پس چرا
در قلب فرزندان ما هايي  داري بلكه چنين عزا را رها كنند، پيامبر محمددهند و رهنمود 

چيزي ديگر از و ايجاد شكاف در جامعه شدن از همديگر و تفرقه و گريزان جز كينه 
آيا  شود،  مي يابد بلكه تازه زخم التيام نمي ،آوري زخم و با ياد گذارد، خود به جاي نمي

خردان را  از بينيم يا برخي الهي را پيشه كنيم و بهترين رهنمود را پيروي كبايد تقواي 
  غرق كنند؟!هايي   مخالفتطن را با چنين وبگذاريم تا كشتي 

  حج به قبر حسينفضائل 
مفاهيم  كشته شدن حسينبيني كه قضيه بزرگداشت   نمي ! آيابرادر محمد :احمد
 تواند آن را تصور كند پديد آورده است!  و زشتي كه مسلمان عاقل نميخطرناك 
  كن است با ارائه يك مثال بيشتر توضيح دهي؟مم :محمد
اگر طبق خواست الهي است و و دوست داشتن كار نيك حسن نيت و عاطفه  :احمد

به هر سو قدم بر خواهد داشت، چنان كه آگاهانه  آن كوركورانه و نامهار نشود صاحب 
 :فرمايد خداوند متعال مي

ءَٓاهُۡم لفََ ﴿ وَۡه
َ
ُّقَ أ  ٱ � عَبَّ�ٱ  

ِو ضُ� لَ
َ تُٰ وَۡ�ٱ َّسلٱ ِتَدََ�َٰ�     .]71المؤمنون: [ ﴾

 و زمين و هر كه در ها آسمان كرد، قطعاً پيروى مىها  آن ىها هوس و اگر حق از«
 .».شد تباه مى هاست آن
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را به  ها مسلمان شيعهو سودجوا هنما  و اين دقيق چيزي است كه بعضي از عالم
انجام دادن آن كه اند  در جايگاهي قرار داده كه حسين و قبر او رااند   سمتي سوق داده

 . شايسته نيست
هاي  بايد براي حرف دزني اگر شما به علما تهمت مياين سخن زشتي است،  :محمد

  .دخود دليل بياوري
گفتند برادران شيعه به قبر حسين  شنيدم كه مي بسيار مياز عوام اهل سنت  :احمد

ن را بيشتر دوست شوند و شايد از خانه كعبه آ يروند و به آن جايگاهي بزرگ قايل م مي
ديگر كه قبر بركت فراواني دارد كه اين بركات را در هيچ جايي  ندددارند و معتق مي

كنند و عوام شيعه را به  غلو و افراط ميها  اين گفتم شايد با خودم مي يافت، توان نمي
تصميم گرفتم بنابراين  د،كنند كه از آن پاك و منزه هستن انجام منكر بزرگي متهم مي
بعد از مطالعه و تحقيق متوجه شدم كه آنچه عوام اهل سنت  تحقيق كنم و مطالعه نمايم،

در خود دارند نسبت به منكراتي كه شيعه  هاي كه از همسايگان شيع تجربهبا توجه به 
و اين چيزي است كه بعضي از آن  بسيار اندك است،دهند   مي مورد قبر حسين انجام

 فلند. غا

لا إله إلا  :گويند : سوگند به خدا كه اين تهمت صريحي است به مردماني كه ميمحمد

  !االله ومحمد رسول االله

مل اك[و  ]52ص  ةبن بابويإعمال ثواب الأ[و  ]1/324 فروع الكافي[ در :احمد

زيات قبر  :كهآمده است  ]10/348 ةرسائل الشيع[و در  ]161 ةيوبن قولإالزيارت 

 و از بيست حج و عمره افضل و برتر است. ابر با بيست حج است حسين بر

آمده است كه  ]10/348 ةوسائل الشيع[و در  ]2/16 طوسيحكام تهذيب الأ[و در 

 ام،  به جا آورده هو نوزده عمرام   كرده نوزده بار حجمن  :گفتبه امامش يكي از شيعيان 
م بده آن وقت ثواب يك بار زيارت ديگر و يك عمره ديگر انجا: يك حج او گفتامام به 
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يعني كسي كه به زيارت قبر حسين برود گويا  ،دشو كردن قبر حسين برايت نوشته مي
مردم را تشويق ها  آن و اين دليلي است براي اين كه بيست بار به حج كعبه رفته است،

 بروند.  به زيارت قبر حسينكنند تا به جاي كعبه  مي
را ترك نگويند و دعا كردن براي او  ت كه قبر حسينشايد منظور اين اس :محمد

 را فراموش نكنند. 
معلوم  عليو آيا حتي قبر امير المؤمنين آيا محل قبر حسين معلوم است  :احمد

  است؟
اما در  دوست ندارم فقط حرف بزنم، داني كه وقت من حقايق را ببينم تو مي: محمد

از ابو جعفر صادق روايت شده است  ]13/305تهذيب الكمال [در  ،مورد جاي علي

روايت شده كه از مطين  1/138بغداد و در تاريخ قبر علي مشخص نيست). كه (محل 
 است كنند قبر چه كسي زيارت ميها  آن كه اين قبري كهدانستند  اگر شيعيان مي« :گفت

 . »بن شعبه است  اين قبر مغيره كردند! آن را به جاي زيارت سنگسار مي

داند كه در چه جايي دفن شده   نمي شهيد شد هيچ كسي وقتي حسينن و همچني
 است! 

م زيارت قبر يبايد به تو بگويم منظور تعظ با توجه به مطلب تاريخي كه گفتي، :محمد
 است.  ش نكردن نوه پيامبرنيست بلكه منظور تشويق به فرامو حسين

اي كاش زيارت حسين  زيارت قبر حسينبه بحث ما در مورد گرديم  بر مي :احمد
از اين فراتر رفته و آن را برابر با هشتاد ها  آن دانستند، اما  مي را فقط با بيست حج برابر

آمده است زيارت قبر حسين  ]52عمال ص ثواب الأ[چنان كه در كتاب اند   قرار دادهحج 

قبر حسين  پاداش زيارت است كه انجام دهنده آن با پيامبر همراه باشد،برابر با صد حج 
اب همه نيا زا االتر برده  از و با هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول و با هزار شهيد 
هزار غ�م كه براي و پاداش هزار صدقه مقبول و پاداش  دار  شهداي بدر و هزار روزه
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و  ]1/353 ةوسائل الشيع[ين امور در كتاب اهمه ...  اند.  اند برابر قرار داده خدا آزاده شده

  اند.  ذكر شده ]101/18نوار بحار الأ[و  ]143كامل الزيارات [

  كعبه و حج كردن است!به معني كاستن از جايگاه گويي  آنچه مي :محمد
كه براي رفتن به حج و  را گويي برادرم محمد! ما مقدار پاداشي درست مي :احمد

با است، اما به هر حال دانيم كه خيلي زياد   مي رسد زيارت كعبه و نماز خواندن در آن مي
افضل قرار از زيارت كعبه و زيارت قبر حسين كند  يك زيارت قبر حسين برابري نمي

 ]2/16التهذيب [و طوسي در  ]1/324 الكامیفروع [چنان كه كليني در داده شده است 

هر كس نزد قبر حسين بيايد در حالي كه حق او را بداند و در روز غير از « اند:  بيان كرده
نويسد ... و هر كس در  د خداوند براي او بيست حج مبرور و مقبول را ميوز عيد بياير

روز عيد به زيارت قبر حسين بيايد خداوند براي او پاداش صد حج و صد عمره 
بيايد خداوند به او پاداش هزار نويسد ... و هر كس در روز عرفه به زيارت قبر حسين  مي

  .»دهد مي نگ به همراه پيامبر يا امامي عادل را به اوحج و هزار عمره مقبول و هزار ج
كه هيچ چيزي دارد ي مردم چنان جايگاهي ها دل اين همه بيت االله در: با وجود محمد

از كعبه و مكه  كنند كه كرب�ء تاكيد ميبرخي از نصوص  اما :احمدبا آن برابر نيست. 

كند  ابي عبداالله روايت مياز  ]101/107نوار بحار الأ[افضل است چنان كه مجلسي در 

بود تو را فضيلت و برتري   نمي خاك كرب�به كعبه وحي كرد كه اگر : خداوند كه گفت
آفريدم و  بود تو را نمي  نمي و اگر كسي كه در آغوش خاك كرب� خوابيده است دادم نمي
و خوار وتنانه پس برقرار باش و فر آفريدم،  نمي كني را كه بدان افتخار مي (كعبه)اي  خانه

كنم و  و اگر نه تو را نابود مي رو و تابع سرزمين كرب� بدان، و بدون تكبر خودت را دنباله
 اندازم.   مي تو را در آتش جهنم

 شنوم!!  : سوگند به خدا كه اين سخن عجيبي است و براي اولين بار آن را ميمحمد
اي معتبر ديني شيعه آن نصوص صحيح و معتبري است و بسياري از علمها  اين :احمد

 كنند.  را تأييد مي
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اين خاك به با اين همه فضيلت و پاداش چرا در كتاب خدا ذكري از زيارت  :محمد
 ميان نيامده است؟ 

 پرسيد: مي آمده كه فردي ]101/209نوار بحار الأ[پاسخ اين سوال در  :احمد

يادي  بر حسينحج خانه كعبه را بر مردم فرض نموده ولي از زيارت قخداوند «
اگر « :امام در پاسخ گفتدر آن نمايان است ، امام پاسخي داد كه آشفتگي ؟»نكرده است

آيا . »بايد گفت كه اين چيزي است كه خدا به همين صورت گذاشته است است،اين طور 
و آيا اين بهترين دليل بر اين  اين روايات هست،تري بر تناقضات  از اين اعتراف واضح

 ن روايات صحت ندارند! نيست كه اي
 اما من بر اين باور هستم كه عوام شيعه و حتي منصفين با توجه به آنچه گفتي، :محمد

دانند كه زيارت كعبه پاداش بزرگي دارد، و مشتاق  دانند، و مي قدر بيت االله را ميها  آن
 خانه خدا هستند. زيارت 

 گروهي را يافته حسين هستند،مختص قبر اين فضايل و مزايا از ديدگاه شيعيان  :احمد
روند، چنان كه در  نميكنند كه قبر حسين را زيارت كنند اما به حج كعبه  ام كه آروز مي 

سوگند به خدا دوست دارم كه قبر حسن را « :آمده است ]10/321 ةوسائل الشيع[كتاب 

 . »رفتم ... نميكردم و به حج كعبه  زيارت مي
كه نشانگر اند   دانند چنان كه رواياتي درست كرده  مي را بيشترخاك كرب� و فضيلت 

دهد و خوردن خاك آن جايز است، چنان كه خميني در  اين است كه خاك كرب� شفا مي
 به اين امر فتوا داده است.  62ص اا فشلسرار 

: در برابر اين همه رواياتي كه عوام شيعه كه دوستداران خير و مشتاقان اهل محمد
  گيرند چكار كنيم؟ ند فرا ميبيت پيامبر هست

كند، بلكه  دارد از هواي نفس پيروي نمي را دوست مي مسلماني كه پيامبر :احمد
سنجد  با عقل خود مي ،شود به دور از احساسات نصوص و رواياتي را كه براي او بيان مي

يت و بايد به دنبال احاديث صحيح باشد و اگر دوست دارد كه از آل ب نگرد، و به آن مي
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 كرده است، زيرا علي به دوران پيامبر پيروي كند بايد كاري را كند كه علي پيامبر
دانسته است، اگر شيعه عامي  را بهتر مي پيامبرنزديكتر بوده است و او گفتار و كردار 

خواهد يافت و به ياري خدا راهي به سوي خير به روي او اين كار را بكند خير فراواني 
ها از دوران پيامبر  كه سالو برادرم محمد بدان كه اين روايات بعدها  گشوده خواهد شد.

ن جا نبود كه از دين خدا گفتند و كسي آ گذشته بود و عالم نماها در دين خدا دروغ مي
  اند.  ساخته شده دفاع كند

 ها  حسينيه
سرايي و زدن به   و نوحه كردن به خاطر كشته شدن حسينسخني از گريه  :احمد

ها   دارد تا در مورد حسينيه ميوا ما را بر آن  زني و خونين كردن بدن، صورت و قمه سر و
 شوند گفتگو و بحث كنيم.  مي كارها در آن انجامكه اين 

اي   پديده شود اما بايد بداني كه ناميده مي  اين محل و مكان گرچه حسينيه :محمد
آنچه كه براي حسين اتفاق افتاد  نيست كه بعدها درست شده باشد بلكه از زمان پيامبر

دخترش زهرا را از كشته شدن فرزندش خبر كرده  معلوم و مشخص بود چون پيامبر
بن حسين   عليو همچنين ن كشته خواهد شد به او نشان داد، را كه در آبود و سرزميني 

اد تا و به شاعري دستور د فرا خواندزد و زنان را در آن اي  وقتي به مدينه باز گشت خيمه
 سرايي كند و تا سي و چهار روز عزاداري نمود.   نوحهدر سوگ حسين 

خواهد اش  درست به مسئله نگاه كنيم، اگر پيامبر از اتفاقي كه براي نوه: بايد احمد
امر مشخصي خبر داده يا حكم و دستوري شرعي را بيان كرده افتاد خبر داده است آيا به 

  است؟
 : چه فرقي دارند؟ محمد

از وقوع يك اتفاق چيزي است كه از آن حكمي شرعي گرفته خبر دادن : داحم
دانيم كه يك روز قيامت برابر با پنجاه هزار سال است   مي شود، به عنوام مثال اگر ما نمي

هد بود بلكه آنچه بر يا حرام مبتني بر اين آگاهي نخوا شرعي مانند واجبهيچ حكمي 
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بر عكس خواستن به انجام كاري يا نهي  ب است،شود تصديق و تكذي مي اين خبر مترتب
فقط خبر دادن از وقوع  و كشته شدن حسين ،كردن از كاري يا پرسيدن در مورد چيزي

را تصديق كنيم و نبايد حكمي شرعي از طرف  يك اتفاق است و ما بايد خبر پيامبر
اش  آنچه براي نوهما را در ضمن خبر دادن از  بود پيامبر خود بسازيم زيرا اگر چنين مي

 كرد.  ما را به آن حكم مي داتفاق خواهد افتا
 نسم عزاداري گرفته و از شاعرابن حسين براي پدرش ر  وايت كه عليو اين ر

شعر بسرايند آيا اين روايت با سند صحيح ثابت است و آيا خواسته كه براي مرگ پدرش 
  ده است؟كاري فرمان دابه چنين  بن حسين پيامبر  پدر بزرگ علي

 پيش آمد نگاه كني، اگر شما با فكر و تأمل به آنچه كه براي حسين :محمد
آري كاري كرده است كه هيچ انساني چنان كاري نكرده است خواهي دانست كه حسين 

و الگويي قيام عليه حسين عليه ظلمي كه در زمان او بود قيام كرد و او اينك سمبل و رمز 
  اند.  شدهها  به نام او نامگذاري  برخي از جاه به اين سبب  ،ستمگران است

  برادرم محمد! كن گوش :احمد
مث�ً در  اند،  ناميده  را حسينيهها   اخير عصر اس�م اين مكانهاي   : در قرنول اينكها

محلي به نام حسينيه  :و فرزندان حسين در زمان حسينمگر  حكومت بويهيه،دوران 
 وجود نداشته است. 

از ديگر اهل بيت  نشانه اين نيستند كه حسينهايي  نامگذاريآيا چنين  :هدوم اينك
ناميم، با آن   نمي را علويه و محمديهها   چرا ما اين مكان گيرد، بيشتر مورد تعظيم قرار مي

كه علي و محمد از حسين افضل و برترند و هيچ عاقلي در افضل بودنشان ترديدي 
 به اسم حسين هستند؟  ها  پس چرا فقط اين مكانندارد، 

دادند و ايشان از مكه اخراج شد و در  زياد به پيامبرهاي   شكنجهكافران : سوم اينكه
او را زدند و چندين بار نزديك بود كه كشته شود، اما هيچ گاه كه او دستور به طائف 
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شروع نمود كه زير مها  آن به جز جهاد كه خداوند آن را براي شورش و تظاهرات نداد،
 جهاد كنند. بود  پرچم حاكم كه پيامبر

اس�م هيچ گاه به ما دستور نداده كه در دل فرزندان خود شورش و قيام  :چهارم اينكه
ستم كند مگر آن كه زمامدار كفر ت را جاي بدهيم هر چند حاكم مسلمان معليه حكو

 صريح انجام دهد. 
چرا ما همان عبادتي را  به شهادت رسيده است پس  ه 61سال حسين در  :پنجم اينكه

  اند؟  داده  مي حسين انجامكه مسلمين در آن روزها قبل از كشته شدن دهيم  نمي انجام
چرا حسين عليه معاويه قيام نكرد با اينكه معاويه حدود بيست سال  :ششم اينكه

 فرمانروايي كرد؟ 
 شد حركت كرد.  از عراق براي او فرستادههايي   حسين بعد از آن كه نامه: هفتم اينكه
 بعد از آن كه با او صلح نمود قيام نكرد؟ عليه معاويه چرا حسن  :هشتم اينكه

 آيا بعد از حسين كسي از دوازده امام عليه يكي از خلفا قيام كرده است؟ : نهم اينكه
مشخص شده براي در جايي كه براي دعا و موعظه از مسلمين : اگر گروهي محمد

به خاطر آن كار بايد عيب ها  آن ازبيت گردهم بيايند آيا درس گرفتن از زندگي ال 
 گرفت؟ 
هيچ چيزي بهتر از سيره پيامبر و دعوت و زندگي و جهاد او نيست كه ما بايد  :احمد

 :فرمايد خداوند متعال مياز آن درس بگيريم و الگو برداري كنيم، چون 

وَۡسةٌ حَسَ َّقَدۡ َ�نَ لَُ�ۡم ِ� رسَُلِو ٱ﴿
ُ
ِ أ   .]21الأحزاب: [ ﴾نَةٞ َّ

 .»در پيامبر خدا براي شما الگو و سرمشق زيبايي است«
 دهيم؟  را سرمشق خود قرار مي پيامبرو آيا ما در اين مجالس خود 
 :فرمايد و همچنين خداوند متعال مي

َمِۡو خِ�ٱرِ ﴿ ِ وَۡ�ٱ َّ �ٱ ب َنَماَء ۡنَم َِّ�ٱ َدِجِٰ        رُُمۡعَ� اَمََّم َ�     .]18بة: التو[ ﴾
 .»كنند كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند مساجد خدا را فقط كساني آباد مي«
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و كساني  نمايند، ذكر و عبادت آباد مياو را با هاي   ستايد كه خانه  مي خداوند كساني را
شوند براي حضور در   مي كوشند و همواره آنجا حاضر ميها   كه براي حضور در حسينيه

براي نماز در رمضان كه ائمه  وقي ندارند به خصوص در ماه رمضان،مساجد چنين ش

روايت بن مهران   از سماعه ]5/180وسائل [عاملي در چنان كه اند،  تاكيد و تشويق كرده

: به مضان چقدر نماز بايدخواند؟ فرمودپرسيد كه در ماه راو از امام معصومش كرده كه 
فضيلت ها   اما ماه رمضان بر ديگر ماهشود  مي همان اندازه كه در غير از رمضان خوانده

بيشتري بخواند، و بهتر است اگر دوست ل و نماز بنده بايد بكوشد كه نفاين رو  دارد از
بيست ركعت خوانده است  ميرمضان بر نمازهايي كه قبل از در اول ماه تواند  دارد و مي

 اضافه كند. 

مسلمين و تربيت ان دم دين به فرزننقش بزرگي در آموختن احكاها   حسينيه :محمد
 به شيوه درست دارند كه اين تاثير براي همگان هويداست. ها  آن كردن

 ه سرور اهل بيت پيامبرشيوداشت و طبق   مي واقعيتگويي  : اي كاش آنچه مياحمد
فحش و ها   موعظه را ندارند بلكه در حسينيهها فقط نقش  اما حسينيه شدند، مي تربيت

و  ند،زآموزند كه با برادران اهل سنت خود دشمني بور مي شود و به شيعيان ته ميناسزا گف
بود كار سهل بود  و اگر چنين مي كردند، اين كارها را مياي كاش فقط افراد ساده و عامي 
  !كنند. اقتدا ميها  آن شنويم از كساني كه مردم به بلكه ما اين چيزها را از علما مي

 ها  ينيهگوشت و غذاي لذيذ حس
  تواني در روز عاشورا برايم مقداري غذا بياوري؟ مي :احمد
دوست و باهم  : طبيعي است كه بله، و من دوست دارم اين كار را بكنم چون مامحمد

 رفيق هستيم. 



 87  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

كار و دعوت دادن به اين روز به اين : آيا با من موافق نيستي كه اختصاص دادن احمد
به دليل نياز ها  اين تا ظهر، همهشود و روزه گرفتن  يكه انجام مهايي  آن و سخنراني

 د؟ تا مشروعيت اين كارها در روز عاشورا را ثابت نمايشرعي دارند 

كنند  مي هغذاي خوبي در اين روز آمادآيا شما به برادران شيعه به خاطر آن كه  :محمد
 كني؟  نمايند اعتراض مي مي و به اميد پاداش الهي آن را تقديم حسين

خورد   مي هر كس ميل داشته باشد غذا : هيچ مسلماني به خوردن اعتراض ندارد،احمد
كه بحث ما در مورد كارهايي است اما قضيه مورد  خورد، و هر كس ميل نداشته باشد نمي

شود يعني كشتن گوسفند و حيوانات در اين روز و  مي قبل از آماده شدن غذا انجام
 كنند.  انجام آن خسته ميي كارهايي كه بسياري خود را برا

همچنين اگر به شود و  ياگر انسان حيوان را براي خدا و به نام او ذبح نكند گناهكار م
اي كار  دا باشد،خلق خهنگام سر بريدن بسم االله بگويد و نيت او متوجه به سوي يكي از 

 اشتباهي است. 
  خبر داري؟ وا  : آيا تو از نيتمحمد
ظاهرش مطابق درونش باشد، بنابراين اگر مسلماني بيايد و در  : هر مسلماني بايداحمد

و ما ببينيم كه او هميشه در اين روز  روز عاشورا و واقعه كرب� حيواني را ذبح كند،
و اين  دانيم كه اين حيوان به همين مناسبت ذبح شده است،  مي به يقين برد،  مي حيوان سر

كه مسلمان بايد در روزي كه كسي كشته شده كار باطلي است چون كه در شريعت نيامده 
 است غذايي بپزد و درست كند و هميشه در اين روز حيوان قرباني نمايد. 

گويا تو آنچه من به تو گفتم فراموش كردي كه اين خوراك دادن و آنچه در : محمد
براي درس گرفتن از شهادت ها   شود براي كساني است كه در حسينيه اين روز انجام مي

 اند.  حاضر شده ابي عبداالله الحسين الشهداء  يدس
حسين كشته شدن را در روز همه اين كارها به خاطر آن است كه مسلمين  اگر :احمد
 يك سوال بپرسم؟ توانم   مي جمع كنند آيا (عاشورا)
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 : بفرما محمد
  درروز عاشورا ثابت شده است؟اي   ويژه انجام عبادت بر: آيا از پياماحمد
آن كه روزه دانم در اين روز عبادت خاصي نيست غير از   مي تا چايي كه من :محمد

 گرفتن در اين روز مستحب است. 
خبر داده است آيا بعد از خبر  حسيناز كشته شدن  كه پيامبردانيم  ما مي :احمد

دادن به اين قضيه براي ما كار مخصوصي كه در اين روز انجام دهيم مشخص كرده 
 است؟ 

 خبر داده است.  اش  شدن نوهفقط از شهيد  ايشان هرگز نه، :محمد
 هداده و مسلمين را فتوا داده كه تا ظهر روزپس چه كسي به خود جرأت  :احمد
و چه كسي فتوا داده كه مردم به سر و سينه خود بزنند و بعد از ظهر غذا بخورند؟ بگيرند 

د كنند و در اين روز كارهاي مسلمين ها را پاره كنند و همواره اين غم را تجدي و گريبان
  دهد؟! تعطيل شوند كدام عاقل چنين فتوايي مي

با سر بريدن گوسفند و پختن برنج و غيره براي حسين نذر  روز و اضافه بر آن در اين
د كه متحمل چنان زحمتي نكن در اين روز ميهايي   كنند و بعضي چنان كارها و ت�ش مي

 د. نشو ها نمي عبادتبراي نماز يا حج يا ديگر 
 شايد كسي از اصحاب يا فردي از اهل بيت اين كارها را كرده است؟  :محمد
كشته شد و در آن دوران اصحاب زنده بودند پس چرا به   ه 61حسين در سال  احمد:

بود  تقدير الهي بر آن مي اگر ادر محمد!رو ب ند؟دانجام كار مخصوصي در اين روز فتوا ندا
 عيد كه روز شادي است بايد سياهشد آيا در روز  وز عيد فطر كشته ميدر ر كه حسين

  زديم؟ پوشيديم و بر سر و صورت خود مي مي
  انگاري؟ مي گويا تو اين مصيبت بزرگ را ساده :محمد
در واقع مصيبت  گويد كشته شدن حسين كار كوچكي است؟ : چه كسي مياحمد

حسين مشاركت است و هر كس در كشتن اي هولناك و ستم بزرگي بوده  و حادثهبزرگ 
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12Fآن است گرفتار كندداشته است خداوند او را به آنچه مستحق 

 تر بزرگ اما كدام فاجعه 1
كاري  ما ايشانوفات پس چرا بعد از ؟ علييا  وپيامبر يا حسين دست دادن است از 

  م.كني اي كه با شريعت تعارض ندارد نمي  گرفتن از وفات آنان به گونه عبرتجز 
  به ما آموخت كه چگونه در برابر طاغوتيان بايستيم! : اما حسينمحمد
عليه  خواهي كه با اين استنباط بياموزيم كه چگونه آيا از من مي برادر عزيزم! :احمد
همانند ابن عباس و آيا اصحابي  در بيافتيم؟كنوني قيام كنيم و با زمامداران هاي   حكومت

براي فردي كه  كرد موافق بودند؟ دند با حسين در كاري كهو غيره كه در زمان حسين بو
با  پوشيده نيست كه نظام حكومتي بني اميه بعد از صلح حسناز تاريخ آگاه است 

ايست كه بايد ما   ها شيوه ها و قيام عليه حكومت استوار گرديد. پس آيا شورش معاويه
 رش خ�ف آيين رهنمود پيامبرشو اينگونه فرزندان خود را بر آن تربيت كنيم، برادرم

و همچنين چرا در اين مورد فقط است بلكه بايد صبر كرد و نصيحت نمود و دعا كرد. 
  كنيد؟ دهيد و به ديگران توجه نمي اي مدنظر قرار مي را به صورت ويژه شما حسين

دهيم بلكه  حسين رضوان االله عليه را ما به عزاداري اختصاص نميمشخص : مدحم
 كه براي همه صالحان عزاداري كنيم.  مشتاقيم

گويي پس بيا تمام زندگي خود را مأتم و عزا  : اگر اين طور است كه تو مياحمد
اگر ما  يا همه روزها را به خاطر مي�دي اهل بيت و ديگر صالحان جشن بگيريم، بگيريم،

تا  آدم گرد بياوريم و از آفرينشرخ داده است اتفاقات دردناكي را كه براي صالحان 
 است بشماريم قطعاًكه براي صالحان مصيبتي پيش آمده به امروز همه روزهايي را 

هاي سال هم بيشتر  روزهاي دردناك از ايام سال بيشتر خواهند بود و شايد از ساعت

________________________________________ 

هر كس حسين را كشته يا براي كشتن او همكاري كرده است  :گويد مي 4/487ابن تيميه در الفتاوي  -1
يا به آن راضي بوده لعنت خدا و م�ئكه و همه مردم بر او باد و خداوند از او هيچ عبادتي را قبول 

 كند.  نمي
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و آيا خدا ما را به همين كار دستور داده ! ايم؟ شوند، آيا ما براي چنين كاري آفريده شده
 كردند.  چنين چيزهايي را قبول ميقل سليم و فطرت پاك عو اي كاش  است؟

 قبور زيارت 
جايز و زيارت قبور و كارهاي : بسياري از مردم عامي در مورد مفاهيم و احكام احمد

 اند.  زيارت، دچار اشتباه شدهايز جنا
، و اند داده آن را انجام مي الحمدالله اين كار واضح است و در زمان پيامبر :محمد

به زيارت قبر  چنان كه پيامبرتوان ارائه داد؛  هايي زيادي در اين خصوص مي مثال
مادرش رفت، و همچنين خداوند در مورد اصحاب كهف بيان نموده كه مردم خواستند 

 بنايي بر قبرهايشان بسازند. 
براي زيارت قبور امر مشخصي است اما آنچه پرسشي كه بايد  رفتن پيامبر :احمد
برخي قبرهاست و همچنين پرسش ديگر اين فتگو كنيم اين تعظيم غيرعادي آن گپيرامون 

 ها و بناهايي بر اين قبرها ساخته شده است؟  است كه چرا چنان زيارتگاه

ْا مِن ﴿ :فرمايد شود چنان كه خداوند مي ميتعظيم با الهام از قرآن انجام  :محمد ذُِو َّ ٱَ�
قَمِا إۡبَ�ِٰ�  َّۧ  �

 و در مقام ابراهيم نماز بخوانيد.  .]125قرة: الب[ ﴾مَ مُصَ�ّٗ
و جايگاه اند   اسماعيل و مادرش و شماري از پيامبران دفن شده ،رجحو همچنين در 

 بر قبرها جايز است.  بزرگ و مهمي است، و همچنين در سوره كهف اشاره شد كه بنا
پاي  ي تعظيم ردبرا: برادر محمد! بايد بداني كه نماز خواندن در مقام ابراهيم احمد
بلكه اجراي فرمان الهي است، و به من بگو چه  ابراهيم نيست،مقام  و به خاطرابراهيم 

در كعبه دفن  حجردليلي هست كه اسماعيل و مادرش يا جمعي از پيامبران در محل 
بايد بداني كه طواف اطراف كعبه به خاطر وجود خيالي اين قبرها  و برادر محمد! اند؟  شده

 :فرمايد راي فرمان الهي است كه مياجكه به خاطر نيست بل

ْاو بٱِۡ�يَتِۡ ٱلۡعَتيِقِ ﴿ َّوّفُ َ طَۡ�   .]29الحج: [ ﴾٢
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 .»و خانه كعبه را بايد طواف كنند«
در فتح مكه  آيا پيامبر باشد،آن جا كني  و اگر به فرض چنين قبرهايي كه تو ادعا مي

 ده است؟ اي كر الوداع به اين امر اشارهيا در حجه 
كه و ما موظف هستيم تا از دين خود پيروي كنيم نه اينكه از آيين يهوديان و مسيحيان 

 كنيم.  كنند پيروي  هاي خود را تعظيم مي مرده
براي ها  آن كنند و در كنار قبرها دعا ميآيند  ها مي ولي كساني كه به قبرستان: محمد

و ما بايد در مورد  و بر آنان رحم نمايد، كنند كه خدا مردگان را بيامرزد دعا ميها  مرده
قصد خير ها  آن اين باشد كهها  آن و گمان ما در موردن حسن ظن داشته باشيم آرئزا

 دارند. 
سوادي كه دوستدار خير است گاهي دچار لغزش و اشتباه   بي فرد جاهل و :احمد

 ت را به او بدهد،درسداند و نزد عالمي هم نرفته كه فتواي  شود زيرا او خودش نمي مي
آيا  مدينه هستند،هايش اغلب در   قبرهاي اصحاب مانند حمزه و دختران پيامبر و نوه

  بنا بسازند؟ها  آن پيامبر دستور داده كه اطراف آن طواف و دعا شود يا بر
گاه يا طواف و نماز در  در زمان پيامبر حكومت ظالمي نبود كه از ساختن زيارت

 دادند.  بود مسلمين انجام مي مي كند و اگر اين كار جايزاطراف قبرها جلوگيري 
كس از دوستداران اهل بيت را سراغ نداريم كه معتقد باشد كه طواف يا  ما هيچ :محمد

 . كنند بلكه بعضي از افراد جاهل اين كارها را مي نماز در كنار قبرها واجب يا جايز است،
به سوي قبرها و كه به نماز خواندن  شيعيان آمده استي ها كتاب روايات متعددي در

در كنار هر قبر : «آمده استاا راحب رد هلنوار دهند چنان مي بر خ�ف جهت قبله دستور

 ]101/369بحار [و همچنين مجلسي در  ،»زيارت خوانده شودبايد دو ركعت نماز 

سوي و رو به ا ندرك ربق هب ولزم است گرچه برخ�ف جهت قبله باشد ... : «گويد مي
ر در ئوقت زااالله است يعني و رو به وجه  قبر نمودن به منزله رو به قبله نمودن است،
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در حقيقت به سمتي رو كرده است كه مردم نمايد  جهت قبله رو به قبر مينماز برخ�ف 
 . »اند بدان امر شده

ز نما« :گويد مي ]1/165 ةتحرير الوسيل[و خميني هم با اين فتوا موافق است و او در 

آن اشكالي ندارد گر چه بهتر است ت چپ و راست مس خواندن پشت قبرهاي ائمه و در
 ». كه برابر با امام نماز خوانده شود

الدين بين السائل والمجيب [و همچنين مرجع شيعي ميرزا حسن حائري در كتاب 

كه نمازگزار در داخل حرم  است شد كه آيا درست هديوقتي در اين مورد پرس ]2/219

و نظر شما در مورد شهدا و يف ضريح امام را پشت سر خود قرار دهد و نماز بخواند شر
صالحان از فرزندان معصومين چيست؟ و اگر كسي در كنار ضريح مقدس نماز بخواند 

 حكمش چيست؟ 
تقدم بر ضريح معصوم در نماز جايز نيست و به اتفاق علماي  :حائري در پاسخ گفت

چون  ح امام را پشت سر خود قرار دهد نمازش باطل است؛اماميه هر كس در نماز ضري
و نماز خواندن در حالي  كه حكم بعد از وفات ائمه همان حكم دوران حيات آنان است،

احترامي و جسارت در  ابي الفضل العباس پشت سر نماز گزار قرار بگيرد بيكه ضريح 
لي ندارد تا وقتي كه حق آن امام است، و نماز خواندن در دو طرف ضريح معصوم اشكا

خداوند ما و شما را به  نماز گزار از قبر مطهر امام كه داخل ضريح است جلوتر نرود،

له الطاهرين آمين بحق محمد وآ پسندد توفيق بدهد، كه دوست دارد و ميانجام كارهايي 

  جمعين.أصلوات االله عليهم 

يي است اما در حدي نيست ااو ماقم همئا ماقلاين بود كه دانستم  : آنچه من ميمحمد
  را پشت سر خود قرار دهد نمازش باطل است!ها  آن كه اگر كسي در نماز قبور

بينيم كه بناهاي  و اضافه بر اين مي : قضيه همين طور است كه اينكه برايت گفتم،احمد
شوند و براي قبرها نذر  و همانند كعبه قبرها طواف مي ساخته شده است،بزرگي بر قبرها 
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شود كه   مي هل بيت پرداختزيادي در راه محبت آهاي   شود و اموال و پول باني ميو قر
بينيم كه   مي همچنين آيا براي اين كارها دليلي هست؟روند  مي به كجامشخص نيست 

يي ها كتاب ها  پردازند گاهي با اين پول مي هايي كه عوام به نشانه محبت اهل بيت پول
و مردم را به طواف اطراف قبرها اند   مورد تعظيم قرار گرفتهشود كه در آن قبرها  ميچاپ 

 المشي نور العين في[بن قولويه و كتاب   لقاسمابي ا ]الزيارات[مانند كتاب  كنند، تشويق مي

كه در اين موضوع نوشته يي ها كتاب از محمد اصطهبناتي و ديگر ]قبر الحسين ةريازی لإ

 : كنيم ت را به عنوان نمونه ذكر ميتاب كامل الزياراو ابواب كها    و اينك فصل اند، شده
 اعمال است. و برترين بهترين  درباره اينكه زيارت حسين )58باب (
در عرش را را زيارت كند گويا خدا  هر كس قبر حسين) در مورد اينكه 59باب (

 او زيارت كرده است. 
 ست. ا پيامبر خدابرابر با زيارت قبر  ت حسينرزيا )60باب (
 ين عمر وسكند و زيارت نكردن ح زيارت حسين عمر و روزي را بيشتر مي )61(باب 

 كاهد.  وزي را مير
 كند.  گناهان را معاف مي زيارت حسيندرباره اينكه  )62باب (
 برابر با يك عمره است.  زيارت حسين) 63(باب 

 برابر با يك حج است.  يارت حسينز) 64باب (
 برابر با آزاد كردن يك برده است.  ينحس زيارت )67باب (
 شوند.   مي قبل از ديگر مردم وارد بهشت حسين درباره اينكه زايران )53باب (

ه خاك قبر او سبب و اين را ك و ديگر ابوابي كه فضيلت خوردن خاك قبر حسين

اده نيز اين فتوا را د ]2/164 ةليتحرير الوس[در كتابش كنند، و خميني  مي انشفاست بي

و خاك قبور ائمه با خاك قبر  و هيچ خاكي حتي خاك قبر پيامبر« :گويد است و مي
 .»برابر نيست حسين
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كارهايي دستور داده است، كارهايي كه هيچ يك از علما آيا شريعت اس�م به چنين 
چنين چيزهايي  و در مورد قبر پيامبراند   نكردهاي  اشدين به آن اشارهر ايدر دوران خلف

آنان را بدان فرمان داده است حركت  طبق آنچه پيامبرها  آن چون كه اند؛ فتهنگ
  .كردند مي

مسلمان اگر از چنين چيزهايي دوري نكند بداند كه اين كارها او را به سوي خطري 
 دهند.  بزرگ سوق مي

آيا ممكن است مرا راهنمايي كني كه در مورد قبور چه چيزهايي مستحب  :محمد
 است؟ 

د براي اهل قبور طلب رو ميچيز خاصي نيست، مسلمان وقتي به قبرستان  :احمد
د و حتي اگر در كنار قبر يكي از اهل بيت يا صحابه باشد كاري كه بايد كن آمرزش مي

نيازي نيست مردم بدانند كه : گويد مي /و ع�مه ابن باز بكند فقط همين است،
مشروع است اين است كه براي  كجا دفن شده و قبر او كجاست و بلكه آنچه حسين

اگر كسي گويد:  ميو همچنين . خدا برايش طلب آمرزش و رحمت شوداو دعا شود و از 
و شوند.   مي قبر او را بداند و به او س�م كند اشكالي ندارد چنان كه ديگر قبرها زيارت

براي ند و اوشد كه بر آن نماز بخوكحضور يافت بايد بدر جنازه فردي از مسلمين اگر 
و يا  هو روزهاي خاصي براي زيارت نيست چنان كه روزهاي عيد و جمع مرده دعا كند،

بلكه زيارت قبرها در طول سال در هر  دهند، مي را مختص زيارت قبور قرارها   چهلم
 و اين احكام فقط براي مردان هستند و براي زنان نيستند.  روزي كه باشد مستحب است،

فاني از غفلت و از وابستگي به دنياي  اين است كه دل انسان ها  و هدف از اين زيارت
تواند خودش را از آتش خدا نجات دهد پس  بيدار شود، و ما بايد بدانيم كه مرده نمي

و خير در پيروي از حق روشن است كه به راحتي دهد؟!   مي نجاتچگونه ديگران را 
 توان آن را اجرا كرد.  مي

 ها  آن كمك خواستن ازسوگند خوردن به اهل بيت و 
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چون عبدالرسول و عبد ... و هايي  نامبعد از آن كه مسئله در مورد گذاشتن  :احمد
و ديگر قسم و .... گويند به حضرت عباس به پيامبر  آنچه بعضي ميغيره، بيا در مورد 

 گفتگو كنيم. خورند  هايي كه بر آن سوگند مي اسم
آن در ها  آن كهدانيم  گيريم كه مي سخت ميچرا در مورد چيزهايي بر مسلمين  :محمد
كنند ما اين چيزها را شرك و كفر  و آنگونه كه بعضي ادعا مي خير ندارند؟ هدفي جز

 دانيم.  نمي
به زبان عربي ما را از افتادن در بسياري از  داشتن توجه دانيم كه به يقين مي :احمد

تا مسلمان هر چند داراي شود  زبان عربي سبب ميو ندانستن  دارد، مصون ميها  لغزش
جايي بگويد (واو) گاهي براي قسم  مقامي بلند باشد دچار سرگرداني شود و سخنان بي

 :فرمايد و چنان كه خداوند مي گوييم واالله، ميشود مانند اينكه  استفاده مي

هَٰٮا ﴿ سِ وَضُحَ   .]1الشمس: [ ﴾١َّشلٱَۡم
 .»سوگند به خورشيد و سوگند به پرتو آن«

پيامبر او را از اين كار  : به پدرم سوگند،گفت از مردي شنيد كه مي قتي پيامبروو 
و هر  كند، خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهي مي« :نهي كرد و به او گفت

و مشخص ». بايد به خدا قسم بخورد و يا اينكه ساكت باشدخواهد قسم بخورد  كس مي
رود و هيچ كس نگفته  راي قسم يا عطف يا ندبه به كار ميدر زبان عربي ب است كه (واو)

 شود.  براي كمك خواستن از مردگان استفاده ميكه (واو) است 
د خورده است آيا اين امر بر جايز بودن سوگناما در قرآن خداوند به مخلوقات  :محمد

 كند؟  اد راك نيللت نمي
خلوقاتش كه بخواهد سوگند از م: اول بايد بدانيم كه خداوند به هر چيزي احمد

ما را بدان فرمان داده  هستيم كه از آنچه كه پيامبرمان محمداما ما موظف  خورد، مي
 پيروي كنيم. 
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اهل بيت عادت كرده و از آن جا خواهي كسي را كه زبانش به ذكر  آيا تو مي :محمد
برآورده ساختن م آورد و به هنگا را دوست دارد همواره ذكر آنان را به زبان ميها  آن كه

اين كارش اشتباه كار قرار دهي و بگويي  كند، خطا آنان را ياد مياش  دنيوياي هنياز
 است؟ 

تَۡعُِ� ﴿ :گوييم فاتحه ميدر سورة واره مه : مااحمد َي� ُدُبۡعَ� َكاَّياّكَ �سَ   الفاتحة: [ ﴾٥

اوند متعال دن خجوييم. و همچني پرستم و فقط از تو ياري مي يعني فقط تو را مي ]5
 :فرمايد مي

وٓ ﴿ ِ وَٱصِۡ�ُ َّ �ٱ ب ْاوُنيِعَتۡسٱ ِهِمۡوَقِل ِٰ
      �وُم   ْۖا لاَ   .]128الأعراف: [ ﴾

 .»موسي به قومش گفت از خدا كمك بخواهيد و صبر پيشه كنيد«
خداوند در  چنان كه گيرد، كمك ميتوانند  و مسلمان از افراد زنده در كارهايي كه مي

 :ن گفته استمورد ذي القرني

ِ�ينُوِ� ﴿
َ
َّوُق�ٍ فَأ    .]95الكهف: [ ﴾ِ

 .»] يارى كنيد مرا با نيرويى [انسانىپس «
مثل اينكه از كسي كمك خواسته شود كه مرا  نبود،ها  آن قدرت و اين چيز فراتر از

كه اموري هستند ها  اين وارد بهشت كن يا از جهنم نجات بده يا گناهانم را بيامرز كه
و اين اعتقاد باعث شده تا مردم به ذكر باشند.  انايي و قدرت انسان ميخارج از تو

داشته باشيم كه هر كس كنند و بايد به ياد مخلوقات عادت كنند و ذكر خالق را فراموش 
 شود.  مي ودش را وابسته كند به همان چيز سپردهبه هر چيز خ

 :فرمايد  مي چيست كه خداوندنظر شما در مورد اين آيه : محمد

ِۡن عَذَابٍ ﴿ ِن ذُن�وُِ�ۡم وَ�ُجِ�ُۡرم ّم فۡر لَُ�م ّم ْاو بهِۦِ َ�ۡغ ِ وءََمِانُ َّ ٱ َ�   �اَد ْاوُبيِجَأ ٓاَنَمۡوَقٰ  

   

 �ٖ�ِ
َ
  .]31الأحقاف: [ ﴾٣أ

ان بياوريد تا خدا گناهانتان ننده الهي را بپذيريد و به او ايمخوا اي قوم ما! سخنان فرا«
 .»دارد (از عذاب آخرت مصون)پناه خويش  را بيامرزد و شما را در
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  ؟الهي پيامبر است چه زنده باشد و چه مرده باشدفراخواننده 
است؟ احتمال دارد كه  گويد كه فرا خواننده الهي فقط پيامبر چه كسي مي :احمد

اي به سوي خير باشد، و اين  خواننده منظور از فراخواننده الهي اس�م و قرآن و يا هر فرا
 ف از نوع تنوع در تفسير است و مفاهيم متضادي نيستند. اخت�

دعا و گفته خود دليل اكه فراخواننده فقط پيامبر است بايد براي گويد  و هر كس مي
رود كه جانشين پيامبر است كه همان امام  ال كسي ميچون او بعد از اين به دنب بياورد؛

 نيست. به دليل ديگر دارد و هيچ دليلي است و اين احتياج 
اما روايات زيادي آمده است كه كمك خواستن از اهل بيت را به خاطر مقام و : محمد

 دهد.  ااو هاگياليشان نزد خدا جايز قرار مي
 نخست بايد صحت اين روايات ثابت شود.  :احمد

و  مقام و جايگاه كه بنده دارد قسم بخوريم؟چه كسي گفته كه بايد به آن و همچنين 
اين است  بايد گفت كه نشانه محبت و تعظيم پيامبردعاي محبت و تعظيم اما در مورد ا

 .از او پيروي كنيمكه درست 

﴿ ُ َّ ٱ ُمُ�ۡبِبۡ�    � ِ�وُعِبَّتٱَف    َّ�ٱ َنوُّبُِ� ۡمُتنُك      .]31آل عمران: [ ﴾نِإ  
بگو اگر شما خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد خداوند شما را دوست «
 .»دارد مي

چون اين چيزي به ايمان مسلمين  باره زياد سخت بگيريم؛ : نبايد در اينمحمد
 رساند.   نمي ارتباطي

كمك خواستن و استغاثه يكي از امور اساسي عقيده است و اعتنا نكردن به آن  :احمد

آمده  ]26/319نوار بحار الأ[چنان كه در  ممكن است به سمت خطر بزرگي سوق دهد،

قبول شده  -يعني از ائمه-به سبب توسل و شفا خواستن از آنان مبران دعاي پيا« :است
 ». است
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ي خاصي تاليف نشده كه مردم را به اين كار تشويق كند، ها كتاب به هر حالمحمد: 
 رند. بيشتر عوام از اين مسئله آگاهي ندابنابراين 
نجام دادن زيادي است كه مردم را به داشتن چنين اعتقادي و به اي ها كتاب :احمد

 و ديگر ،]الزائرين ةعمد[و  ]مفاتيح الجنان[مثل كتاب  كنند، چنين كارهايي تحريك مي

مان لمس گويند، بنابراين برادرم محمد! سخن ميها   كه از زيارت قبور و بارگاهيي ها كتاب
توانند  نميدر همه كارهايش بايد فقط به خدا دل ببندد و به مردگان كه براي خودشان 

 وابسته نباشد. ها  آن زياني فراهم نمايند دل نبندد و بهسود و 

 مجتهد و مرجع ديني 
و مراجع تقليد با علماي مجتهد به نظر من شما ديدگاه مخالفي در مورد  :محمد

 ديدگاه من داري. 
: اجتهاد و آموختن علم در شريعت اس�مي دو امر مطلوب هستند و اهداف احمد

يق شده است به خصوص كه عالم مجتهدي وجود داشته تشوها  آن كه بهخوبي هستند 
بسته نشده است و و در اجتهاد  دهد به ما فتوا بدهد، باشد كه در مورد اتفاقاتي كه رخ مي

 بسته است اين نشانه جهالت و تبحر اوست. اگر كسي گفته كه در زماني در اجتهاد 
راي آن باشد تا آيا شرايط مشخص هست كه بايد مجتهد يا مرجع ديني دا :محمد

  فتوا بدهد؟ را بتواند عوام مسلمين
و هر كس خداوند به او «لطف خداست : در ابتدا بايد بدانيم كه مقام اجتهاد احمد

پس بنابراين اجتهاد مختص يك گروه  »نمايد خير داشته باشد او را در دين فقيه ميارادة 
 : اره كردتوان به موارد ذيل اش مي و از جمله شرايط اجتهاد نيست)

 و شناخت تفسير و علوم آن مانند دانستن ناسخ و منسوخ.  حفظ كتاب خدا، -1
دانستن حديث نبوي و تشخيص صحيح و ضعيف آن و آگاهي بودن از علوم  -2

 سنت نبوي. 
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 دانستن زبان عربي و قواعد آن.  -3
 چون كه عالم امين است. اخ�ص داشتن، -4
 ادللإ آنان.  استفاده از فتواي علماي گذشته و نگاه كردن به -5

و سخنراني كه گو  با قصه افرق عالم مجتهد رتوانيم  و با فراهم بودن اين شرايط ما مي
ها به  و آنچه مردم را در مناسبتچيزي جز حكايات گويد و از دين  غلط ميها   در مناسبت

 داند درك كنيم.   نمي اندازد  مي گريه
از مسلمين ممكن است كه داراي بينيم كه تعداد اندكي  : با چنين شرايطي ميمحمد

دين تقليد كند و هميشه چنين صفاتي باشند بنابراين بهتر است مسلمان از يكي از علماي 
 از او فتوا بگيرد. 

اط�ع دارد و  ها كتاب كه ازفرد عاقلي كند اما  سواد تقليد مي : فرد عامي و بياحمد
و از او دليل سخنش را چيزي را بپرسد كند نبايد تقليد كند و بيايد و از عالمي   مي مطالعه
كند  گويد و هم اشتباه مي و بايد دانست كه عالم انسان است هم درست مي نپرسد،

ممكن است دچار تقليد كنيم چون كند از او  گويد و امر مي بنابراين نبايد در همه آنچه مي
  :فرمايد يبه دليل اينكه خداوند م معصوم نيست، لغزش شده باشد و كسي جز پيامبر

ٰٓىَوَهۡلٱ ِنَع ُقِطنَي اَمَ ﴿      َّ�ِإ َوُه ۡنِ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣    .]4-3النجم: [ ﴾٤
آنچه آورده چيزى جز وحى نيست كه  گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى«

 .»بر او نازل شده است
ه اشتباها  اين باشند و  مي اما علماي ديني هستند كه نمايندگان امام مهدي :محمد

 شود.  علم و دانش آنان از امام معصوم گرفته مي كنند چون كه نمي
و مناقشه نكردن لم اپذيرفتن علم و فتوا چيزي ديگر است و تسليم شدن به ع :احمد

اخير بعد از هاي   او هيضق نينچمليت فقيه امري است كه در قرن چيزي ديگر است،
شخصيتي منظور از آن به وجود آوردن بوسيله سفيران چهار گانه پديد آمد و غيبت كبري 

و فتواهايش مناقشه و بحث كند چون ها   بود كه هيچ كس حق نداشته باشد با او در گفته
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او نيا ربارب رليت و جانشيني و رياست در امور  گويد، او از طرف معصوم سخن مي
طرف دين و دنيا و وكالت از معصومين بايد از خود بپرسيم كه چه كسي فقيه را از 

و اگر وكيل اشتباه كند يا دچار لغزش شود چه كسي حق  ؟دهد  مي معصوم وكيل قرار
ضد و نقيضي ارائه هاي  و اگر منبع يكي است چرا فتوا ؟دارد كه او را راهنمايي كند

 شود؟  شود و به مهدي منتظر نسبت داده مي مي
م مهدي نياز نداريم ما به معصوم يا اما و برادر محمد! در مورد علم بعد از پيامبر

و بلكه براي فرا گرفتن علم به حفظ كتاب خدا و حفظ احاديث صحيح پيامبر نياز داريم 
 شويم خواهيم يافت.  مشكل ميار چاي را كه در آن د با اين كار حكم مسئله

 مصادر احكام شرعي 
در ما در اين گفتگوي سودمند خود نبايد براي خود مرجعي تعيين كنيم كه اگر : احمد

 را براي ما بيان كند؟ �ف شديم آن مرجع درست و نادرست اي دچار اخت قضيه
برد و چيزي   مي : فكر خوبي است، گفتگو و بحث ما را به اين سو و آن سومحمد

 نيست كه قضيه يا نظر و گفته را مهار كند. 
ني شيعه از مراجعي كه علماي دياي   پاره كهخواهم  برادر محمد! ابتدا از تو مي :احمد

خود دليل هاي   كنند و از آن براي گفته در استنباط احكام شرعي به آن مراجعه مي
 آورند را بيان كني.  مي

هاي   و گفته در استنباط احكام به قرآن و سنت پيامبر شيعه همانند همه مسلمين: محمد
براين سنت از بنااز ديدگاه شيعه اوصيا و خلفاي پيامبرند  ائمهچون  كنند، استناد مي ائمه

 معصوم خواه پيامبر باشد يا وصي.   ديدگاه شيعه عبارت است از گفته
با تاكيد بر اين مطلب  ني هستند و امام جعفرابينيم كه اقوال ائمه همگ  مي بنابراين

 است و حديث پدرم حديث جدم -يعني باقر-من حديث پدرم حديث «: گويد مي
 . »و حديث رسول خدا گفته خدا است باشد و حديث جدم حديث رسول خداست  مي
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قبول است كه قابل  اما در مورد عصمت بحث ما جداگانه است. چون اين غير :احمد
رساند به خاطر رساندن و نقل قول   مي ما بگوييم هر كس گفته پيامبران را به ديگران

 بن جبل كنيم بايد بگوييم كه معاذاگر ما اين را قبول  م است،وخودش معص معصوم،
  و همچنين بايد مصعب بدهد،او به يمن رفت تا اهل يمن را دعوت معصوم است چون 

به يثرب آمد تا  بن عمير را معصوم بدانيم چون كه او قبل از هجرت از طرف پيامبر
معصوم شمرده بود بايد همه سفيران پيامبر  و اگر اينطور مياهالي آن را دعوت دهد، 

و اين امر شيعه را به سمتي سوق داده  اند.  را نقل كردهمعصوم ك�م ها  آن چون كهشوند 
در مورد يك مسئله فتواهاي مختلفي به نقل از ائمه ها  آن است واست كه ناخوشايند 

 دهند.   مي ارائه
هاي خود  شما اگر دليلي براي گفته از لغزش و اشتباه معصومند، † : ائمهمحمد

 داري بياور. 

: ابو جعفر را در روايت شده كه گفتين اعبن   زرارهاز  ]1/65 الكافي[: در احمد

سپس مردي آمد و او را از همان مسئله پرسيد اي پرسيدم او به من پاسخ داد  مورد مسأله
آمد و امام امام جوابي داد كه با جوابي كه به من داده بود مخالف بود سپس مردي ديگر 

ا جوابي كه به من و مرد ديگر داده بود را از همين مسئله پرسيد امام به او جوابي داد كه ب
دو مرد از اهل عراق  اي پسر رسول خدا! :گفتموقتي آن دو مرد بيرون رفتند  مخالف بود،

دادي كه  ااز شيعيان شما بودند و آمده بودند تا از تو بپرسند و تو به هر يك پاسخي جد
 با پاسخي كه به ديگري داده بودي مخالف بود؟ 

 اين به خير من و شماست. : اي زراره گفت ابو جعفر (باقر)

: به ابي كند كه گفت حازم روايت ميبن  ورصاز من ]1/65 [الكافي و كليني در

كسي دهي و سپس  مي پرسم و به من پاسخي  مي اي از تو مسئلهرا چ«: گفتم عبداالله
: ما فتگ دهي؟ به او پاسخي ديگر ميو تو در مورد همان مسئله  آيد مي منديگر غير از 

 . »دهيم و زيادي پاسخ ميبه مردم براساس كمي 
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اي از يك  پس معني اينكه در مورد هر مسئله گويي، اگر آن طور است كه تو مي :محمد
 چيست؟  ،صادر شده استامام دو حكم متفاوت 

گويد مورد اطمينان است و فتواي او  عالم در آنچه به مردم ميدانيم  مي چنان كه :احمد
 بايد از خدا بترسد و فتواي درست بدهد. ي پروردگار امضا شده است بنابراين گويا از سو

احاديثي كه از ائمه روايت « :گويد مي ]51صول ص الأ[لكهنوي شيعه در اساس 

به شدت مختلف و متضادند، هيچ حديثي نيست مگر آن كه حديثي ديگر مخالف اند   شده
دارد و اين باعث شده تا بسياري از آنان و هر روايتي روايت متضاد ديگري  ن است،آبا 

 ». كه ناقص هستند از عقيده حق باز گردند
گويي آيا حق متعدد است و شكل و صورت آن فرق  ن چه ميالآ پس برادرم محمد!

 شود؟  مي متضادي بيانهاي   كند و يا به صورت مي
كند  ار نميولي هم مسلمين به اتفاق كتاب خدا را قبول دارند و هيچ كس انك :محمد

 كه قرآن كريم اصل محكم و اساسي شريعت اس�مي است. 
اين  و تشريع است،همه اتفاق دارند كه قرآن اصل در قانون گذاري اما اينكه  :مداح

شته باشد كه قرآن سخن درستي است براي كسي كه به كمال قرآن معتقد باشد و باور دا
مسلمين گماني ديگر ني كه بعضي از به اين اشاره كخواهي  : آيا ميناقص نيست. محمد

 مورد قرآن دارند.  غير از اين در
و دوست  اند،  گروهي از بزرگان مراجع شيعه چنين سخني را گفته بله،: متأسفانه احمد

 دارم هر چه زودتر در مورد تحريف و وجود كاستي در قرآن بحث و گفتگو كنيم. 
كه قرآن كامل اند   شيعه گفته عگويي كه مراج طور است كه تو مي اگر اين :محمد

خواهي به من  كنم كه تو مي نيست و به راويان سنت اعتماد نداريم پس چنين استنباط مي
 ما واضح و روشن نيستند! بگويي كه مصادر تشريع 

دارد نه من! اگر گروهي از  مي وا: واقعيت و تاريخ تو را به پذيرفتن اين قضيه احمد
از آن كم گرديده و سنت نبوي فقط ن اضافه شده و چيزهايي شيعيان معتقدند كه در قرآ
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به ما رسيده و اصحاب به جز حسن و حسين و همان چيزي است كه از طريق اهل بيت 
اي  صحابي ديگر بقيه هم منافق هستند، پس بعد از چنين عقيدهو سه يا پنج  ب هفاطم

تناقضي وجود در آن تواني به من بگويي كه اصول واضح و روشن هستند و  چگونه مي
و ح يگيرند و تصح و ع�وه بر اين در روايات شيعه اسناد مورد تحقيق قرار نمي ندارد؟

تواند در گرفتن احكام شرعي  نيست پس چگونه اصلي هست كه برادر شيعه مي تضعيفي
 بر آن اعتماد كند؟ 

 د. ولي علما و مجتهدان بزرگي هستند كه از گفتن آشكار حق باكي ندارن: محمد
 شوند اما دين و شريعت باقي است.  عوض ميها   شخصيت :احمد

 :و سندي براي ثبوت آن وجود ندارد و در حقيقتيستند نو اقوالي كه قابل قبول 

ِۢبا ﴿  ََ َّظلٱ ُهُبَسَۡۡ�  بقِيِعَةٖ َ�   هُۡ شَۡ�  َٔ  ءَٓاهۥُ لۡم َ�ِد ٰٓ إذَِا جَ  �ََح ًءٓاَم ُ    همانند  .]39النور: [ ﴾ا ٔٗ 
پندارد، تا چون بدان رسد آن را  ابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن را آبى مىسر

اي را فقط به خاطر آن كه ف�ن مجتهد يا ...  پايه  بي هاي  توان چنين سخن نمي ،چيزى نيابد
 . گفته است پذيرفت

 دوست داشته باشي.  اگرو كامل كنيم و به نظرم گفتگوي ما را ادامه دهيم 
 ايم و من به دنبال حق هستم.  نشستهفقط براي فهميدن حق با يكديگر ما : محمد
 : به اميد خدا. احمد

 رجعت 
راند و سپس باري ديگر او را   مي داستان آن مردي را كه خداوند صد سال او را: احمد

 هاست.  زنده كرد مطالعه كردم و اين داستاني است كه سرشار از فوايد و آموختني
بحث باهم  در مورد رجعتخواهي  مي وت گويا كني، ه به چه اشاره ميدانم ك : ميمحمد
 كنيم. و گفتگو 



 گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود    104

به اين نتيجه رسيدم كه اين  ها كتاب درست است، در طي مطالعه بعضي از :احمد
شيعه است و از فروع نيست كه اگر جاهل آن را نداند معذور قضيه از اصول مهم مذهب 

 :گويد مي ]3/219 ةمن لا يحضره الفقي[قمي در كتاب چنان كه ابن بابويه  شود، شمرده مي

و بيان كرده اعتقاد به  »تبازگشت دوباره ما ايمان نداشته باشد از ما نيسهر كس به «
 رجعت از ضروريات مذهب است. 

شود  شمرده ميام اين قضيه از فروع  چنان كه من از يكي از علماي ديني شنيده :محمد
 شته باشد اشكالي ندارد. به آن باور نداو اگر مؤمن 

ايمان داشتن به اين قضيه سبب  و خفا هست،پوشيدگي : در اين مسئله نوعي احمد
ايمان داشت، و اين قضيه تعلق زيادي به اصل ايمان به مهدي  آن شود تا به دنبال مي

آن « :آمده است ]35صولها ص أو ةصل الشيعأ[چنان كه در كتاب  داشتن به امامت دارد،

امر بيان  اين و همچنين بعد از اين حالت مخالفان با». تد منحصر به فرد اماميه اساز عقاي
 شوند.  همين باور از ديگران مشخص ميشده و اشاره شده كه مومنان بوسيللإ 

 دارد؟ چه اشكالي باشد رجعت : خوب اگر از ضروريات مذهب شيعه محمد
تا با ديگران تصفيه حساب ايمان دارند منتظر آن هستند : آنان كه به رجعت احمد
قبل از روز قيامت  گويند كه حسين و مي يعني مظلوم از ظالم انتقام بگيرد،نمايند 

 ]105-53/104نوار بحار الأ[چنان كه در دهد.  ه قرار ميبو محاسمردم را مورد بازخواست 

را  -و محلي را كه در آن دفن شده استيعني خانه پيامبر -: امام منتظر حجره آمده است
كند  را بيرون مي -يعني ابوبكر و عمر-اند  كند و كساني را كه آن جا دفن شده خراب مي

 تا آن دو را به دار بياويزد و مجازاتشان كند. 
يا از روي  باشند تو بايد اين روايات را مورد بررسي قرار دهي شايد ضعيف :محمد

  اند.  تقيه گفته شده
روايات را تحقيق كرده باشد، و همچنين كسي را كسي را سراغ ندارم كه اين  :احمد

معتبر شيعه بدون توضيح اين روايات را رها كرده ي ها كتاب سراغ ندارم كه در يكي از
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اين روايات را قبول دارند، و در شريعت ها  آن اينكه باشد و اين دليل واضحي است براي
آيد  ز قبرش بيرون نمياس�مي معلوم است كه مرده وقتي داخل قبر گذاشته شد هرگز ا

و وقتي  باشد،  مي گرفتار اعمال خودشو هر كس  مگر به اذن خداوند در روز قيامت،
و بايد كنند؟   مي كنيم كه ديگران چنين چگونه ما ادعا ميچنين اختياري ندارد  محمد

 اند.  دانست كه رواياتي كه در مورد رجعت هستند در قرون اخير درست شده
اين قضيه و امكان رخ دادن آن در شريعت ما مسلم است و قبول  ولي تحقق :محمد

 باري ديگر به زمين بر خواهد گشت.  داريم كه عيسي
 و دليل بازگشت ديگران چيست؟  ،بازگشت عيسي پيامبر خدا ثابت است :احمد

به دنيا باز  گوييم كه محمد ما نميپس چرا  ،به فرض اينكه بازگشت امكان داردو 
ترسم كه اين عقيده شيعيان  اما مي ا امت را از گمراهي و فساد نجات دهد!گردد ت مي

گردد و  مشابه عقيده يهوديان باشد كه معتقدند كه منجي كه زنده و پنهان است بر مي
 منتظر او هستند. 

و مسيحيت تحت تاثير گويد مذهب شيعه از اذيان يهوديت  چنان كه رضا مظفر مي
شيعه نگاه كنيد خواهي ديد هاي   اگر به اعتقادات بسيار از فرقه قرار گرفته است، بنابراين

 گردد.  اي معتقد است كه امام آن در آخر الزمان به دنيا باز مي كه هر فرقه
: احمد خواهي بگويي كه خروج مهدي در آخر الزمان واقعيت ندارد؟ آيا تو مي :محمد

به آن خبر داده  مهدي كه پيامبر كنند، گويي خيلي فرق مي من گفتم و آنچه تو ميآنچه 
اي  و قضيه او معلوم است و نيز مشخص است كه چه عقيدهاز احاديث صحيح وضعيت 
حسين گويند  جعت چيزي ديگر است چنان كه مياما بحث ر بايد در مورد مهدي داشت،

و اولين كسي كه زمين براي ا«: آمده است ]53/39نوار بحار الأ[گردد و در  به دنيا باز مي

 . »است بن علي  گردد حسين شكافد و به دنيا باز مي مي
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 :گويد مي 144ص افتم كه در كتاب شيعه و تصحيح  ميو به ياد گفته دكتر موسوي 
 پديدهايي   آميزند بدعت مي شوند و در وقتي افسانه با عقيده و اوهام با حقايق مخلوط مي«

 ». دارد و هم به خنده وا ميندازد ا  مي يك زمان هم انسان را به گريهكه در  آيد مي
 پرهيز كنيم، بايد به شدت از عقايد تازه ايجاد شده در دين ما بنابراين برادر محمد!

چنين  باطل و تحريف شده ريشه دارند،اصلي ندارند و فقط در اديان عقايدي كه هيچ 
كه  عقايدي مسلمان را به سوي تعطيل كردن احكام شرعي و مقدس قرار دادن افرادي

و آنگاه افراد عامي در دين خود فريب  دهد مي دانند سوق  مي امام منتظر خود را نايب
 كنند.   مي خورده و سراب را حقيقت پنداشته و بيهوده پيروي

  تبرك
چون خود اند   ثابت است كه مايه خير و بركت بوده : اموري براي پيامبراحمد

يژگي و خصوصيت پيامبر است .... اما داراي بركت بوده است و اين چيزها و ايشان
گويند اين امر در همه نسل  تعجب من از كساني است كه اين قضيه را تعميم داده و مي

 پيامبر است! 
ها  آن بهخواهي بگويي آل بيت پيامبر بركت ندارند و تبرك جستن  : آيا تو ميمحمد

  جايز نيست؟
دانيم كه همه  به دليل دارد، و ما مي جايز بودن و جايز نبودن در اين امور نياز: احمد

و در اين  لباس و همه كارهايش مبارك بوده است، از قبيل آب دهان مو، چيز پيامبر
هيچ بحث نيست اما دليلش چيست كه ما اين امر را بر بسياري چيزهاي ديگر تعميم داده 

 دانيم؟  را با بركت ميها  آن و بعد از وفات ايشان
فقط در دوران حيات او بوده است و بعد  بگويي بركت پيامبر خواهي : تو ميمحمد

  ؟از حيات او بركتي ندارد
اصحاب به  : بايد اين قضيه را بيشتر توضيح دهيم تا منظور ما روشن شود،احمد

مند چيزهايي بودند كه متعلق به پيامبر بود از قبيل مو و ناخن و آب دهان و   شدت ع�قه
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خواستند به اذن خداوند از اين چيزها بركت بجويند، و  ميها  آن پيامبر،هاي   حتي لباس
اما چه دليلي هست براي اينكه خاك قبر پيامبر  دليل جايز بودن اين امر مشخص است،

بود اصحاب كه  و اگر اين كار جايز مي اي بر شفا و طلب خير و دفع زيان است؟ وسيله
پيامبر و دست زدن آن را از ورود به قبر ها  آن بودند و هيچ چيزي در نزديك قبر پيامبر

بود اصحاب از قبور فرزندان پيامبر كه  مي و اگر جايز كردند، كرد اين كار را مي منع نمي
 كردند.  طلب شفا مي در بقيع بودند،

دفن  : نظر شما در مورد اينكه خليفه اول و دوم دوست داشتند در كنار پيامبرمحمد
  شوند چيست؟

و به كه در دنيا داشتند.  ت داشتن به خاطر پيوند و برادري ديني بود: اين دوساحمد
زديك بودند و همواره رفيق و همراه بودند بنابراين دوست داشتند كه حتي يكديگر ن

اصحاب عباس را خواست تا دعا عمر در محضر همه  نزديك به يكديگر باشد،قبرهايشان 
نرفتند و براي باريدن باران از او  مبركند كه باران ببارد پس چرا اصحاب به قبر پيا

  تبرك نجستند؟
 :فرمايد اوند ميكه خد كرده اي فراموش را شايد تو اين آيه :محمد

َّنِإ ۡمُهُّ ءَايةََ مُلۡكِهٓۦ ﴿  ِبَن ۡمُهَل َلاي      .]248البقرة: [ ﴾قَ
 .»و پيامبرشان به آنان گفت كه نشانلإ پادشاهي او ...«

 شود.  رك جستن ثابت ميصراحت تباز اين آيه به 
خواهم از تو سوائي بپرسم و آن اينكه چرا شما  قبل از توضيح معني آيه مي :احمد

ادتسا هريغ و ليئارسا ينلل ميهمواره در امور عقيده از اخبار و حكايات     آيا  كنيد؟ 
 براي آن كه تنها پروردگارمان را بپرستيم براي ما كافي نيست؟  كارهاي پيامبر

اد نينچ رگا ضرف هب للتي كند؟  اد كربت رب هيآ نيا اجك مسرپب دوخ للت ميوبايد ا
  ن بود؟در چه زما و و به فرمان چه كسي بود؟ باشد بايد بپرسيم اين بركت چه كسي بود؟
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پيش آمد و بعد از آن كه در زمان بني اسرائيل گويم اين واقعه  براي آن كه بداني مي و
رد پيامبرشان آنان را به اين كار دستور داد و بايد از خود خداوند به پيامبرشان وحي ك

اند شريعت ما مسلمين است و از آن  آيا آيين و شريعت كساني كه پيش از ما بودهبپرسيم 
  بايد پيروي كنيم؟

به آن فرمان داده بايد از آن  : آنچه ما را پيامبرخيلي ساده و روشن است پاسخ
اا رلسود و ركن يماني براي ما بيان كرده است، پس ما پيروي كنيم چنان كه در مورد ح
 يريم. ذبدون مخالفت بايد فرمان او را بپ

جر و بحث  شود اين چنين دين شمرده ميچرا در مورد اين قضيه كه از فروع  :حمدم
  ؟داولني بايد بشو

بداند سود و زيان به دست چه اين از امور اساسي عقيده است كه مسلمان  :احمد
دهد و نيازها را بر  شفا ميها   چون عامي كه معتقد است قبر امام از بيماري است، كسي

چنان كه همه اين امر را  شود، كند و متوجه آن قبر مي كند خدا را رها مي آورده مي
شوند و  آيند دچار شرك مي همچنين آنان كه بعد از پدران خود ميو  كنيم، مشاهده مي

برند كه كار خوبي انجام  خوانند و گمان مي را به فرايد مي چيزهايي ديگر غير از االله
و اين وظيفه علما رباني  را در نطفه بايد خفه كرد،پس بنابراين خطا و انحراف  دهند، مي

ف است كه است موظاست كه بايد آن را انجام دهند و نيز هر كس خيرخواه مسلمين 
 اين كار را بكند. 

 شفاعت 
مهدي بايد مفهوم ايمان داشتن به شفاعت در در مورد قشه بعد از بحث و منا :احمد

 روز قيامت را مورد بررسي قرار دهيم. 
  چيز جديد در مورد اين مسئله هست؟ : چهمحمد
خواهيم اين قسمت را بررسي كنيم  چيز جديدي در اين موضوع نيست اما مي :احمد

  دهي؟ تا براي ما روشن شود آيا اجازه مي
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  .شحالمخو ،: كام�ًمحمد
  :شفاعت داراي شرايطي است كه عبارتند از :احمد

 شود.  راضي بودن خدا از كسي كه براي او شفاعت مي -1
 كننده.  راضي بودن خدا از شفاعت -2
 كننده براي شفاعت كردن.  اجازه دادن خداوند به شفاعت -3

 شود.  مي استنباط آيهو همه اين امور از اين 

َّسلٱ ِ� ٖكَلَّم نِّم مَ�ٰ ﴿     ِ� شََ�عَٰتُهُۡم شَۡ� ََ� تِٰ َ� ُ�ۡغ ُ لمَِن  ًٔ َ� َّ ٱ َن�  ذۡأَي نَأ ِدۡعَ� ۢنِم َّ�ِإ

    

َٰٓ�ۡرَ�َو ُءٓاَشَ        .]26النجم: [ ﴾٢
 بخشد و كار هستند شفاعت ايشان سودي نميها  آسمان چه بسيار فرشتگاني كه در«
راضي و خوشنود  مشفوع له)) اجازه دهد و (از خدا (به شفيع كه سازد مگر بعد از آن نمي
 .»دگرد

 :فرمايد و مي

تََۡ�ٰ ﴿ َّ�ِإ َنوُعَ لمَِنِ ٱر   ۡشَ� َ�َف     .]28الأنبياء: [ ﴾
 .»كنند مگر براي آن كسي كه خدا از او خوشنود است و شفاعت نمي«

بلكه از امور اساسي اعتقاد است كه بايد به آن  : در اين مسئله ابهامي نيست،محمد
كارها و چيزهايي هست كه شفاعت را ممكن ضافه بر آنچه گفتي و ا ايمان داشت،

  نمايد. مي
و م�ئكه و روزه و قرآن و غيره، ولي ما بايد قبل از پذيرفتن  بله مثل پيامبر :احمد

آن حديث اطمينان يابيم و سپس بدان هر حديثي در اين مورد درنگ كنيم تا از صحت 
تواند براي كسي  بدانيم كه هيچ مخلوقي نميمعتقد باشيم و به آن عمل كنيم و بايد 

 شفاعت كند مگر آن كه خدا به او اجازه بدهد. 
 رساند پيروي صادقانه از پيامبر و تنها چيزي كه به مسلمان در روز قيامت فايده مي

 و اعمال صالحي است كه خالص براي خدا انجام داده است. 
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 ست؟ خطا رفته ا مفاهيم كسي از اهل اس�م بهآيا در اين  :محمد
كه اشتباهي رخ داده بلكه براي آن است كه از تذكر دادن به معني آن نيست  :احمد

مسلمان بيم آن را دارد كه  بر حذر داشته شود،عقيدتي افتادن در اشتباه به خصوص اشتباه 
را در كنار يابد و ممكن است ولي يا امامي   مي تحققكسي نفهمد كه شفاعت چگونه 

و آن عالم نما به عوام شفاعت كند، يا به نزد عالم نمايي بيايد زند تا برايش قبري صدا ب
روز قيامت شفاعت بهره او فتوا بدهد كه هر كس ف�ن قبر را در ف�ن روز زيارت كند 

ف�ن امام باشد روز قيامت برايش شفاعت هر كس از دوستداران و يا اينكه  خواهد شد،
در ذهن بعضي از عالم نماهاي جاهل باشد ترسيم  كه مييي ها  و ديگر گفته... خواهد شد. 

 كنند بيان كند.  وجو پيروي مي  ي كه از هر كس بدون پرسو آن را براي عوام

 مهدي 
 دهند.  بينيم كه بسياري از برادران شيعه به مهدي خيلي اهميت مي : مياحمد
 چطور؟  :محمد
 چسبانند، عقب اتومبيل ميهاي   شهسبز رنگي را پشت شيهاي   بر چسبها   خيلي :احمد

 ها كتاب و درشود  خيلي حرف زده ميو در مجالس عمومي و خصوصي از مهدي 
به اين نگر اين نيستند كه نشاها  اين آيا همه زيادي درباره او گفته شده است،هاي   حرف

 شود؟  باور خيلي اهميت داده مي
به بينيم هيچ توجهي و اهميتي   مي اهل سنت را: در مقابل بعضي از برادران محمد

 اهل سنت و شيعه است. داني مورد اتفاق   مي دهند، و اين قضيه چنان كه نميمهدي منتظر 
اما در مورد اين  در اين مورد از همه جهت نصوص صحيحي وارد شده است، :احمد

 اخت�فات اساسي است كه بايد به آن اشاره كرد. قضيه 
  ي؟مكن است توضيح ده: آيا ممحمد
و اسمش محمد و  است پيامبراهل سنت ايمان دارند كه مهدي مردي از نسل  :احمد

و به همراه  آيد مي اسم پدرش عبداالله است و تاكنون متولد نشده است و در آخر الزمان
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كند و حاكم مسلمين خواهد بود و خداوند  بن مريم امت را عليه دجال رهبري مي  عيسي
حكمراني  و او طبق شريعت پيامبردهد  فراواني قرار ميخير و بركات  او را منشاء
 خوهد كرد. 

اما مهدي برادران شيعه فردي از نسل پيامبر است و اسمش محمد و اسم پدرش 
به دنيا آمده است. و   ه 260در سال گويند  و مي است و مادرش كنيز استحسن 

اند در كوه  ه است، و گفتهپنهان شد رمن راي)در عراق به نام (سّاري غاو در يند وگ مي
گويند كه وقتي او پنهان شد عمرش پنج يا شش  و مي رضوي در مدينه پنهان شده است،

اند و  محروم نماندهسال بود و او با آن كه پنهان شده است شيعيانش از علم و فتوايش 
نياز  كنند و علم و دانشي كه او چهار نماينده دارد كه با او ارتباط برقرار ميگويند  مي

 گيرند.  دارند از او فرا مي
او موهفم ليت فقيه يا نايب مهدي قضيه دچار تحول گرديد سپس در عصر حاضر 

 پديد آمد. 
كند تا عدل را  بعد از آن كه دنيا آكنده از فساد است ظهور ميو مهدي در آخر الزمان 

هاست تا   هبه جز شيعگسترش عدالت كشتن همه مسلمين منظور از  ،بگسترانددر جهان 
 شيعيان او باشند و حكومت كنند. در جهان فقط 

 متفاوت است، با اينكه روايات وارد شده در طبق آنچه تو گفتي موضوع كام�ً :محمد
  اند.  بيان كرده مهدي و سيره پاك او و سبب پنهان شدنش را كام�ًائمه ع�مات ي ها كتاب

آورد و انساني  نرمي و عدالت را مير و يكسي سيره و رفتاري پاك دارد كه خ :احمد
 مردم است چه اميدي به او هست؟ هاي   خون اب هالترين هدف او ريختن

سيره امام مهدي را با كساني ديگر از حكام بني عباس كه اسمشان شايد تو  :محمد
 اي.   ه اشتباه گرفتهدمهدي بو
ري معروف كمحمدبن حسن عسي شيعه آمده كه ها كتاب : روايات صحيحي دراحمد

  :كنم كند و اينك آن روايات را برايت بيان مي به مهدي منتظر اين كارها را مي
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 :گفت گويد به ابو جعفر روايت شده كه مياز زراره  ]231ص  نعماني ةالغيب[در 

13Fاسم او اسم من استگفت  -منظورم حضرت قائم بود-اسم او را برايم بگو «

آيا  :گفتم. 1
  داشته است؟ يد كه پيامبرنما را ميهمان رفتاري 

فدايت شوم  :دهد، گفتم هرگز نه اي زراره او رفتار پيامبر را انجام نمي :ابو جعفر گفت
آورد، اما حضرت  گستراند و دل مردم را به دست مي امنيت را مي گفت پيامبر چرا؟

به قتل برساند  و او در كتابي كه با خود همراه دارد فرمان يافته تا مردم را كند، قائم قتل مي
 و واي براي كسي كه قائم با او دشمني نمايد. 

مردم و متحد كردن آنان هاي   نيكويي و به دست آوردن دلولي دين براساس  :محمد
 بر محبت اهل بيت مبتني است. 

 گرفت كه تو : اي كاش اين مهدي كه منتظرش هستند رفتاري را در پيش مياحمد
آورد و عقدة دلشان را خالي  بيرون ميرا از دل شيعيان ها   اما اين مهدي كينه گويي، مي

الحدائق [و بحراني در  ]11/60 ةوسائل الشيع[العاملي در در روايتي كه  كه كند چنان مي

ترسيديم كه اگر كسي از شما  ... اگر از اين نمي« :آن را بيان كرده آمده است ]18/155

نموديم اما   مي امرها  آن شود شما را به كشتن در مقابل آن كشته ميفردي از آنان را بكشد 
بهتر است شما را ها  آن و بلكه از صد هزار نفرها  آن از آن جا كه يك نفر شما از هزار نفر

 . »امام قائم است دهيم و اين كار به عهدة چنين دستوري نمي
يكديگر  شيعه و سني با همديگر برادرند و بهداني كه   مي تو: ولي برادرم احمد! محمد
 ارند و به عالم و عامي و كوچك و بزرگ احترام قائلند. گذ احترام مي

اما  گذاشتند، قضيه اين طور بود و فقط علما به يكديگر احترام مياي كاش  :داحم
كنند كه گويا شيعه در انتظارند كه روزي از علمايي كه مخالف  روايات براي ما روشن مي

________________________________________ 

برد چون در عقيده شيعه به صراحت ذكر كردن اسم مهدي   نمي ببينيد محمد باقر اسم مهدي را نام -1
 جايز نيست و گاهي مرتكب اين كار نزديك است كافر قرار داده شود. 
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از  ]104ص نس حدائق الأ[زنجاني در كه در روايت  چنانشيعه هستند انتقام بگيرند، 

دهند و  بخواهند فتوا ميبه آنچه ها  آن و فقهاي« :روايت شده كه گفتامير المؤمنين 
دهند، هر  شهادت مي و بيشترشان به دروغدانند  گويند كه نمي قاضيان آنان چيزهايي مي

 . »امام قائم ظهور كند از اهل فتوا انتقام خواهد گرفتگاه 
رواياتي شايد دشمنان اهل بيت چنين  گويي، با همه آنچه كه مي !احمد برادرم :محمد

  اند.  اي دادهجرا از خود ساخته و 
 درهايي  چنين روايت كي از گمان و شايد دليل بگيريم،برادرم محمد! تا  :احمد

اي كه   به گونهت ااين روايو گذاشتن  اند،  وارد شدهمعتبر شيعه به كثرت ي ها كتاب
 سبب مورد كاوش و بررسي قرار بگيرند و وضعيت سند آن بيان شود، ههستند بدون آن ك

سوگند به خدا اگر سيره  موافق هستند،شود تا ما يقين كنيم كه علما با اين روايات   مي
داشته  كه او امت خود را حتي گناهكاران امت را دوست ميبينيم  پيامبر را بررسي كنيم مي

ي شيعه از او نام برده ها كتاب اما اين مهدي كه در آنان مهربان بوده است،و نسبت به 
نعماني ترسند، چنان كه  چون همه از او ميشده هيچ كس دوست ندارد با او روبرو شود 

 كند كه گفت از ابو جعفر بن مسلم روايت مي از محمد ]233ص  ةالغيب[در كتاب 

كند  كه قائم وقتي ظهور كند چه كار مي دانستند اگر مردم مي«: گفت شنيدم كه مي
او از قريش آغاز  كشد، داشتند كه او را نبينند چون او مردم را مي دوست ميبيشترشان 

كوبد تا اينكه بسياري از مردم  شمشير ميها  آن گيرد و بر ميها  آن كند شمشير را از مي
 . »كرد يبود رحم م ل محمد ميآاين از آل محمد نيست و اگر از گويند  مي

وجود دارد و ظهور او مايه خير و بركت  شما با اين موافق هستي كه مهدي :محمد
 براي مسلمين است. 

كه مهدي وجودي ندارد و به هيچ كسي از سوي او اند   علماي معتبر گفته :احمد
شماري  بياعتقاد به وجود او سبب شر و فساد بلكه  اي ديني يا دنيوي نرسيده است، فايده
 اند.  است كه علماي شيعه بيان كردههايي   روايتاش  و نمونهست شده ا
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كه امام مهدي وجودي ندارد و هنوز به دنيا نيامده خواهي بگويي  آيا تو مي :محمد
  !است؟

و در تاريخ طبري  96ص  93ص و كمال الدين  ]1/503 صول الكافي[أ: در احمد

ات يافت فرزندي نداشت و زن يا بن محمد وقتي وف  بن علي  كه حسنآمده است  13/26
اند كه امام حسن عسكري فرزندي به  كنيزي نداشت كه حامله باشد و با تفصيل بيان كرده

 نام محمد يا مهدي منتظر نداشته است. 
 رسد.  : با اين روايت بحث و گفتگوي ما در مورد مهدي به پايان ميمحمد
كافي به مهدي در غار عرضه  تر از آن اين است كه طبق روايات كتاب : عجيباحمد

اين كتاب براي شيعيان او « :شد و او آنچه را كه در آن هست تاييد كرده و گفته است
 زند!!  و حال آن كه در الكافي روايتي آمده است كه به وجود مهدي طعنه مي »كافي است

اد ضقانت رب تسا هدش ناهنللت و همچنين اخت�ف در مورد مكاني كه او در آن 
گويد كه در  پنهان است و روايتي ديگر مي گويد كه او در سامراء يك روايت مي نمايد، مي

پنهان شده گويد نزديك مدينه در كوه رضوي  طيبه مدينه منوره است و روايتي ديگر مي
 و ضعيف اين قضيه صورت نگرفته است. تحقيقي در مورد صحيح است، و هيچ 

 گويي؟  ميدر مورد دعاي عجل االله فرجه چه  :محمد
 ثابت است عمل كنيم، ها و كارهايي كه از پيامبر ما موظف هستيم تا به گفته: احمد

و شريعت با وفات پيامبر كامل گرديده است، پس مهدي چه چيزي در دين ما اضافه 
و بايد از خود بپرسيم آيا منظور ما همان  نمايد؟  مي را جبرانو كدام كمبود  !كند؟ مي

ايمان ندارند خواهد  امير المؤمنيناو هب هليت و امامت ها را  يمهدي است كه ناصب
و عوام ها   كشت تا دنيا را سرشار از عدالت كند چون دنيا آكنده از ظلم و ستم ناصبي

  كنند؟! يماست چنان كه بعضي از عالم نماها ادعا 
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و مصالح  و آيا شريعت يا اينكه عدالت و خير را در ميان همه مردم خواهند گستراند؟
يا اينكه مسلمان در عبادتي كه از  را به خاطر امري عيبي و موهوم تعطيل كنيم،مسلمين 

 :و دين را خدا براي ما كامل گردانده استآموخته شده بايد بكوشد؟!  پيامبر

ِۡس ﴿
مَِۡ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ۡ�ٱ تُۡم عَليَُۡ�ۡم نعِ مَۡ�

َ
مَۡ�لتُۡ لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم وَ�

َ
َمَۡو أ مَٰ ديِنٗ ۡ�ٱ ۚا َ� ﴾ 

  .]3المائدة: [
و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اس�م را به امروز دين را برايتان كامل نمودم «

و مسلمان بايد دعا كند كه خداوند اوضاع  .عنوان آيين خداپسند براي شما پسنديدم
  .»مسلمين را سامان دهد

 ابو طالب 
كنند و يادي از عموها و  را ياد مي امبربيت پيكنم از كساني كه آل  تعجب مي :محمد

 نمايند.  ها و خدمتگزارانش و اطرافيانش نمي ها و دايي عمه
حديث را بررسي كنيم خواهيم ديد ي ها كتاب تاريخ و همچنيني ها كتاب اگر :احمد

قبل از  از خانوادة پيامبركه حدود زيادي به اين موضوع پرداخته شده و به وضوح 
را ياري كرده  پيامبركسي  هجرت سخن گفته شده و بيان شده كه چه هجرت و بعد از

پيامبر ابو طالب و كفر ورزيده و از پيامبر پيروي نكرده است مانند عموهاي و چه كسي 
 كه به پيامبر ايمان نياوردند. ابو لهب 
را ياري كرد و از او دفاع نمود و  آيا در مورد كسي كه پيامبر گويي؟ چه مي :محمد

ام اش را اذيت و آزار برسانند و كارهايي كرد كه بسياري از انج زاده گذاشت كفار برادرن
سخن دهي كه چنين  ميآيا به خود جرأت  دادن آن عاجز بودند شك و ترديد داري؟

 :در مورد او فرمود و پيامبراو بر دين ابراهيم بود! زشتي در مورد او بگويي با اينكه 
  ».؟مگر بعد از آن كه ابو طالب وفات يافتقريش مرا اذيت نكردند «
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و هر فرد زماني  : كارهاي ابو طالب در تاريخ بيان شده و مشخص است،احمد
از بعضي از شود كه شهادتين را به زبان بياورد، و همان طور كه  مسلمان شمرده مي

و  كنيم كنيم چرا انصاف نمي ادتسا ميراد تسود هچنلل ميبخاري براي اثبات احاديث 
  كنيم؟كنيم نه اينكه نصف آن را بگوييم و نصف آن را رها  را كامل بيان نمي قح

  منظورت چيست؟ :محمد

حديث عباس روايت شده كه او پيامبر را  »طالب بيأ ةباب قص«در بخاري در  :احمد

بودم او در  او در آتش جهنم است و اگر من نمي :در مورد عمويش پرسيد پيامبر فرمود
 بود.   مي ن طبقه جهنمتري پايين

 :ايمان دارد و گفتاقرار كرد كه او ابو طالب خودش  :محمد

 ليــــــک بجمعهــــــمإواالله لــــــن يصــــــلوا 
 

ـــــــی   ـــــــد فيأحت ـــــــا وس ـــــــتراب دفين  ال
 

وگند به خدا كه با گروه خود دستشان به تو نخواهد رسيد مگر آن كه به خاك س
 سپرده شوم.

ــــــ ــــــن محمــــــدأولقــــــد علمــــــت ب  ن دي
 

ـــــــان البريـــــــأمـــــــن خـــــــير   ـــــــاً  ةدي  دين
 

 و من دانستم كه دين محمد از همه اديان جهانيان بهتر است. 
 :ت: تكمله اشعار اين اساحمد

ـــــــ ـــــــولا الملام ـــــــذارأ ةل ـــــــب يو ح  ةس
 

 ســـــمعاً بـــــذلک مبينــــــا يلـــــو جـــــدتن 
 

ديدي كه آن را آشكارا  كردم مرا مي اگر سرزنش نبود و از ناسزاي مردم بر حذر نمي 
 پذيرفتم.  مي

 :كه او گفت و همچنين آمده است

ــــــــولا  ــــــــو االله ل ــــــــأن إف ــــــــبة يجم  بس
 

 المحافـــــــل شـــــــياخنا فيأتجـــــــر علـــــــی  
 

 شد.  نمي سوگند به خدا اگر در مجالس به بزرگان ما ناسزا گفته

 لكنــــــا تبعنــــــاه علــــــی كــــــل حالــــــة
 

 مــــن الــــدهر جــــداً غــــير قــــول التهــــازل 
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 كرديم.  از او پيروي ميا به هر حال به صورت جدي م
دانسته است  ايمان داشته است چون مي ني كه عموي پيامبرك اقرار مي: پس تو محمد
 پيامبر است؟ اش  زاده كه برادر

هر كس چيزي را بداند به معني اين نيست كه به آن ايمان دارد و از آن پيروي  :حمدا
 كند.  مي

چون او از همه بهتر خدا دانستيم  را مؤمن مي بود بايد ابليس (شيطان) مي و اگر چنين
از دايرة اس�م خارج است، بنابراين تصديق قطعي  ند، اما با وجود اين او كام�ًدا را مي

 نشانه صحت ايمان است. قرار قلبي و ا
و اگر خانوادة يا يكي از پس قضيه واضح و روشن است و ابهامي در آن نيست. 

چون كه  رسد، به خود آن فرد زياني نمي ديا يكي از همسران كسي كافر باشفرزندان 
 :فرمايد اوند ميخد

ٰۚى ﴿ رَۡخ
ُ
  .]18فاطر: [ ﴾وََ� تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»كشد و هيچ كسي بار گناه كسي ديگر را به دوش نمي«
پيش آمده ها  آن اند اينگونه مسائلي براي ها بوده ترين انسان و پيامبران با اينكه برگزيده

چون  گردد، مقامشان كاسته نميو شود و از جايگاه  است و اين عيبي در آنان شمره نمي
 :فرمايد كه خداوند مي

﴿ ۚ ءُٓا دِي مَن �شََ َ َ�ۡه َّ ٱ َّنِ�ٰ�   �ََو َتۡ ب َبۡحَأ ۡنَم يِدۡهَ�

    َ� َكَّ    .]56القصص: [ ﴾

هر كس را كه بخواهد  كني ولي خداوند تو كسي را كه دوست داري هدايت نمي«
 .»كند هدايت مي
كرده و پيامبر را دوست  را حمايت ميپيامبر  توانم بگويم كه كسي كه نمي :محمد

  داشته است كافر بوده است!
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: ما نبايد چنين چيزي را انكار كنيم چون اين اتفاق براي پيامبران گذشته هم داحم
پدر  باشند چون كافر بودند، يكي از پسران نوح و همسرش در جهنم ميافتاده است. 

 ابراهيم كافر بود. 
را نازل شده كه ما او  اي دربارة عمومي پيامبر و سوره ت،جهنمي اس  لوط و زن

پس كار به دست خداست هر كس را كه  دعاي بد كنيم و او در آتش جهنم است،
 نمايد.  كند و هر كس را كه بخواهد گمراه مي بخواهد هدايت مي

ع را يعني اس�م ابو طالب عمومي وي زيادي هست كه اين موضها كتاب : وليمحمد
 كنند!  ر را بيان ميپيامب

ل صحيح مبتني است و مبتني بر عاطفه و احساسات ودين ما براساس دليل و ق :احمد
بنابراين هر چند در اين مورد كتاب تاليف شود براي مسلمان يك سوال باقي  نسيت،

  گوييم چيست؟ نويسيم و مي ماند كه دليل آنچه مي مي
تواند دليل باشد بلكه  ي سروده است نميا و شعري كه در دوران جاهليت فرد ناشناخته

ثابت است  است، و هر چه از يكي از اصحاب پيامبرهاي   خدا و گفتههاي   ل گفتهيدل
و  بقيه پوچ هستند،ها  اين تواند دليل باشد و غير از و كسي بر آن اعتراض نكرده مي

 باطل راداني كه يك نص صحيح به حكم خداوند هزاران كتاب  برادرم محمد تو مي
 برد.  مي سوزاند و از بين  مي

 معاويه و يزيد
: سخن گفتن در مورد عدالت اصحاب ما را به سوي بحث و مناقشه در مورد احمد

 دهد.  گويند سوق مي اينكه بعضي از شيعيان اصحاب را ناسزا مي
كنند كه مستحق ناسزا و  فقط از كساني اظهار بيزاري مي هولي برادران شيع: محمد

 مانند يزيد و پدرش. اند  ن هستند به خصوص كساني كه بر اهل بيت تجاوز كردهنفري
او بن حنبل را در مورد علي و معاويه پرسيدند  و در فتح الباري آمده كه امام احمد

بي براي او گشتند علي دشمنان زيادي داشت و دشمنانش هر چند به دنبال عي« :گفت
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و تمجيد كردند تا اينگونه عليه او جنگيده بود تعريف ابراين كسي را كه با عيبي نيافتند بن
  ».علي توطئه كنند

نمايد كه فضائلي كه براي معاويه به  اشاره به اين ميامام احمدبن حنبل با اين سخن 
 بوده است.  يعني اين توطئه دشمنان علي است، هحقيقت نداشتكنند  وغ بيان ميرد

ين است كه در قضاياي شرعي از ايكي از مشك�ت هر بحث و گفتگو  :احمد
شود، ع�مه ابن حجر عق�ني شارح بخاري اين روايت  مي احساسات و عواطف استفاده

را باطل   براي معاويه فضايلي بيان نشده است :گويد دليل كسي را كه ميرا ذكر كرده تا 
ر باب ذك« :گويد بخاري در اين ترجمه مي :گويد او بعد از اين ب�فاصله مي ،كند 
چون در حديث باب  معاويه، و مناقب باب در بيان ذكر فضيلت هو نگفت »همعاوي
 ن ذكر نشده است.تي براي آفضيل

و به اينكه او از اصحاب پيامبر بوده كه شهادت دادن ابن عباس به فقه معاويه  انچن
معاويه يك «در شرح حديث  را و ابن حجر اين جمله است نشانگر فضيلت زيادي است.

فتح [بيان كرده است.  »و ابن عباس گفت اشكال ندارد او فقيه است خواند وتر مي ركعت

كند  تاييد نميبنابراين شارح بخاري مقوله گذشته را كه تو بيان كردي  ]7/131 يالبار

 وارد شده است.  صحيحي در مورد امير المؤمنين معاويهچون احاديث 
با علي و فرزندش بيان ميكند براي هر  ،رواياتي كه كارهاي معاويه و پسرش را :محمد

 . مسلمان آشكار است.
با دقت به اند   معاويه و پسرش انجام داده كه شود : بايد آنچه را كه گفته مياحمد

 : صورت ذيل بررسي كرد

 امير شام بود و تا دوران خ�فت علي مرمعاويه در دوران امير المؤمنين ع  -1
 از مقامش عزل نشد. 

كرده كه به ايمانش  قبل از خ�فت علي كارهاي بدي ميكه معاويه  شدهآيا ثابت  -2
  شده است؟ طعنه وارد مي
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باهم  در يكي از اركان اس�مها  آن چه بود؟ آيا علت اخت�ف معاويه با علي  -3
  د؟اخت�ف نظر داشتنباهم  اخت�ف داشتند يا در مسائلي اجتهادي

توانست از آن  علي نمينين مالمؤكه امير دو در اموري اخت�ف داشتند  اگر آن -4
بن علي كاري ديگر غير از آنچه پدرش به خاطر آن   دست بكشد پس چرا حسن

جنگيده بود كرد؟ و در اين صورت حسن با ميل خودش امر مهمي را ترك گفته 
 است. 

 ين امانت بود به معاويه سپرد؟ تر بزرگ چرا پيامبر امانت نوشتن وحي را كه -5
كند و هر گاه دنيا را دوست داشته باشد و بدان مايل باشد بر  مي انسان تغيير :محمد

در فرزند معاويه  دهد و اين را ما كام�ً ن خود در ظاهر چيزي ديگر نشان ميخ�ف باط
 كنيم.  يزيد مشاهده مي

سبب سخناني را كه دليلي ندارند و فقط گمان هستند بايد رها كنيم چون  :احمد
بيش از سي سال زمامدار شام بوده است و  معاويه هم شويم،شوند ما دچار سوء تفا مي

كوفه نبودند كه طبق روايتي كه در و مانند اهل  ها داراي حكمت و نظر بودند، شامي

سوگند به خدا به نظرم « :گويد بن علي مي  آمده حسن ]2/290 حتجاج طبرسيالإ[

ها  اين ستند بهتر است،كنند كه شيعه من ه كه ادعا ميهايي  اين معاويه براي من از
اك و دنشكب ارم دنتساواليم را دزديدند سوگند به خدا اگر از معاويه عهدي بگيرم كه با 

مرا بكشند و اهل ها  اين ام را حفاظت كنم بهتر از آن است كه آن خون خود و خانواده
انه يك خري طبيعي است كه بين برادران در و اخت�ف ام. »ام از بين بروند بيت و خانواده

 . آيد مي پيش

اي روبرو شوند كه اصحاب هيچ گاه مانند آن را نديده  چه برسد به اينكه افراد با فتنه
در و آن فتنه كشته شدن امير المؤمنين عثمان بود كه در مورد راه حل اين فاجعه  بودند،
 مختلفي داشتند. هاي   اصحاب ديدگاهميان 
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ن سردار جوانان اهل بهشت فرمان داده و نظر شما در مورد كسي كه به كشت :محمد
آيا ما در برابر اين عمل  اهل بيت پيامبر را در كرب� مورد اهانت قرار داده است چيست؟

  زشت سكوت اختيار كنيم؟
آنچه در زمان يزيد اتفاق افتاد و كاري كه لشكريان او انجام دادند او را مورد  :داحم
 كه او كسي را از لشكريانش مجازات نكرد،دهد به خصوص  و سرزنش قرار ميم�مت 

  :كند كه اما اين سؤال اذهان را به خود مشغول مي
و  اش حسين و همچنين از كشته شدن علي خبر داد، نوهاز كشته شدن  پيامبر -1

پس لعنت  كند خبر داد، همچنين از آشتي كه حسين بين مسلمين برقرار مي
كساني ها  آن و حال آن كه در ميان ؟فرستادن بر همه بني اميه در هر سال چيست

  اند؟  هستند كه هيچ جرمي در حق علي مرتكب نشده

فرستاده شده  روايت صحيحي كه ثابت كند كه لشكر يزيد براي كشتن حسين -2
ها به خصوص اگر از  و آيا حمايت كردن دولت از فتنه و غوغا بود كجاست؟

 طرف اهل كوفه در عراق باشد جاي اعتراض دارد؟ 

از كشته شدن حسين خبر داده است چرا ما را به انجام كار  ا اينكه پيامبرب -3
 ه شدن حسين امر نكرد؟ مشخصي بعد از كشت

دانيم كه بعد از چنين  ؟ آيا ما بهتر ميآيا ما حسين را بيشتر دوست داريم يا پيامبر
 اتفاقاتي چه كارهايي بكنيم؟ 

پس چرا ما همواره  ت است،خبر داده از اهل بهش چنان كه پيامبر حسين -4
اند چون علي  و  خوريم و براي كساني كه از حسين برتر بوده براي او غم مي
  شويم؟ امبر چنان ناراحت نمييپها  آن حسن و قبل از

  حسين را چه كساني كشتند؟ -5

دهد او در  آن را پاسخ مياا نسحم يمظعلا اللهلمين  ةياين سوال مهمي است كه آ

كند كه در مورد اينكه  علي باقر روايت مياز ابي جعفر محمدبن  ]1/26 ةعيان الشيعأ[
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و ا فرزندش حسن بيعت شد آنگاه به اسپس ب«: گويد ت ميمسئول خون نوه پيامبر كيس
عراق به او حمله كردند و با خنجر پهلوي او را زخمي كردند و لشكر خيانت شد و اهل 

خون خود و اهل بيت خود را محفوظ او غارت شد بنابراين او با معاويه صلح كرد و 
 . »گرداند

سپس بيست هزار نفر از اهل عراق با حسين بيعت كردند و آنگاه به او خيانت كرده و 
  رساندند؟ لاو بر گردنشان بود عليه او شوريدند و او را به قتدر حالي كه بيعت 

و  و همچنين پسرش يزيد واضح و روشن هستند، پس نصوص در مورد معاويه
نبايد عاطفه باعث شود تا انسان چشمانش را در مقابل حق ببندد و از آن خود را به 

از امام صادق  ]253ص  الكشي[اين رو  بزند تا آنچه را دوست دارد بگيرد؛ ازخبري  بي

اگر قائم ما ظهور كند نخست شيعيان دروغگوي ما را به قتل «: كند كه گفت روايت مي
 . »رساند مي

ين براي كسي كه او را دوست دارند اظهار ناراحتي كنند آيا به خاطر : اگر مسلممحمد
فهمم كه شما از  خن تو چنين مييا اينكه از س گيرند؟ اين كار مورد م�مت قرار مي

 كاهي؟  مي واقعه شهادت حسينت يماه
آورم كه با آن از جايگاه كسي از اهل بيت بكاهم  هرگز من سخني به زبان نمي :احمد

ايست كه در مورد هر كسي كه ما دوست داريم   اما اين شيوه و را دوست داريم،كه ما ا
نفرت داريم بايد همين شيوه ها  آن بايد در پيش بگيريم و همچنين در مورد كساني كه از

و ما اهل بيت اند   و زمين با ميزان عدالت بر پا شدهها   را به كار بگيريم زيرا آسمان
خواهيم كه ما را  م چون پيامبر را دوست داريم و از خداوند ميداري را دوست مي پيامبر

 همرا بگرداند.  در بهشت برين حشر كند و با پيامبربا اين گروه مبارك 

  همسران پيامبر
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در مورد موضوع عدالت اصحاب و راوي اس�م ابو هريره بحث و گفتگو  :محمد
هست بحث ها  آن اتي در موردكرديم پس چرا در مورد قضيه همسران پيامبر كه ابهام

  يم؟نكن
  : جايگاه همسران پيامبر در دل مؤمنان معلوم است، پس ابهام در كجاست؟احمد
به دنيا گرايش يافتند و مردم را عليه امير  بعد از وفات پيامبرها  آن بعضي از :محمد
بينيم كه  شوراندند، و با وجود اين حقيقت بعضي از برادران اهل سنت را مي المؤمنين

 كنند.  حقايق را انكار مي
گفتگو كنيم بايد قاعده بزرگي را به ياد گويي  : قبل از آن كه در مورد آنچه مياحمد

انتخاب كرده بود و پيامبر را از آن  بياوريم و آن اينكه خداوند اين زنان را براي پيامبر
د و خداوند همسران كه در مورد آبرو و ناموسش مورد طعنه قرار بگيرد محفوظ كرده بو

 :فرمايد  مي ناميده است چنان كهمنان ؤپيامبر را مادران م

ۗۡم ﴿ َّمُأ ٓۥُهُجَٰ�تُٰهُ

    �ۡزَأَو ۖۡمِهِسُفنَأ ۡنِم َ�ِنِمۡؤُمۡلٱ


   


      ب َٰ�ۡوَأ ِّ



     .]6الأحزاب: [ ﴾ّ�ِ

منان نسبت بدانان اولويت بيشتري دارد و همسران پيغمبر مادران وپيامبر از خود م«
 .»نان محسوبندموم

 اي نيست.   در اين مجادله: محمد
گويم كه برادرم اگر مادر نسبي انسان مرتكب اشتباهي  : با توجه به اين به تو مياحمد

پس وظيفه ما در  كند كار او را توجيه نمايد و او را معذور بداند، انسان سعي ميشود  مي
  چيست؟ برابر مادران ديني ما و همسران پيامبر

تهمت زدند سپس خداوند پاكي او را بيان كرد و به ما آموخت  بان به عايشهمنافق
ها را از اينكه به  ما مسلمانهايي بسيار دور است و همچنين  كه او از چنين آلودگي

 :فرمايد دارد چنان كه خداوند متعال مي به شدت بر حذر ميتهمت بزنيم مسلماني 

ْا لمِِ ﴿ ن َ�عُدُوو
َ
ُ أ َّ ٱ ُمُ�ُظِعَ�   مۡؤنَِِ�  ُّم مُتنُك نِإ اًدَب 


  .]17النور: [ ﴾١� ٓۦِهِلَۡ
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] مانند آن  دهد كه اگر مؤمن هستيد، هرگز به [انجام گناهى خداوند به شما اندرز مى«
 .»باز نگرديد

 زنند.  پس آنان كه مومن نيستند باز هم به ام المؤمنين تهمت مي
 كند.  هرگز فرد مؤمني چنين كاري را نمي :محمد
خواست با  مي بگويد كه عايشه  ر مورد كسي كه در كتابش ميدپس  :احمد

كند و  يا اينكه آيات را اينگونه تفسير مي گوييم؟ عبدالرحمان بن عوف ازدواج كند چه مي
با دعاي  هستند، و يا كسي كهگويد منظور از زن نوح و زن لوط عايشه و حفصه  مي

با دستور خداوند كه كند! آيا چنين كسي  مي را دعاي بدزشت دو بت قريش ام المؤمنين 
  به امهات المؤمنين فرمان داده مخالفت نكرده است؟به احترام گذاشتن 

يي مانند ها كتاب خورد به چشم مي ها كتاب در بعضي هنوزتهمت زدن به ام المؤمنين 

جنابذي  از سلطان ةو در بيان السعاد ،4/258ي (سوره تحريم)، و البرهان بحراني مر قتفسي

 . 2ص  40اا راحب رد لنوار مجلسي ج  3/253
اش بيرون رفت و با  گويي درست است اما چرا ام المؤمنين از خانه آنچه مي :محمد

 لشكري كه عليه امير المؤمنين علي به پا خاسته بود همراه شد؟ 
بهتر است در مورد برهه سخت و بحراني آن زمان  : اين سوال به جايي است،احمد

آيا وقتي آن اتفاق افتاد حق و باطل براي گروهي از مسلمين  :كنيم و از خود بپرسيم فكر
به خاطر اين  شدند؟ متحد مي مشتبه نشده بود؟ آيا نبايد بعد از كشته شدن عثمان

 او بيرون آمد علي در مدينه بود، اين بود كه بايد بيرون بيايد و وقتي لاجتهاد عايشه
توضيح دادم آيا به خاطر اين كار بايد كسي را كه خداوند ام يت برا ولي همچنان كه قب�ً

  ناميده لعنت كرد و ناسزا گفت؟المؤمنين 
 گويند كه او در كشتن عثمان دست داشته است.  مي :محمد
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 لتواند اين اتهام را ثابت كند آن هم در زماني كه اهل عراق و اه چه كسي مي :احمد
يه كه خواهان گرفتن انتقام وبود آيا معا و اگر اين درست مي به پا كرده بودند؟ها   مصر فتنه

  دانست؟ بود اين را نمي از قات�ن عثمان
  پس وظيفه ما چيست كه در اينگونه قضايا چه موضعي اتخاذ كنيم؟ :محمد
او  زنيم،  مي قبل از همه چيز بايد به خاطر بياوريم كه در مورد چه كسي حرف :احمد

 :فرمايد  مي در مورد او كسي است كه خداوند

ۗۡم ﴿ َّمُأ ٓۥُهُجَٰ�تُٰهُ

    �ۡزَأَو ۖۡمِهِسُفنَأ ۡنِم َ�ِنِمۡؤُمۡلٱ


   


      ب َٰ�ۡوَأ ِّ



     .]6الأحزاب: [ ﴾ّ�ِ

پيامبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويت بيشتر دارد و همسران پيغمبر مادران «
 .»مومنان محسوبند

و نبايد  قرار بگيرد؟جويي   عيب راضي است كه مادرش موردپس آيا مسلمان 
و فرد عامي از مسلمين با تمام وجود از آبرو و  است، فراموش كنيم كه او همسر محمد

آيا توهين كردن به همسر پيامبرمان را كه طبق دستور خدا مادر  كند، دفاع ميناموس خود 
گويند كه ام  و اينكه مي !انگاريم؟  مي اي  هر مؤمني است چيز ساده و پيش پا افتاده

يي كه عليه ها كتاب شورانده است نياز به دليل دارد، و خلفا ميمردم را عليه المؤمنين 
 بايد مورد تصحيح قرار بگيرند. اند   نوشته شده اصحاب 
فهمم كه ما بايد از همه اشتباهات ام المؤمنين عايشه و  از سخنان تو چنين مي :محمد

: تاريخ درست و واقعي را كسي احمد نشويم؟در آن وارد  ديگران چشم بپوشيم و
 گيرد، درس ميد، اما فرد عاقل با احترام گذاشتن به پيشينيان از تاريخ رباز بين بتواند  نمي

آنان ريخته شود تا به اذن خداوند از هاي  ها و نيكي خوبي بزرگان بايد در دريايو اشتباه 
پردازد   مي به بيان اشتباهات گذشتگان و مومن بايد بداند كه انسان فقط زماني بين برود،

عقلي كه به امهات  كه بخواهد حقي را بيان كند يا باطلي را دفع نمايد، و انساني بي
يابد. و گويا كه   مي اي كند چه فايده ميرو  را زيروها  آن پردازد و زندگي پاك ميالمؤمين 

و  اند؟ ه چه كارهايي كردهنگاه كنيد ك نبه همسران پيامبرتا :گويد كه زبان حال او مي
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هاي ما را از  داوند دستها بيان شوند خ نبايد نزد مرد عامي و در سخنرانيچنين چيزهايي 
خود را نيز محفوظ هاي   پس بايد زبانبه آن فتنه خطرناك محفوظ داشته است آلوده شدن 

 بداريم. 
هاي   بيامرزد و زباناند   نماييم كه مسلماناني را كه پيش از ما بوده از خداوند مسئلت مي

 ما را از اينكه از آنان به بدي ياد كنيم حفاظت كند. 

  خمس
ناميد  : يكي از برادران شيعه را ديدم كه با دادن مبلغي پول كه آن را خمس مياحمد

 گفت اين پول مانند زكات است اما زكات نيست.  خودش را به زحمت انداخته بود و مي
 :كند رده اين آيه آن را بيان ميكاري كه او ك ،هبل :محمد

ٖءۡ ﴿ ِن َ� تُۡمم ّم �َّمَا غَن

� ْآوُمَلۡعٱَوَ    َّنَأَ  


 ٰ�َ َّرلِلَوسُلِو وَِ�ِي ٱلقُۡۡر   ۥُهَس   ُُ � ِّ   ﴾ 

  .]41الأنفال:[
بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى «

 .» است ...ذى القربى 
گويد كه مقدار مشخصي از درآمد روزمره مسلمان به نام  اما آيه اين را نمي :داحم

 خمس پرداخت شود. 
كند و همه چيزهايي را كه مسلمان به  اد مومع رللت مي آيه در سياق نكره :محمد
 شود.  آورد شامل مي دست مي

 :فرمايد و در آغاز اين سوره ميمد اين آيه در سوره انفال آمد اح

َّرلٱَو ِّسُلِو�  َٔ �َۡ� ﴿   ِ� ُلاَفنَۡ�ٱ ِلُق �ِلاَفنَۡ�ٱ ِنَع 
   

      .]1الأنفال: [ ﴾كَنو
 .»پرسند بگو غنائم از آن خدا و پيغمبر است ... از تو دربارة غنائم مي«
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هايي كه مسلمين در جنگ بدر به دست  شروع در مورد غنيمتمسپس به صورت 
به خاطر امري خاص است و عمومي  پس بنابراين قضيه. آورده بودند سخن گفته است

  ؟نيست پس كجا به تعميم تصريح شده است
اند  رساند كه علماي شيعه از آن استنباط كرده : اما اين لغت همان مفهومي را ميمحمد

بلكه همه چيزهايي آيند غنيمت نيستند،  جنگ به دست مييعني فقط چيزهايي كه در ميان 
ها  خمس واجب است، و قرآن به زبان عربآورد  اش به دست مي كه مسلمان در زندگي

 نازل شده است. 
المحيط و مختار الصحاح مراجعه هاي لغت مثل القاموس  اگر شما به فرهنگ :احمد

در اموالي كه در جنگ به غنيمت بيان شده كه خمس  ها كتاب كني خواهي ديد كه در اين
بيان نشده كه هر  ها كتاب شوند واجب است در امور عادي زندگي، و در اين مي گرفته

شود بلكه اين چيزها   مي آورد غنيمت شمرده اش به دست مي آنچه مسلمان در زندگي
 سود و تجارت و كسب هستند. 

و در  دهد،  مي به صورت اجمالي بيان شده سنت نبوي آن را توضيح و آنچه در قرآن
به خيبر  همراه پيامبر: كنند كه گفت روايت ميبخاري و مسلم از ابو هريره اين مورد 

اك هكلب ال و غذا و پوشاك به غنيمت رفتيم و در آن جنگ ط� و نقره غنيمت نگرفتيم 
هبه كرده  بود كه مردي او را به ايشانهمراه پيامبر سپس به وادي رفتيم غ�مي گرفتيم 

ناگهان تيري بياورد بلند شد كه جهاز شتر پيامبر را پايين  زديم غ�م پيامبر بود، وقتي اردو
هرگز  :باد، فرمود شهادت او را مبارك به او اصابت كرد و مرد، ما گفتيم اي پيامبر خدا!

اي كه روز خيبر  دست اوست پارچهكه جان محمد در نيست، سوگند به كسي چنين 
مردم هراسناك  :ابو هريره گفتبدون اجازه برداشته بود او را در آتش قرار داده است. 

د يا دو بند از يك بن :فرمودمردي يك بند يا دو بند كفش را آورد، پيامبر شدند و آن گاه 

و در  ]1/348التهذيب [و طوسي در  ]1/13 ةالفقي[صدوق در آتش جهنم هستند. 

از ابا عبداالله شنيدم كه  كند كه گفت از عبداالله بن سنان روايت مي ]2/56ستبصار الإ[
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در  ]6/338الوسائل [و العاملي در . »است خمس فقط و تنها در غنايم واجب« :گفته مي

  .اين حديث را بيان كرده است »غنائم الحرب باب وجوب الخمس في«

و آل بيت پيامبر بدهد مال خود را به فقرا و مستمندان آيا اگر مسلمان خمس  :محمد
 ها آن گذاريم شود؟ چرا ما نمي است و به خاطر اين كار عيب گرفته مياين كار او اشتباه 

اين كار را فقط به خاطر ها  آن و د؟نكار خوب انجام دهند و به نيازمندان صدقه بده
 دهند.   مي محبت پيامبر و آل پيامبر انجام

بر مسلمين و اگر كسي  گر است و نفل چيزي ديگر است،يچيزي دوجوب  :احمد
اين بايد بپردازند خود را از درآمدهاي فرض كند و واجب بگرداند كه مقدار مشخصي 

مالي ديگر تطوع و كار خير نيست. و كسي كه زكات مال خود بپردازد ما او را به انفاق 
 دهد.   مي كنيم مگر آن چه خودش با ميل خود به نيازمندان ملزم نمي
كنيم ما آن را به مرجع  بايد بداني كه خمس يا مالي كه صدقه مي برادرم احمد! :محمد
خواهد  تواند در آن مال هر گونه كه مي م زمان او ميكه در زمان غيبت امادهيم  ديني مي

و او فردي است امانتدار و عالم و فراتر از آن است كه درباره او گمان بد  تصرف نمايد،
 شود تا آن را در محل آن مصرف كند.  بنابراين مال به او پرداخت مي شود،

چون مهدي يست، ايست كه موضوع بحث ما در اينجا ن  مقام وكيل امام قضيه :احمد
پس چگونه  وجودي نداشته است، ما از است خيالي كه در زمان ما و پيش شخصيتي 

 كسي نماينده و وكيل اوست؟! 

اردبيلي فتوا  و وكالت از امام را همه علماي شيعه قبول ندارند،و همچنين قضيه نيابت 
كتابش و ع�مه موسوي در داده است كه در زمان غيبت تصرف در خمس جايز نيست 

هايي كه افرادي  برداشت بيان كرده، را كه از اين قضيه شده  بديهاي   برداشت التصحيح
آن را گيرند و به دلخواه خود  دهند و از عوام اموالشان را مي خود را واسطه قرار مي

كنند و در مورد كاري كه  كنند آن را مصرف مي كنند و در مورد كاري كه مي مصرف مي
 شوند.  نميكنند پرسيده  مي
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تاكنون ورقه و نماينده امام مهدي برادر محمد آيا به گفتلإ شما  و تو را سوگند به خدا
ها صرف  زكات و اموال تو در طي سالهايي   كه در آن راهبه تو نشان داده است كاغذي 

 اند توضيح داده شده باشد؟  شده

گر از او بپرسم به معني چون ا پناه به خدا كه من امام را از چنين چيزي بپرسم؛ :محمد
 ام!  و امانتداري او را زير سوال بردهاين است كه ص�حيت 

پرسند و  كنند در مورد كوچك تا بزرگ آن مي كه اهل سنت انفاق مي: اموالي احمد
ين اشكالي پيش نيايد پس آيا تر كوچك شود تا گيري مي همراه به صورت رسمي پي

در امانتداري است؟ يا اينكه احتياط و كردن به معني شك و دقت و پرسيدن گيري  پي
 نخورد. مواظب بودن است تا كسي مالي را به ناحق 

دستور داده كه آن را از مسلمين بگيرد براي دادن  و اموالي كه خداوند به پيامبرش
نيازي  اند آن به فقرا و مستمندان و كساني كه در آيه به عنوان مستحق زكات بيان شده

و به هر صورت كه بخواهد تواند آن را به هر كس كه بخواهد  مي دهنده ندارد و زكات
اش  روزيكند و براي به دست آوردن  كه كار نميدهيم  نميو ما مال را به كسي  بپردازد،

شود اموال هنگفتي به او داده  كند و به بهانه اينكه او در مسئوليتش پرسيده نمي ت�ش نمي
  شود! مي

 ازدواج موقت 
يا در مورد موضوعي بحث و گفتگو كنيم كه همواره بين اهل سنت و شيعه ب :محمد
شود بايد در مورد آن موضوع  اي بين دو گروه انجام مي شود، و هر گاه مناقشه مطرح مي

 بحث و گفتگو كرد. 
قضيه  :شود چيست؟ محمد مطرح ميها   اين موضوعي كه هميشه در مناقشه :احمد

ست كه براي برادران اهل سنت ما در اين مورد پيش آمده ازدواج موقت و سوء تفاهمي ا
 دهند.  و به حرام بودن آن فتوا مي
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: ازدواج موقت يا صيغه چيزي است كه حكم آن واضح و روشن است و در آن مداح
 كاري ناجايز و حرام است. ابهامي نيست و حكم آن اين است كه چنين 

حرام  دگويي آنگاه شما مي قرار داده، جايز كاري را كه پيامبر سبحان االله! :محمد
كنند، واين خليفه دوم عمر بود كه  گويم تاييد مي ها آنچه را من مي است، و همه روايت

ه يغه جايز است چنان ككند كه ص صيغه را حرام كرد، و حال آن كه قرآن بيان مي
 :فرمايد مي

َّنُهۡنِم ۦِه َ� ﴿  ب مُتۡعَتۡمَتۡسٱ اَمِ     جُ  َٔ 
ُ
َّنُهو أ ۚ تُ َّنُهَر فرَِ�ضَةٗ   .]24النساء: [ ﴾

 -اى [مقررّ] شده به عنوان فريضه- پس هر كس از زنان كه از او بهره بريد، مهرشان را«
 .»به آنان بپردازيد

منادي پيامبر به ميان ما آمد « :روايت شده است كه گفت و در صحيح مسلم از جابر
به شما اجازه داد كه زنان را  بر خدامنادي پيامبر به ميان ما آمد و گفت پيام« :و گفت

 .»صيغه كنيد
 :اد نيا هلمج زا مينلئل يكي الئلي كه ارائه كردي بحث مي: در مورد احمد

َّنُهۡنِم ۦِه َ� ﴿  ب مُتۡعَتۡمَتۡسٱ اَمِ     َنُهَروُجُأ َّنُهوُّ  َٔ  

    .]24النساء: [ ﴾

دواج دايم با زناني است كه دانيم كه اين آيه در مورد از اگر آيه را از اول بخوانيم مي
 :فرمايد خداوند مي ل هستند،ازدواج كند و براي او ح�ها  آن با تواند مرد مي

َّ لَُ�م ﴿ لِحُأَو ۚۡمُ�ۡيَلَع َِّ�ٱ َبَٰ�ِك ۖۡم

          �ُُنَٰ�ۡيَ� ۡت


  لََم اَمكَ   َّ� إ ِءٓاَِ   ِّنلٱ َنِم ُتَٰ�َصۡحس      مۡلٱُ

 ِ  ب
ْاو ن تتَۡبغُ

َ
ءَٓا َ�لُِٰ�ۡم أ ا وَرَ َّنُهۡنِم ۦِه َّ   ب مُتۡعَتۡمَتۡسٱ اَمِ        � َۚ�ِحِفَٰ�ُم َۡ�        � َ�ِن   صۡ  ُ� مُ�ِلَٰ    �

ۡ
م

 �َ َٔ  ۚ َّنُهَروُجُأ َّنُهوُ فرَِ�ضَةٗ 

    .]24النساء: [ ﴾

اند) مگر زناني كه (آنان را در جنگ ديني مسلمانان  زنان شوهردار (بر شما حرام شده«
شما واجب  باشند اين را خدا بر ح�ل مي اسير كرده باشيد كه براي شما با كافران)

(از راه  يتانها مال ] براى شما ح�ل گرديده كه با [صرفها  اين فراتر از و گردانده است.
پس ، ازدواج كنيدايشان آنان] با  توانيد از روى پاكدامنى نه از روى شهوترانى [مى شرعي)
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مهريه او را بپردازيد و اين واجبي (از بايد كه رديد و از او كام گرفتيد كاگر با زني ازدواج 
  .»است واجبات الهي)

كسي كه ازدواج موقت كرده متأهل شمرده و معلوم است است كه در مذهب شيعه 
را در مورد مردي پرسيدم  موسي كاظم« :گويد بن عمار مي  شود چنان كه اسحاق نمي

شود؟  آيا متأهل شمرده ميشود اگر اين مرد زنا كند  كه كنيزي دارد و با آن همبستر مي
 . بله :گفت

، نكاح دائم فرد را نه :گفت شود؟ گفتم اگر زني را صيغه كند آيا متأهل شمرده مي

ازدواج دايم بيان شده كه از همديگر در آيه بنابراين  ]28/68الوسائل [ .»كند متأهل مي

مهريه زن است چنان منظور از مزدي كه در آيه بيان شده برند. اما  برند و لذت مي بهره مي
 :كه در آيه ديگر آمده

َنُهَروُجُأ َّنُهوُتاّ ﴿ 

   ءَو َّنِهِلۡهَأ ِنۡذِإِ 


  �  َّنُهو    .]25النساء: [ ﴾حِ�ُ

 .»شان را بدهيديا  ازدواج كنيد و مهريهها  آن شان بايا  با اجازه خانواده«
 و در ازدواج موقت اجازه گرفتن از خانواده و ولي شرط نيست. 

مورد داري كه خليفه  اين گويي چه توضيحي در كه تو مير آن طور است : اگمحمد
  جايز بود حرام كرد؟ كه آناصحاب بعد از  ردوم عمر آن را در محض

 عمر ،اي است كه در ذهن بسياري از مسلمين جاي داده شده است اين شبهه :احمد
 بلكه عمر د، وكن حرام يا ح�لچيزي را داد كه در دين خدا  نمي به خودچنين جراتي 

شنيده بود ازدواج موقت طبق حديثي كه پيامبر فرموده بود و علي و ديگر اصحاب آن را 

و  ]3/142ستبصار الإ[ي معتبر شيعه مانند ها كتاب چنان كه در دانست،  مي را حرام

 :روايت شده است كه گفت از علي ]21/512الوسائل [و  ]7/251التهذيب [

اما  درا حرام كردن صيغه)(خرهاي اهلي و ازدواج موقت ر گوشت در روز خيب پيامبر«
شيخ طوسي و غيره « :گويد اند، حر عاملي مي نپسنديده اين حكم رابعضي از علماي شيعه 
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چون مباح  كه او از روي تقيه چنين گفته است؛اند   اين سخن علي را اينگونه توجيه كرده
 بودن صيغه از ضروريات مذهب شيعه است. 

به دورغ سخني  آيا علي پيامبر چنين گفته است؟گويد  كند و مي آيا علي تقيه ميو 
  آن را نگفته است؟ دهد كه پيامبر نسبت مي را به پيامبر

است و فتوايي نيست كه امام به مخالف خود بدهد و با اين فتوا ين روايت خبري او 
 خودش را از شر او در امان نگاه دارد. 

 عمل ننمود،است كه او در مورد حج تمتع مخالفت كرد و به تقيه ثابت  و از علي
حج تمتع به صراحت نگفت؟ پيامبر ازدواج موقت را ابتدا پس چرا در اينجا همانند قضيه 

براي سپس باري ديگر به آن اجازه داد سپس  حرام قرار داد،مباح اع�م كرد سپس آن را 
د، و معلوم است كه احاديث به همه آن را حرام اع�م كرهميشه در سال فتح مكه 

هاي رده و استقرار  دوران جنگ و از آن جا كه زمان ابوبكر صديق اند،  اصحاب نرسيده
وقتي در  اًكردن امنيت در جزيره عربي بود و اين زمان حدود دو سال ادامه يافت و بعد

يان كرد گرفت عمر اين حكم را براي مردم بوقتي همه چيز در جايش قرار زمان عمر 
 در ميان مردم پديدار شده بود. چون 

اين قضيه براي مسلمين روشن  آيا در دوران خ�فت امير المؤمنين علي :محمد
 نگرديد؟ 
چهار سال ادامه يافت و او  تقريباً آمده كه خ�فت عليي تاريخ ها كتاب : دراحمد

عراق و اطراف آن به در اين مدت با لشكريان شام و خوارج جنگيد و در مكه و مدينه و 
را در مورد ازدواج  اما از او ثابت نيست كه دستور عمر كرد، جز شام او فرمانروايي مي

شيعه عمل امام حجت است به كه در مذهب موقت لغو كرده باشد، و معلوم است 
تواند اوامر و نواهي الهي را بيان  دستش باز و داراي قدرت است و ميخصوص وقتي 

 كند. 
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اند كه در  دانسته مي چوناند   به خاطر آن به اين كار اجازه داده †مه : ائمحمد
 كنند.  ها مردم به اين كار نياز پيدا مي بسياري اوقات و در بسياي جاه

ابا الحسن را در  :روايت شده كه گفتبن يقطين   از علي ]5/452 الكافي[در  :احمد

نياز  آن بي زي به خداوند تو را اردا نبا آچه كاري « :مورد ازدواج موقت پرسيدم او گفت
 . »گردانده است

: ابا عبداالله را در سنان روايت شده كه گفتبن   از عبداالله ]14/455المستدرک [و در 

، و خميني »خودت را به آن آلوده نكن« :فرمود پرسيدم، مورد صيغه (ازدواج موقت)
اا فلسرار ص سخن زيبايي در ك زنا كار زنان و مردان اگر « :گويد دارد و مي 280

پس چه نيازي هست به . »كرد تناسلي شيوع پيدا نميهاي   بيماريشدند  ميش�ق زده 
  نمايد؟!  مي تفاهم و اغراق كاري كه ما را دچار سوء

گذارد كه منجر به فساد شود،  كه نمياما صيغه داراي شرايط و ضوابطي هست : محمد
 كه صيغه كند.  شده جازه دادهمجبور است يا مسافر است ا كه و به كسي
بلكه تناقض عجيبي در اين قضيه هست و  براي صيغه هيچ شرايطي نيست،: احمد

روايت شده كه از ابي عبداالله  ]21/16الوسائل [اند، در  براي آن پاداشي بزرگ بيان كرده

و سپس غسل نمايد خداوند از هر قطرة آب غسل او هفتاد هر كس صيغه كند « :گفت
كند تا  وكسي را كه صيغه نميكنند،  ميكه تا روز قيامت براي او استغفار آفريند  يفرشته م

 . موقت (صيغه)و ديگر امور خطرناك ازدواج . »كنند روز قيامت لعنت مي

  :عبارتند از

 اوم لضف زلي محمد ]7/253التهذيب [در  :جايز بودن صيغه با زن شوهردار -1

شك  ام،  من زني را صيغه كرده«: داالله گفتمشده كه گفت به ابا عب بن راشد روايت
 كه شوهر دارد چكار كنم؟كردم كه او شوهري دارد بنابراين بررسي كردم و ديدم 

 ؟ »يچرا بررسي كرد :فرمود
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 ةليتحرير الوس[چنان كه در  شود مطرح نيست، سن و سال زني كه با آن صيغه مي -2

از آن كه نه ساله شود  همبستر شدن با زن قبل: «آمده است 12مسأله  ]2/241

اي باشد يا به صورت دايم با او ازدواج شده  خواه اين زن صيغه جايز نيست،
دست زدن و به آغوش گرفتن و شهوت ا بمانند ها   باشد، اما ساير لذت بردن

 ».!! چسباندن ران به آن اشكالي ندارد حتي اگر دختري شيرخوار باشد

از ابي عبداالله  ]3/144ستبصار الإ[در  ازدواج موقت با زن مجوسي جايز است، -3

و  »اشكالي ندارد كه مرد زني مجوسي را صيغه كند« :روايت شده كه گفت
 ها اهل كتاب نيستند.  مجوسي

از  ]21/29الوسائل [و در  ]7/485التهذيب [جايز است، در  انيهزصيغه كردن زن  -4

كه در كوفه هست زني « :روايت شده كه گفت به ابا عبداالله گفتمبن جرير  اسحاق
  كه من آن را صيغه كنم؟به فاحشه معروف است آيا جايز است 

زد  نه، اگر پرچمي مي :گفتم -كه نشانه فاحشه بودن آن باشد-: آيا پرچمي زده گفت
سپس ابو  :گفت درست است او را صيغه كن. اسحاق گويد گرفت، حكومت او را مي

و چيزي در گوشش گفت، بعد من عبداالله خودش را به سوي يكي غ�مانش كج كرد 
اگر آن زن  :گفت او به من گفت ت؟ابو عبداالله به تو چه گف :را ديدم و به او گفتمغ�مش 

كرد اشكالي  اسحاق با او ازدواج مي وزد  اش مي پرچمي به نشانه فاحشه كاري بر خانه
 آورد.  به ح�ل مي منداشت چون اسحاق او را از كار حرا

به زور انيه فتوا داده است كه صغيه كردن زن ز ]2/292 ةالوسيل تحرير[در و خميني 

توان به زور زن فاحشه را صيغه كرد، به خصوص اگر  مي«: گويد او ميست او اجبار جايز 
 . »از زنان زناكار معروف باشد

 :گويد حال آن كه خداوند ميكند و  و چگونه مسلماني چنين كاري را مي

وۡ مُۡ�كِٞۚ َّزلٱَ�ايَِةُ َ� ينَكِ ﴿
َ
َّ�ِإ ٓاَهُ زٍَنا أ   مۡلٱُ   لٰكَِ َ�َ  مَِ َ� مِۡؤنِ�َ وحَُّر   .]3النور: [ ﴾٣ 



 135  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

گيرد. اين [امر] بر مؤمنان  و زن زناكار، او را جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى«
 .» حرام شمرده شده است

 ةتحرير الوسيل[در  صيغه مدت مشخصي ندارد و چنان كه خميني :وقت صيغه -5

صيغه براي مدت اندكي مثل يك شب و روز جايز است و « :گويد مي ]2/290

 ».براي يك يا دو ساعت براي كمتر از اين صيغه كرد مث�ًتوان  مي
بايد بداني كه تنها  و تو برادرم احمد! ولي خوب اين درست همان فساد است، :محمد

را جايز قرار ند كه صيغه : تنها شيعه هستاحمد اند.  شيعيان صغيه را جايز قرار نداده
و بقيه مذاهب شيعه آن اند   دانستهو فقط شيعه امامي اثنا عشري اين كار را جايز اند،  داده

 دانند.  را ناجايز مي
پاكيزه همان ازدواج دايم كه ح�ل و آيا و اگر انساني كه داراي عقل سالمي باشد 

 آورد؟!  كند و به اين روي مي است را رها مي
كاري كه  دهيم؟ است دستور نميح�ل و پاك آنچه  انجام دادنجوانان را به  و چرا ما

ي كه از خداوند آن را مايه محبت و آرامش و صاحب فرزند شدن قرار داده است، فرزند
كه پاك است پاكي را  يپس كس برد، پدر و مادرش خير دنيا و آخرت را به ارث مي

 ي بگرداند. دارد. خداوند همه ما ار از پاكان دوست مي

  وضوء
داني  كني و حال آن كه مي بينم كه به هنگام وضو پاهايت را مسح مي هميشه مي :احمد

 كه اين كار مخالف با چيزي است كه در آيه وضوء بيان شده است؟ 
 پاها بايد مسح شوند. كند كه در وضوء  قرائت صحيح آيه بيان مي :محمد
چون اگر وضوي ما درست باشد  بحث كنيم،اين قضيه به تفصيل  بايد در مورد :احمد

 :فرمايد تعال ميخواهد بود خداوند منمازها درست 
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مَۡلٱرَفاقِِ ﴿ يدِۡيَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْاو وجُُهَوُ�ۡم وَ� سِلُ ِ فۡغٱ َّصلٱ َ�ِإ ۡمُتۡمُ� الَٰوة      ذِإ ْآوُنَماَء َنيِ      َ�ٱ اَهُّ�  


 �َ 

رجُۡلَُ�ۡم إَِ� 
َ
ْاو برُِءُوسُِ�ۡم وَأ سَحُ � وَۡمٱ   .]6المائدة: [ ﴾ ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ

هاي خود را همراه  ها و دست خاستيد صورت اي مؤمنان هنگامي كه براي نماز بپا«
ها  آن هاي و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي خود را همراه با قوزكها بشوئيد  آرنج

 .»بشوئيد

رجُۡلَُ�ۡم ﴿ كلمه
َ
اين صورت ا رسك هب تسا هدش هدناوخ تروص ود هلم كه در  ﴾أ

وقتي موزه به پا  و پيامبر عطف بر مسح است و به فتح كه عطف بر غسل است،
 و داد، شست و اصحاب خود را به اين كار فرمان مي ميها   قوزكتا نداشت پاهايش را 

بن   در بخاري و مسلم از مغيرهكه چنان  درك را مسح مي وقتي موزه به پا داشت پاهايش
را ها  آن :پيامبر را بيرون بكشد فرمودهاي   قتي خواست موزهشعبه روايت شده كه او و
 هايش مسح كرد.   و بر موزه ام كردهها  آن بگذار من پاهايم را پاك در

احاديثي كه در مورد شستن پاها آمده است طبق تصريح مراجع محترم ما ثابت  :محمد
 باشند.   نمي صحيحنيستند 

گيرد،  ت راويان و متن حديث صورت نميتصحيح و تضعيف بدون بررسي حال: احمد
گرفت و به اندازه ناخني پايش  روايت شده كه مردي وضوء و در مسند احمد از انس

 خشك مانده بود پيامبر به او دستور داد تا كامل و خوب وضو بگيرد. 

ي حديث زياد ها كتاب و دركنند متواتر  را بيان مي و احاديثي كه كيفيت وضو پيامبر
 اند.  هذكر شد

 اند.  و برادران اهل سنت با شيعيان مخالفت كردهاند   ها ضعيف شايد اين روايت: محمد
را ها  آن شمااند   اهل سنت آمدهي ها كتاب اين روايات دراگر به دليل اينكه  :احمد

ي شيعه هم شستن پاها ثابت است در كتاب ها كتاب دانيد، بدان كه در ضعيف مي

اي  در نامهعلي  :آمده است كه ]1/44الوسائل مستدرک [و در  ]1/244 يالغارات ثقف[

وضو، كه اگر درست انجام شود نماز ... سپس « :به محمدبن ابي بكر و اهل مصر نوشت
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و سه بار  هايت را تا مچ سه بار بشوي،  گيري دست وقتي وضوء مي كند، را كامل مي
را بشوي و سه بار دستهايت را ات  مضمضه كن و سه بار آب در بيني كن، و سه بار چهره

سر خود را مسح كن و سپس پاي راستت را سه بار بشوي و بشوي، سپس ها   تا آرنج
و  گرفت، مي ام كه اين طور وضوء را ديده من پيامبر پاي چپت را سه بار بشوي،سپس 

 . »: وضوء نصف دين استفرمود آن حضرت

 :فرمود ي روايت شده كه علياز زيدبن عل ]1/65 طوسي ستبصارالإ[و در كتاب 

آمد و به من  پيامبر خدا مگرفتن را شروع كرد وقتي وضوء بگيرم،نشستم كه وضوء «
سه بار بشوي، و اگر ات آب بكن و سپس  آب در دهان خود كن و سپس در بيني :گفت

هايم را شستم و سرم را دوبار مسح كردم گفت   آنگاه دست ،هم كافي استدوبار بشويي 
�ل كن و انگشتان پايت را خ : اي عليرا شستم فرمودپاهايم و آنگاه ر كافي است يك با

 . »جايي را براي آتش جهنم خشك مگذار

نيز  ]1/296 حر عاملي ةوسائل الشيع[و  ]1/93حكام الأ تهذيب[و اين روايت در 

 ذكر شده است. 
حاديثي كه در به من رسيده اين است كه همه اآنچه از علماي معتمد و ائمه  :محمد

 اند و قابل اعتنا نيستند.  اند باطل مورد شستن پاها آمده
به آن مراجعه است كه در اخت�ف يي ها كتاب كه بيشتر ذكر شدنديي ها كتاب :احمد

 مؤلفان آن بهرة اندكي از علم و دانش دارند مرجعمعاصر كه اغلب ي ها كتاب و شود، مي

 فروع كافي[شيعه كه ي ها كتاب ترين ر صحيحدو شستن پاها  و قابل اعتماد نيستند،

اگر «: روايت شده كه گفت اين كتاب از ابي عبدااللهباشد آمده است در  مي ]3/53

صورت خود را دوباره بشوي و  صورت شستي، زقبل افراموش كردي و دست خود را 
اگر دست چپ خود را قبل از دست راست شستي  سپس بعد از آن دستت را بشوي،

دست چپ را بشوي و اگر فراموش كردي كه دست راست خود را بشوي و سپس  دوباره
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حكام تهذيب الأ[در و همچنين طوسي  ،»را بشويو سپس پاهايت ي نسرت را مسح ك

 اين روايت را ذكر كرده است.  ]1/99

كند كه  پس قضيه واضح است و براي فردي كه دنبال حق است و از كسي پيروي نمي
 در اين مورد ابهامي نيست.  خود است،نمايد و به دنبال هوا و هوس  ميهمه چيز را انكار 

 علي ولي االله

 ولي ن علياً آشهد أ« وقتي ها گويند سني ت برادران شيعه اذان ميقبينم هر و مي :محمد

 كنند.  شنوند اخم مي  مي را »االله

 : ندكنم كه بايد همواره مد نظر باش از حقايق را برايت بيان مي پارة :احمد
و دعايي مخصوص در زماني مخصوص براي كاري  ي است،اذان عبادتي توقيف -1

و كسي حق ندارد به آن اضافه و از آن  ،مخصوص و با كيفيتي مخصوص است
چيزي را خوب بداند و به اين ارد كه انسان دو به نيت و قصد بستگي ن ،كند كم

 ذكر مبارك اضافه كند. 
بندگانش را به خاطر اطاعت از االله و پيامبرش اليت يعني اينكه خداوند يكي از  -2

ي تخصيص آن چون برا او ليت فقط منحصر به يك فرد نيست،دارد،  دوست مي
را تعيين كرد. و  آن ت فرديتوان طبق احساسا بايد دليل شرعي آورد، و نمي

اصحاب راضي و خوشنود است، او تعالي از خداوند در قرآن تصريح كرده كه 
 را در اذان اضافه كرد؟ ها  آن سمپس آيا بايد ا

گويند كه بر او ستم شده و خ�فت  را در اذان مي بعضي به خاطر آن اسم علي -3
  مورد ستم قرار گرفتن دليل قانعكه  بايد پرسيد به زور از او گرفته شده است،

بود  ميثابت شرعي است؟ و اگر چنين اي براي اضافه كردن به نصوص  كننده
خواست به خدا نسبت  شد هر چه مي روا داشته ميبه كسي كمترين ستمي كه 

  :گويد و حال آن كه خداوند مي داد، مي
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﴿ ُ َّ ٱ ُمُ�ۡبِبۡ�    � ِ�وُعِبَّتٱَف    َّ�ٱ َنوُّبُِ� ۡمُتنُك     .]31آل عمران: [ ﴾نِإ  
 .»دارد بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد خدا شما را دوست مي«

مده آ ]5/437 حكيم محسن سيد ةشيع ةالوثقی علام ةمستمسک العرو[در كتاب  -4

صحيح اين است، كه نبايد به آن اضافه و از آن كم شود و مفوضه كه اذان : «است

به اذان اضافه  »ةخير البريمحمد وآل محمد «باد چيزهايي را مانند ها  آن لعنت خدا بر

 دو »مداً رسول االلهن محأشهد أ« آمده كه بعد ازهايشان   اند ودر بعضي روايت كرده

أشهد أن «گويند  گفته شود و بعضي به جاي اين مي »االله ن عليا وليأشهد أ«بار 

به حق ترديدي نيست كه علي ولي خدا و امير المؤمنين  »مير المؤمنين حقاً عليا أ

ولي اين كلمات جزو اذان  هستند،است و محمد و آل او بهترين مخلوقات 

 يقم ةبن بابويإ ةمن لا يحضره الفقي«ين اين روايت در كتاب و همچننيستند. 

 ذكر شده است.  »1/188

از ها   خواهد بيان كند بعد از سال اگر هر مسلماني در اذان اصولي را بگويد كه مي -5
و هيچ عاقلي اين  جلد كتاب درست خواهد شد،جم�ت كتابي ضخيم يا چندين 

 پذيرد!  را نمي
پيامبر ثابت است، و همان طور كه را همان گونه گفت كه از  پس بنابراين بايد اذان

هستند كه در زمان پيامبر انجام هايي   ترين عبادت از مشهور دانيم اذان و نماز و وضوء مي
پنهان ها  آن چيزي براي پس اين چيزها را ياد گرفته بودند، اند و اصحاب  شده مي

 شوند.  نمتوجه آنمانده بود كه بعدها 
 خلفاي ث�ثه اين امر را نگذاشتند كه براي عموم مسلمين آشكار شود.  :مدحم

به خ�فت رسيد و تقريباً چهار سال حكومت  امير المؤمنين عليها  آن بعد از :احمد
و چه چيز او را از اظهار اين امر باز داشت و حال آن كه او در كوفه ميان ياران  كرد،
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كار منع كرد تمسك به حق بود كه كه او را از چنين چيزي ا هآري تنپشتيبانان خود بود؟! 
 شيوه پيامبر و خلفاي ث�ثه است. همان 

 در نماز ها   بستن دست
بنديد و دست راست را روي دست  خود را ميهاي   دانم چرا در نماز دست نمي :محمد

 ؟! گذاريد مي چپ
 و حال آن كه اين كاري است كه در شريعت ثبوتي ندارد. 

راجع به است، و  رهنمود محمد روش داند كه بهترين مان به يقين مي: مسلاحمد
همان گونه نماز بخوانيد كه  :كه فرمود آيد مي مرا به خاطر حديث صحيح پيامبر نماز

 خوانم.  من نماز مي
 و اصحاب داد نماز بود، انجام مي ت كه معروفترين عبادتي كه پيامبرو بديهي اس

چنان كه ها را روي هم گذاشت  اند و گفته كه بايد دست دهروش نماز او را بيان كر
بن  از سهل »اب رب تسار تسد نتشاذالي دست چپ«خود تحت باب بخاري در صحيح 

شدند كه در نماز دست راست را بر ساعد  مردم امر مي :كند كه گفت روايت مي سعد
در نماز دست  رو همچنين در سنن ابي داود روايت شده كه پيامببگذارند. دست چپ 

و امام  بست، مياش  را بر سينهها  آن و سپسگذاشت  راست خود را بر دست چپ مي
را  پيامبر :كند كه گفت پدرش روايت مياحمدبن حنبل به روايت از قبيصه و او از 

و  ،گذاشت داد، و او را ديدم كه اين را بر سينه مي ديدم كه به راست و چپ س�م مي
 مفصل گذاشت.  ياب پچ تسد رب ار تسار الدسيحيي راوي حديث 

 كند چيست؟  نظر تو درباره كسي كه اين كار را نمي :محمد
را براي آن سرزنش مستحب است و تا حدي نيست كه مسلمين ها   بستن دست :احمد

 ]1/186 ةتحرير الوسيل[در كتاب توهين كرد، چنان كه خميني ها  آن كرد يا نسبت به
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كنند كافر  مي -اهل سنت-ها را در نماز ببندد چنان كه ديگران  تهر كس دس« :گويد مي
 . »و اگر به خاطر تقيه باشد اشكالي ندارداست 

گوييم بستن دست مستحب است و از اركان و واجبات نماز  اما ما مثل او نيستيم و مي
  .بر حذر باشد از مخالفت و عدم متابعت پيامبر بايدولي مسلمان نيست 

 مازها جمع كردن ن
  كني؟ بينم كه هميشه بدون عذر نمازها را جمع مي مي :احمد
كنند به خاطر اين است كه بعد از بررسي و تحقيق  : اگر شيعه نمازها را جمع ميمحمد

پس چرا بعضي از اهل سنت  كرده است، اين كار را مي كه پيامبراند   به اين نتيجه رسيده
 :گويد كار شيعه دقيق با فرموده الهي است كه ميو  كنند؟ اعتراض ميها  آن به اين كار

هُۡدوٗ ﴿ رِۡ َ�نَ مَش َّنِإ �ِرۡجَ قُءَۡرنَا ٱلۡفَج  ۡلٱ َناَءۡرُقَو ِلَّۡ�ٱ ِقف      سََغ َٰ�ِإ ِسۡمَّشلٱ     ِكوُلُِ� َةٰوَلَّصلٱ ِم     

ا 

  .]78الإسراء: [ ﴾٧
ر. و نيز به قرآن ] تاريكى شب نماز بر پاى دا به هنگام زوال خورشيد تا [روى آوردن«

خواندن فجر (نماز صبح) پايبند باش. بى گمان قرآن خواندن فجر (نماز صبح) با حضور 
 .» فرشتگان است

و همچنين كار شيعيان موافق با حديثي است كه مسلم در صحيح خود از ابن عباس 
در مدينه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جمع  پيامبر« :كند كه گفت روايت مي

 . »رد بدون از آن كه ترس يا باراني باشدك
و فهم علما مراجعه كنيم، در تفسير بيان : در احكام شرعي ما بايد به منابع اصلي احمد

سِ ﴿ :آمده است 2/450طان جنابذ شيعي اثر حاج سلالسعاده  َّشلٱ ِكوۡم  ُ لُِ� َةٰوَلَّصلٱ     مِق

﴾ 

لِۡ إَِ�ٰ ﴿ يعني نماز را به هنگام زوال آفتاب بخوان َّ ٱ ِقَسَ�  و آن گاه كه هوا خوب  ﴾
اند، و آيه اوقات نمازهاي  شود و در روايات اين را به نصف شب تفسير كرده تاريك مي
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رِۡ� ﴿ را بيان كرده است شاءظهر و عصر و مغرب و ع يعني هنگام جمع  ﴾وَقءَۡرنَا ٱلفَۡج
 اره به نماز صبح است. شود كه اش دم در افق نمايان مي در نماز صبح آنگاه كه سپيدهشدن 

 وشوند  ولي خوب اين با آن كه پنج نماز هستند و دو در يك وقت خوانده مي :محمد
 شود مخالفتي ندارد.  خوانده ميوقتي جداگانه دو تاي ديگر در 

گويد كه به اقوال بقيه علما نگاهي نداشته  گويي كسي آن را مي آنچه تو مي :احمد
 اند،  اوقات نمازها بيان شده 5/584ميرزا محمد مشهدي قمي در تفسير كنز الدقائق  باشد،

از ابي كه بكربن محمد  :آمده است ]ةمن لا يحضره الفقي[در  و« :و در آن آمده است

شود و آخر  سرخي وقت عشاء آغاز ميبا تمام شدن  :كند كه گفت روايت مي عبداالله
 ». آن تا نصف شب استوقت 

بن خليفه روايت شده كه گفت به ابي  افي ... از يزيد: و در الكگويد دي ميسپس مشه
ابو  و وقتي را براي ما مشخص كرده است،از سوي تبن حنظله  عمر«: گفتم عبداالله
: اولين نمازي كه اي او گفته است كه تو گفته :گفتم گويد، او دروغ نميگفت:  عبداالله

 ﴿ :فرض گرداند ظهر بود و خداوند فرمودخدا بر پيامبرش 
َ
سِ إَِ�ٰ أ َّشلٱ ِكوۡم  ُ لُِ� َةٰوَلَّصلٱ   م

رِۡ�  لِۡ وَقُءَۡرنَا ٱلۡفَج َّ ٱ ِقَسَ�   نماز را چنان كه بايد بخوان به هنگام زوال آفتاب تا تاريكي ﴾
 شود.  بازديد مي نماز صبح (توسط فرشتگان) گمان بيو نماز صبح را بخوان شب 

ازه قامت يك نفر آن كه سايه به اند تواني نفل بخواني سپس تا آفتاب ميبعد از زوال 
و وقتي سايه به اندازه قامت يك نفر رسيد وقت عصر  وقت ظهر است، برسد آنگاه آخر

شود و  دارد تا اينكه سايه دو برابر قامت فرد ميوقت عصر ادامه  و همچنانشود  داخل مي
 گفت راست گفته است.  اين غروب است،

بن   راجعه كنيد كه در آن جا بيان شده كه حسنم ]5/486كنز الدقائق [و به تفسير 

حكمت اين را كه خداوند  تا برسد به علي نقل كرده است كه پيامبرپدرش  ازعبداالله 
 قرار داده براي بني اسرائيل بيان كرد. چرا نمازها را در پنج وقت 
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 هبدون عذر نمازها را جمع كرد چ در مورد حديث ابن عباس كه پيامبر: محمد
  ويي؟گ مي

امور و ما بايد  گويي درست است اما با نمازهاي پنجگانه ربطي ندارد، مي آنچه :داحم
 : ل را همواره به خاطر داشته باشيمذي

انجام داده است آن را  است كه پيامبرهايي  عبادتين تر  نماز از معروف  -1
د ابهامي وجواصحاب هيچ در شرايط و اركان و واجبات آن براي بنابراين 

 شت. ندا

دهد و تخصيص  مجمل يا عامي را كه در قرآن هست توضيح مي كار پيامبر  -2
نمازي هست  يعني اساسي هستنداوقات اند  كر شدهذو اوقاتي كه در آيه دهد  مي

و نمازي شود  كه در شب انجام ميشود و نمازي هست  كه در روز انجام مي
 شود.  هست كه در بين شب و روز يعني در صبح انجام مي

اح وا هك تسا حضاو دروم نيا رالتي را بيان كرده كه در  حديث ابن عباس  -3
توان در آن نمازها  هايي كه مي مباح است و از جمله حالتآن جمع كردن نمازها 

كار  را جمع كرد حالت خطر و ترس و هنگام باران است، و وقتي پيامبر
خواست بر امت  او مي«يدي انجام داد و ابن عباس علت آن را چنين بيان كرد جد

 . »خود سخت نگيرد
نمازها را جمع كند قابل  كه اگر كسي با اقتدا به پيامبر آيد مي براز اين چنين : محمد

 م�مت و سرزنش نيست. 
و هميشه بدون عذر جمع كردن  ،دن استفاده كربايد به اندازة آاز رخصت : احمد

و دليلش روايتي  داد، انجام ميرا  هميشه آن با عملي است كه پيامبرنمازها مخالفت 

بن  اي به محمد در نامه آمده است كه امير المؤمنين علي ]2275الوسائل [است كه در 

تو  مراقب نماز خود باش،« :نوشت دفرماندار مصر بوابي بكر كه از طرف امير المؤمنين 
به خاطر بخوان و قبل از وقت آن را نخوان و نماز را سر وقت  قومت هستي،پيشواي 
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 در مورد اوقات نماز پرسيد مردي از پيامبر و كار آن را به تأخير مينداز،گرفتاري 
جبرئيل نزد من آمد و به من نشان داد كه وقت ظهر وقتي است كه آفتاب  :پيامبر فرمود

وقت نماز عصر را به من نشان داد و سايه هر چند به اندازه س پشود، و س زوال مي
سپس بعد از پنهان  خورشيد غروب كرد خواند،مغرب را وقتي كه  خودش بود سپس نماز

هوا تاريك و ستارگان كه صبح را در حالي را خواند و سپس نماز  شدن شفق عشاء
و راه روشن پايبند نماز بخوان و به سنت معروف اوقات پس در اين  نمايان بودند خواند،

پس بنابر چه اساسي شيعيان  كنند، اللت ميوقتي اين روايات بر كار صحيح   »باش
 كنند؟!  جمع ميهميشه بين نمازها 

خورشيد را از مغرب به عقب برگرداند تا نماز عصر  كنند كه علي و بعضي ادعا مي
و با ظهر جمع پس اين هم دليلي است كه عصر بايد به تنها خوانده شود  را بخواند،

 نگردد. 
 اهري يكي باشند؟ ظكه كارها و افعال هاي وحدت و همدلي اين نيست  و آيا از نشانه

 ساختن مساجد 
كنم چرا بعضي از برادران اهل سنت هميشه با برادران شيعه  تعجب مي :محمد

  براي خود مسجد بسازند!دهند شيعيان  نميكنند و اجازه  مخالفت مي
 كه بهخواهند  ميكنم چرا همواره برادران شيعه از حكومت  من هم تعجب مي :احمد

 دهد تا براي خود مسجد بسازند! اجازه  ها آن
شود و خداوند در آن هيد كه در مساجد ياد خدا واخ نمي ا: سبحان االله آيا شممحمد

 عبادت شود؟! 
كني كه اهل سنت و  با توجه به گفتگويي كه ميان ما انجام شد آيا احساس مي :احمد

 اخت�ف دارند؟ باهم  شيعه
 فرقي ندارند. ي الحمدالله اد قبليلي كه تو بيان كرد :محمد
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اي  ها باشد و با توجه به مناقشه جدا از مسجد سنيپس چرا بايد مسجد شيعيان : مدحا
  يكي است پس چرا متفرق شويم؟داني كه دين  كه ميان ما انجام شد تو مي

 ازها بشوند  سنييا به گمان شما اگر برادران شيعه وارد مسجدي از مساجد آ :محمد
 د؟ نشو مي استقبالها  آن

و بخواهد خدا را طبق رهنمود كه هر كس وارد خانه خدا بشود خورم  : قسم مياحمد
گونه كه اصحاب براي ما نقل كرده بندگي كند مورد استقبال و احترام قرار پيامبر و آن

  .گيرد مي
 شيعيان با نماز و وضوء ءبينيم كه نماز و وضو اگر را بنگريم مياما واقعيت  :محمد

  كند! فرق مين سني برادرا
: با توجه به بحث و گفتگويي كه انجام داديم آيا شما اين واقعيت را كه مخالف احمد

اد اليل است كه در پذيريد يا رواياتي را   مي علماي معتبر وجود داردي ها كتاب 
 كند؟  كه مسلمين را متفرق ميپذيريد  مي

ي معبتر حديث مانند ها تابك من آنچه را علماي ما در نه سوگند به خدا، :محمد

و اتحاد مسلمين  پذيرم، مياند   و غيره براي ما نقل كرده ]ةومن لا يحضره الفقي الكافي[

 آخرين آرزوي من در اين وقت است. 
ي اهر كسي كه با ساختن مساجدي جداگانه بر كهداني  بنابراين برادر محمد مي: احمد
 كند كه اهل قبله در قه مخالفت ميكند در حقيقت با اين تفر مخالفت ميشيعيان 

باهم  شيعه و سنيين عبادت كه نماز است متفرق شوند و بعد از آن همسايگان تر بزرگ
و منظور از مخالفت اين نيست كه در يك منطقه برادران در  شوند، ميدچار اخت�ف 

  ويژهاي كه  مسجدي را كه حكومت ساخته است ديدهو آيا تاكنون  مقابل هم قرار بگيرند،
  ديگر به آن راه نداشته باشد؟يك فرقه باشد و فرقه 
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براي نماز و دعا در يك و با جمع شدن  قلبي ما نيست،آيا اتحاد ظاهري نماد وحدت 
آن را يابد، اگر اين نماز به صورتي خوانده شود كه پيامبر  مياين وحدت تحقق مسجد 

 اند.  براي ما روايت كردهخوانده و اصحاب 

  رويت هلال
اي كه نزد جمعي از  بينم كه در مورد قضيه : بعضي از برادران اهل سنت را ميمحمد

و آن قضيه، قضيلإ كنند،  آشكاري ميرود تساهل  علما از مهمترين احكام فقهي به شمار مي
  وقت روزه و زمان افطار است.

كه اند مانند اين حديث  روايت شده : اگر مسلمين به احاديثي كه از پيامبراحمد
پايبند باشند چنين  »وقتي ه�ل را ديديد روزه بگيريد و وقتي آن را ديديد عيد كنيد«

 ؟! آيد مي تساهلي از كجا پيش
كنند و به محض اينكه  افطار ميبينيم كه هنوز شب نشده  ها را مي بعضي :محمد

و اين مخالف با كنند به خوردن و نوشيدن،  شروع ميكند ب�فاصله  خورشيد غروب مي
 :فرمايد كه ميالهي   گفته

لِۡ� ﴿ َّ ٱ َ�ِإ �  ماَيِّصلٱ ْاوُّمِتَأ َّ    

   .]187البقرة: [ ﴾

 .»سپس روزه را تا شب ادامه دهيد«
است كه شب وقتي است كه سياهي و تاريكي آن در آسمان نمايان و مشخص 

 گردد.  مي
 درو با آنچه علماي شيعه و سني  شنوم! اين چيزي عجيبي است كه مي :احمد

 اند مخالف است.  گفتههايشان  كتاب
 گويم.  من اين سخن را با نقل از ائمه معتبر مي :محمد
 ، آيا اين طور نيست؟ نكرده ايدنقل  ها كتاب ازشما اين فتوا را مستقيم  :احمد
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من اين موضوع را از يكي از علما كه قبل از رمضان در  گويي، درست مي: محمد
 و به همان صورت آن را برايت نقل كردم.  مده بودشنيكرد  سخنراني مي حسينيه

، و كردي اين قضيه را بررسي ميي معتبر ها كتاب : اي كاش با مراجعه به يكي ازاحمد

وقتي خورشيد « :از امام صادق روايت شده كه گفت ]7/90 ةوسائل الشيع[كتاب  در

 . »غروب كرد وقت افطار فرا رسيده و نماز واجب است

: ابو كه گفت كند از زراره روايت مي ]7/87الوسائل [املي در و همچنين حر ع

 : وقتي قرص خورشيد غروب كرد و پنهان شد وقت مغرب است. گفت جعفر

: روايت شده كه گفت از ابي عبداالله ]1/142 ةالفقيفقيه من لا يحضره [و در كتاب 

بنوسلمه گفته ها  آن كه بهخواند و گروهي از انصار  نماز مغرب را مي خداپيامبر «
نماز ها  آن دور بودبه مسافت نصف ميل هايشان   كه خانهخواندند  شد با او نماز را مي مي

گشتند و هنوز جاي تير انداختن خود را  بر ميهايشان   و به خانه ندخواند را با پيامبر مي
 . »ديدند مي

وايت كرده الدعائم راز صاحب  ]9/165 ةحاديث الشيعأجامع [و شيخ بروجردي در 

كه با داخل شدن اند   همه راويان از اهل بيت به اجماع از اهل بيت روايت كرده« :گفتكه 
دار جايز است پس وقتي قرص خورشيد   است افطار براي روزهكه غروب خورشيد شب 

 ». شب فرا رسيده و وقت افطار استغروب كرد 
پيروي  از رهنمود پيامبر كوشيدند تا ميها  آن بلكه كارهاي ائمه شاهد اين است كه

از  ]9/166 ةحاديث الشيعأجامع [و در  ]7/91 ةوسائل الشيع[در چنان كه كنند  مي

را در ماه رمضان در  موسيابالحسن « :روايت شده كه گفتبن ابي عرندس  حسين
اي پيش او آمد و به محض اينكه   و كوزهمسجد الحرام ديدم كه غ�مش همراه با ليوان 

 . »غ�م برايش آب ريخت و به او داد و او نوشيد االله اكبر، :موذن گفت
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با و دير كردن به خاطر احتياط  بهتر و صحيح است، زود افطار كردن: پس محمد
 جايي است.  گفتي تكلف بيتوجه به آنچه 

 دليل تقوا و حوف خدا است اما اين تأخير اوقات و يا تقديم آن،احتياط كردن  :احمد
بلكه احتياط اين است كه خوب گوش  يا نماز و غيره احتياط نيست، مثل تاخير افطار

و خوب گوش كنيم كه صداي موذن را در صبح كه اع�م كنيم كه صداي موذن را بشنويم 
ثابت  و مسلمان موظف است كه از آنچه از پيامبربشنويم،  كند مي ورود وقت صبح را

و هيچ چيزي زيباتر از متحد بودن  ند،اند پيروي ك شده و ائمه اع�م براي ما نقل كرده
يك جسم همه همانند ها  آن شان نيست، تا اينگونه و اعيادها  مسلمين در نمازها و روزه

 كند.  باشند كه طبق رضامندي خدا و در پرتو نور الهي حركت مي

 شگذاشتن به اهل بيت احترام 
ها  آن بدارد و بهرا دوست  بر هر مسلماني واجب است تا اهل بيت پيامبر: محمد

 دفاع كند. ها  آن و ازاحترام بگذارد 
يعني اهل بيت پيامبر همه مسلمين بر اين اتفاق نظر دارند كه نصرت كردن  :احمد
دفاع كردن ها  آن و همه بني هاشم را دوست داشتن و ازعلي و جعفر و عقيل فرزندان 

هم از اهل بيت  ن پيامبربن عبد مناف و همسرا  بمطل فرزنداناند   واجب است و گفته
و رواياتي را كه كنيم  كنند توجه نمي كه به اهل بيت توهين ميما به اقوال شاذي  هستند،

 اندازيم.  آورند دور مي بيت را پايين ميجايگاه اهل 
شاذي هستند ي ها كتاب نادرست دارند فقط دركه مفهومي هايي  چنين روايت :محمد

 . شود  نمي كه به مولفان آن توجه
ين علما نزد هوادارانشان تر بزرگ واز معتمدترين ها  آن بلكه : هرگز چنين نيست!داحم

در رجال الكشي و در معجم  :دهم به تو ارائه ميهايي  و اينك مثال روند، به شمار مي
زراره  :گفتم به ابي عبداالله« :از زيادبن ابي ح�ل آمده كه گفت خوئيرجال الحديث 
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 تو چيزي روايت كرد ما آن را پذيرفتيم و او را تصديق كرديم، ازدر مورد استطاعت 
كه تو گويد  زراره مي :گفتم آن را بگو، :گفت را به تو عرضه كنم،دوست دارم آن روايت 

تَۡسٱطَاعَ إَِ�هِۡ سَبيِٗ�ۚ وَ ﴿ :كهرا در مورد اين آيه  ُّ ٱۡ�يَتِۡ مَنِ  جِح ِساَّ�ٱ     َ�   ِّ﴾ 

يعني كسي كه توشه و سواري داشته باشد  :اي يده است و تو گفتهپرس ]97عمران: [آل

داراي توشه يا سواري باشد توانايي هر كس  :و آنگاه زراره گفته حج بر او فرض است،
 بله.  :اي و تو به او گفته گرچه نكرده باشد؟رفتن به حج را دارد 
سوگند به خدا كه بر  ،او مرا اينگونه نپرسيد و من هم اينطور نگفتم :ابو عبداالله گفت

سوگند به خدا كه بر من  سوگند به خدا كه بر من دروغ بسته است، من دروغ بسته است،
بر لعنت خدا  خداوند زراره را لعنت كند، لعنت كند،خداوند زراره را  دروغ بسته است،

داراي توشه و سواري باشد استطاعت حج : آيا هر كس زراره باد، بلكه او به من گفت
 ؟ دارد

: نه، مگر وقتي گفتم پس او توانايي دارد؟ :بر او واجب شده است، زراره گفت :گفتم
: بله، گفت اين خبر را داده است؟پس زراره  :گويد گفتم او اجازه داده شود. زياد ميكه به 

به كوفه آمدم و زراره را ديدم و او را از آنچه ابو عبداالله گفته بود خبر كردم  :گويد زياد مي
او از جايي به من  :راره گفتز مورد لعنتي كه بر او فرستاده بود چيزي نگفتم، و در

 فهمد.  داند و اين آقاي شما يعني ابو عبداالله حرف مردم را نمي توانايي داده كه نمي
المقال آمده كه زراره در مورد امام باقر و صادق گفت و همچنين در كتاب تنقيح 

گويد  راوي مي ما جعفر در دلم در مورد او چيزي هست،و ا رحمت خدا بر ابا جعفر باد،«
چنين سخني وادار آنچه او را به گفتن  را بر آن داشت تا چنين بگويد؟چه چيزي زراره 

 . »هايش را بيان كرده بود  و رسواييها   كرده بود اين بود كه ابا عبداالله ضعف
را روايت كرده است و  بيتراوياني است كه احاديث اهل  و اين زراره از معتمدترين

  از همه راويان او بيشتر روايت كرده است!!
 شمرده است؟ رواياتي را مردود  آيا كسي از علما چنين  :محمد
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وجود داشته باشد كه اين روايات را تكذيب كرده يي ها كتاب سراغ ندارم كه :احمد
چون  اند، ته شدهتوان گفت از روي تقيه گف و بايد دانست كه اين روايات را نميباشند 

خطر و فردي عامي نيست كه از آن احساس كند يك شيعه مذهب  كسي كه سوال مي
 شود. 

 :گفت بر هر مسلماني واجب است چنان كه صديقو دوست داشتن اهل بيت 
تر از آن است  كنم براي من پسنديده خويشاوندي  سوگند به خدا اگر با اهل بيت پيامبر«

 . »ا خويشاوندان خود برقرار كنمكه پيوند خويشاوندي را ب

با بيان اعتقاد  ]13/121،120 علام النبلاءأسير [و امام ذهبي در كتاب ارزشمندش 

اولي ما علي از خلفاي راشدين « :گويد مي اهل سنت در مورد ائمه اهل بيت پيامبر
و ما به شدت او را دوست  شده است،گواهي داده ها  آن است كه به بهشتي بودن

كه ابوبكر صديق گوييم  كه او معصوم است و همچنين نميكنيم  اما ادعا نمي :يمادد مي
جوانان اهل و سرداران  هاي پيامبر معصوم است، و حسن و حسين فرزندان علي نوه

 بودند.  شدند شايسته آن مي و اگر خليفه مي باشند، بهشت مي
ااو هاگياليي دارد و او از سرداران علمزين العابدين  و اي عامل است، ص�حيت 

دادند و بيشتر روايت  داشت، كه بيشتر از او فتوا ميو او نظيرهايي  امامت را دارا بود،
 كردند.  مي

ابو جعفر باقر سيد و امام و فقيه و شايسته خ�فت بود. و همچنين و همچنين پسرش 
منصور به  االيي دارد و از ائمه علم است و او از ابو جعفرگاه يصادق جا رپسرش جعف
ااو هاگياليي داشت و از دانش زيادي برخوردار و فرزندش موسي تر بود.  خ�فت اولي

به خ�فت اولي بود، و نظيرهايي در شرافت و فضل داشت. و پسرش بود و از هارون 
 ها دل ااو يهاگياج ياراد اضرلا يسوم نل بود و او داراي دانش و گويايي و محبوب علي

وفات  203ه بود چون خيلي بزرگوار بود و در سال دولي عهد خو قرار دابود مأمون او را 
 رسيد.   نمي قومش بود و در علم و فقه به پدرانشيافت و پسرش محمد جواد از سران 
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بن علي   پسرش ملقب به هادي شريف و بزرگوار بود. و همچنين حسنو همچنين 
 رم بود. تشريف و مح :عسكري

 سيدي است كه اثنادوازدهمين ...  بن حسن محمدالقاسم ابو« :گويد ميو همچنين 
و  -پيامبر معصوم نيستو حال آن كه كسي جز -كنند  را ميها  آن عشريه ادعاي عصمت

كنند كه حجت و صاحب الزمان است و در غار   برند و ادعا مي  مي گمانها  آن محمد كه
كند و دنيا را كه آكنده  مي ميرد و روزي ظهور نمي شده است و زنده است وپنهان  ارمسا

چهار ها  آن دوست داريم، امااين را  ما هم نمايد، از ظلم و ستم است سرشار عدالت مي
و اگر كسي تو را به فرد كه در انتظار او هستند  -مان امام ذهبيزدر -صد سال است 

دهد  هحوالاگر تو را به كسي  هد بودخواچگونه اال  بدهد به تو ستم كردهغايبي حواله 
داشت، و از انصاف بايد ؟! و چنين چيزي محال است ندارد وجود خارجي كه اص�ً

ه سوي حق و نمائيم كه ما را ب و از خدا مسئله مييم رب جهالت و هواپرستي به خدا پناه مي
 انصاف رهنمود گرداند. 

 مسلمان و كافر 
دي از مسلمين را ترين چيزها اين است كه انسان افرا  : يكي از ناراحت كنندهاحمد

 گويد!  يابد كه سخناني زشتي در مورد عوام مسلمين مي مي
پسندد براي   مي اين چيز خطرناكي است و مسلمان بايد آنچه براي خود :مدمح

 بپسندد. برادرش 
كي است، و : كافر شمردن و گمراه قرار دادن بندگان خدا چيز بزرگ و خطرنااحمد

 . كلمات به كسي بايد دقت كند دن اينانمسلمان بايد قبل از چسپ
مخالفان خود را ها  آن سرشار از محبت ديگران است و حتيشيعيان هاي  دل :محمد

 را از بين ببرد. ها   نظر نبايد دوستياخت�ف گويند  دوست دارند، و چنان كه مي
  نيست! اما در دنيا واقعيت چنين چيزي متحقق: احمد

 ده و براي آن مثالي بياور. توضيح بگويي  آنچه را كه مي :حمدم
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خوانم علماي شيعه همه كساني را كه شيعه نيستند  مي ها كتاب طوري كه من در :احمد
  اند.  كافر قرار داده

د به خدا كه اين تهمت زشتي است كه نگويي درست است، سوگ اگر آنچه مي: محمد
  آن را نزده است! قب�ًهيچ كسي 

از ابي جعفر بن سرير و او از پدرش و او   اندر كتاب رجال الكشي از حن :احمد
مرتد شدند به جز سه نفر، من  وفات پيامبر(همه مردم بعد از  :كند كه گفت روايت مي

و سلمان  بن اسود، و ابوذر غفاري، مقداد :آن سه نفر چه كساني هستند؟ گفت :گفتم
و م�ك معيار ها  اين :مردم متوجه شدند و گفتندسپس بعد از مدت كوتاهي  فارسي،
را با اجبار تا آن كه امير المؤمنين  امتناع ورزيدند،و از بيعت كردن با ابوبكر  هستند،
اند و به هفت  ها را بيشتر ذكر كرده و در بعضي روايت تعداد مسلمان ،و بيعت كردآوردند 
 ه�ك شدند!! ها  آن گويند كه ديگر اصحاب روايات مي، اما در مورد رسند نفر مي

شان به صد هزار  دالوداع همراه پيامبر بودند تعدا ةحجاما مسلماناني كه در  :محمد

 كجا هستند؟ ها  آن رسيد مسلمان مي
فقط ها  آن دهند و و روايات شيعه به اين مثال پاسخ مي كني، : سوال درستي مياحمد

شمارند  را كافر ميبلكه در هر زمان و مكاني همه مسلمين اند  اصحاب را كافر قرار نداده
 كنند!  و لعنت مي

 پس چگونه كسي برادر و دوست هستند،چنان كه خداوند بيان كرده مسلمين  :محمد
  دهد؟! كافر قرار ميرا ها  آن و آيد مي

چنان كه دانند،  د كافر مينهمه كساني را كه به امامت ائمه اعتقاد ندارها  آن :احمد

اي كاش « :گويد مي ]18/153 ةالطاهر ةحكام العترأ في ةالناضرالحدائق [بحراني در 

كفر ورزيده با كسي كه به ائمه كفر ورزيده چه دانستم كه كسي كه به خدا و پيامبرش  مي
و م� محمد باقر مجلسي در فرقي دارد، با اينكه ثابت است كه امام از اصول دين است. 

ساني كه معتقد بدان كه اط�ق لفظ شرك و كفر بر ك« :گويد مي ]23/390نوار بحار الأ[
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اد دنناللت بر  برتر ميها  آن و ديگر ائمه نيستند و ديگران را ازبه امامت امير المؤمنين 
 ». مانند در دوزخ ميكند كه چنين كساني براي هميشه  اين مي

هر كس ادعاي امامت كند و حال « :گويد مي ]112عتقادات ص الإ[و ابن بابويه در 

عون است، و هر كس امامت را در جاي آن قرار ندهد ظالم آن كه امامي نباشد ظالم و مل
مردي كه بر مسلمين ستم كرده كافر  از طرفدر اينجا حاكم و محكوم  »و ملعون است
  اند.  قرار داده شده

  دهند! قرار مي بلكه اهل بيت را هم كافراند   را كافر قرار ندادهو تنها عوام مسلمين 
 : اين تهمت بزرگي است!! محمد

زند، برادرم  و تخميني حرف نمي دكن حكم ميد سپس شو احمد: مسلمان عاقل مي
پيامبر است، است چون پسر عموي  كه ابن عباس از آل بيت پيامبرمحمد! معلوم است 

شما در مورد كسي كه بر او لعنت بفرستد و بگويد كه خدا چشمان و بصيرت او و 
  گويي؟ چه مي ،تادبي و جاهل بوده اس بي واپدرش را كور كند 

گويم سخن  دانم و مي كسي كه چنين سخني را بگويد من او را جاهل مي :محمد
 زشتي گفته است؟! 

و در  ]1/319البرهان [و در  ]1/99 تفسير العياشي[اين سخن در كتاب  :احمد

ر شده است، و تكفير تا حدود معيني متوقف نشده بلكه دايره ذك ]1/389 تفسير الصافي[

شامل شده اند   و همه اهل بيت را كه از مذهب امامي پيروي نكرده شده تر هآن گسترد

است كه هر كس به دوازده امام ايمان نداشته باشد كافر آمده  ]1/372 الكافي[در  است،

 است گر چه علوي فاطمي باشد. 
شايد اين احكام در مورد كسي هستند كه چيزي از دين يا امري از ضروريات  :محمد

 نكار كند؟ آن را ا
فقط كنند كه مؤمن  اللت مي نصوص واضح هستند، و به وضوح : برادرم محمد!احمد
پيامبر هيچ كسي از كافر هستند، و حال آن كه است و غير از شيعه بقيه عشري  شيعه اثنا



 گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود    154

و امامت يا نداشتن آن كافر قرار نداده است، او بودند را به خاطر قضيه افرادي كه پيرامون 
پرسيد پيامبر در  آمد و او را درباره اس�م مي ميپيامبر نشيني از صحرا نزد   يهگاهي باد

او اي ماما هب نآ رد و تفليت  او چيزهايي ميپاسخ       آيا ما از كرد،  اي نمي علي اشاره
از بايد به شدت از كافر شمردن فردي  در محمد!راپس ب دانيم؟ دين را بهتر مي پيامبر

و دين ما دين خير و محبت است و نه دين لعنت و كافر  ز كنيم،پرهياهل توحيد و نماز 
 قرار داد برادران مؤمن. 

 ها تاريخ و قهرمان
اي از  است كه در هر جنبهو الگوهاي زيبايي ها   تاريخ ما سرشار از نمونه :احمد

 اقتدا كرد. ها  آن توان به ميهاي زندگي  جنبه
ريخ بحمدالله موجود و به آساني در ي تاها كتاب و همچنين برادر احمد! :محمد
 هستند و در روايات آن دقت و تحقيق شده است. دسترس 
 بسياري از عوام پوشيده مانده است. همين طورند اما تحقيق و دقت براي بيشتر  :احمد
 ممكن است بيشتر توضيح دهي؟  :محمد
بري در آن بن جرير ط گذشته مانند كتاب امام مؤرخين محمدتاريخ ي ها كتاب :احمد

رسيده نقل كرده  را كه به اوهايي  بلكه او بيشتر روايت اند، ذكر نشدهروايات صحيح فقط 
 :گويد م و الملوك مياا خيرات دوخ خيرات همدقم رد وا و هدرك نايب ار يوالم است و اسم

را كه در اينجا هايي   كند بايد بداند من همه روايت كسي كه اين كتاب ما را مطالعه مي«
پس اگر در اين كتاب من خبر و گويد  سپس مي... ام   نموده راويان آن را ذكرام   كرده بيان

بايد بداند كه اين پذيرد  نبودنش خواننده آن را نميذكر شده كه به علت صحيح روايتي 
و ما به همان اند   بلكه ناق�ن آن را به ما رساندهايم   روايات را ما از طرف خود نياورده

 . »ايم  را بيان كرده نصورت آ
راوي كند بايد در مورد صداقت  اي را از كتابي تاريخ نقل مي : هر كس واقعهمحمد

 كند و فقط به اسم كتاب يا مؤلف اكتفا ننمايد. تحقيق 
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دربارة خواهيم  گرديم به موضوعي كه مي بر مي گويي، همين طرز است كه مي :احمد
است كه مسلمان به آن اقتدا هاي   باركي از ناممهاي  آن گفتگو كنيم و آن وجود نمونه

 كند.  مي
در كارهايي ها  آن چون ،هستند ترديدي نيست كه منظور تو آل بيت پيامبر :محمد

 الگو و ضرب المثل هستند. اند   دادهكه در راه خدا انجام 
بكر از ابوگويي بايد  هستند، اگر شجاعت را مي : در ابتدا مقصودم ياران پيامبراحمد

و  دفاع كرد، بارها از پيامبرو بعد از هجرت يادي كني كه در مكه قبل از هجرت 
وليد كه شمشير خدا بن  و همچنين خالد بود،كه در مبارزه ضرب المثل  همچنين علي

 طالب و غيره.  ابيمالك و جعفربن و براءبن  بود،
در ياري و ها  اين كهد گوين كه نام بردي برخي از علما مياما بعضي از افرادي  :محمد

اند و به خاطر ترس از شمشيرهاي مسلمين اس�م را قبول  مخلص نبودهدفاع از پيامبر 
 اند.  كرده

مردم را بررسي هاي  و آيا خدا به ما امر كرده تا قلبچه خبر داريم؟  ها دل ما از :احمد
  ي درون با خداست؟و رازها نگريم، ميها   فدايي يا اينكه ما فقط به اعمال و جان كنيم؟

د كه فيقاتي فراواني داكه خداوند به خالد توداند  دارد ميو هر كس از تاريخ اط�ع 
ها را شكست داد و  ها و رومي او بود كه با لشكرش فارسي دست نيافتند،ديگر به آن 

اين كارها را ترس مسلمين كه او از  :توان گفت يا مي را فداي راه خدا نمود،اش  زندگي
و از نگريم  مي و آيا ما فقط يك قطره بدي را توان در اس�م او شك كرد؟ رد و يا ميك مي

 مانيم؟  مي آنان غافلهاي   نيكيهاي  رياد
  اند؟  ديگر هم اصحاب درخشيدههايي   آيا در ميدان :محمد
حفظ قرآن  دادن، محبت پيامبر، قرباني سخاوت در همه ميادين علم،ها  آن :احمد

از فرمان پيامبر و خ�صه اينكه در همه چون و چرا  اطاعت بي از پيامبر،حمايت كريم، 
  اند.  اقتدا گوي سبقت را از همه ربودهميادين 
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ي ها كتاب بلكه اين مطلب دربيان كنيم كه ما آن را  تاي نيس تازهاين چيز  :محمد
 اند.  زمينه بحث كردهخوب در اين ها  آن وعلماي شيعه موجود است 

 شنوم! از تو مييبي سخن عج ادر محمد!: براحمد
 متضاد است. گويي  با آنچه مي نوشته شده كام�ً ها كتاب و آنچه درواقعيت 

علميه كارهاي اين نسل هاي   در حالي كه در مجالس علم و در حوزه ؟چگونه :محمد
 شود.  نظير به جوانان آموخته مي بي

هايي از  كه مؤلفش در آن نمونهي م كتابي را براي من بگويتواني اس آيا مي :احمد
 بيان كرده باشد؟  اند   كه براي اس�م كرده را اصحاب و كارهاي بزرگيهاي   قهرماني

 آيد.  الن در اين مورد كتابي به خاطرم نمي: محمد

ستيعاب الإ[ابن حجر عسق�ني يا كتاب  ]ةتمييز الصحاب في ةصابالإ[اگر كتاب  :احمد

اند   كه در شرح حال رجال نوشته شدهرا يي ها كتاب يا ياندلس برابن عبدال ]صحابالأ في

 و آيا تا كه از آن آگاه باشي دست خواهي يافت،خواهم  به آنچه من مي را ورق بزني،
 ،يا فتح مكه سخن گفته باشداي كه عالمي از غزوة بدر يا خندق   در مجلسي نشستهكنون 

  انجام شده ايراد سخن نمايد؟ اروقاس�مي كه در عهد عمر فيا در مورد فتوحات 
 ام.  خواندهدر اين موضوع ولي مقدار اندكي  ام،  نشنيده: حقيقت اين است كه محمد
و اگر مجالس ما با ذكر سيره پيامبر  خواهم به آن برسي، كه مياين چيزي است  :احمد

كسي مان دوران او انجام شده كه در اين زدر كه هايي   و جانفشانيها  بيان قهرماني
تواند به يكي از اصحاب  آيا كسي ميرا تصور كند، معطر گردد چنان كارهايي تواند  نمي

فقط كساني طعنه بزند يا در اس�م او شك كند يا نسبت به او گمان بد ببرد، پس  پيامبر
 رسند.  نميها  آن شناسند و به مقام برند كه آنان را نمي مي گمان بدها  آن در مورد

  مبرميراث پيا
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ترين چيز در زندگي اين است كه به او اجازه ندهند كه به حق مسلم  سخت :محمد
 خود دست يابد! 

 اي نباشد.  به خصوص اگر اين حق از راه درستي ثابت شود و در آن هيچ سائبه :احمد
را به  بگويي در مورد كسي كه ارث فاطمه زهرا چه ميپس برادرم احمد!  :محمد
 رد با فاطمه انصاف كرده يا بر او ستم كرده است؟ آيا اين ف او نداد؟

باغ فدك و ادعاي فاطمه بعد از وفات پيامبر كه در كه در مورد خواهي  شايد مي :احمد
 گفتگو كنيم؟ باهم  به او امتناع ورزيدآن حق دارد و ابوبكر از دادنش 

وبكر ارث تو با من موافق هستي كه اب: چرا بحث و مناقشه كنيم و حال آن كه محمد
  ؟د به او ندادوفاطمه را كه حق مسلم او ب

و ابوبكر تنها فاطمه را از ارث محروم  در شريعت اس�مي مشخص است،ارث  :احمد
نداد و نيز به عباس ها  آن را كه سهميه همگي يك هشتم بود بهبلكه همسران پيامبر  نكرد،

كه به مورد ديگر وارثان و در كنيد  پس چرا شما فقط از فاطمه دفاع مي زي نداد،يچ
 ؟ دگويي نرسيدند چيزي نميحقشان 

آنچه او را ناراحت كند  فاطمه پاره تن من است،«: فرموده است چون پيامبر: محمد
 . »كند با ديگران فرق ميمه طاين حديث در بخاري آمده است، پس فا كند،  مرا ناراحت مي

شود و اگر خوشنود  خشمگين مي اگر فاطمه خشمگين شود خدا» :فرمايد  مي و پيامبر
 . »گردد شود خدا خوشنود مي

مسلم روايت كرده است نه ادتسلل شما درست است اما اين حديث را امام  :احمد
فاطمه پاره تن من است هر كس او را ناراحت كند مرا »و اما حديث ديگر كه  بخاري،

كند كه  ن گمان نمييچندر بخاري آمده است، اما هيچ انسان عاقلي  »ناراحت كرده است
 از فرمان پيامبر بلكه ابوبكر قصد آزار دادن دختر پيامبر را داشته است، ابوبكر

 گذارند براي مسلمين صدقه است.  جا ميه فرمود آنچه پيامبران از خود باطاعت كرد ك
 :گويد خداوند در قرآن مي سبحان االله!، :محمد
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﴿ ۖ   .]16مل: الن[ ﴾وَوَرثَِ سُليََۡ�نُٰ دَاودَۥ
 .»و سليمان از داوود ارث برد«

 :احمدكند!  را نقص ميقرآن  كني كه حديث كني و ادعا مي و تو با اين امر مخالفت مي
 حوصله كن.  برادر محمد!

نكرده كه اين چيزي از پدرش داود به ارث برد و آيه مشخص گويد كه سليمان  آيه مي
سليمان دارد كه آنچه  به روشني بيان مي ما سنت صحيح برايبنابراين  ارث چه بوده است،

داود  چون از داود به ارث برد علم و نبوت بود و چيزي از اموال دنيا و زينت آن نبود،
پس اينجا اسم سليمان عمدا ذكر شده است تا مشخص  داشت، مانياز سلفرزنداني غير 

به  ل و ثروتيعني ما شود كه ايشان چيزي غير از آن چيزي كه نزد مردم معروف است
ن را به ارث برده است كه آن همان علم و نبوت است كه فقط سليمان از ميان ارث برد

  .برادرانش به ارث برد
 ادتسا نآ زلل كرد. توان  گويي صحيح نيست و نمي اما حديثي كه تو مي :محمد
  ام!  ترين سخناني است كه من شنيده اين از عجيب :احمد

 چرا؟  محمد:
و حديثي كه سخن تو را باطل  ديث نظر تو را تاييد كند صحيح است،: اگر حاحمد

 كجاست؟! مناقشه است پس انصاف و ميزان عدالت در ضعيف و غيرصحيح نمايد  مي
روايت شده است كه پيامبر و مسلم كند در بخاري  حديثي كه سخنان تو را رد مي

هر آنچه من از خود به جا -برند  وارثان من از من درهم و ديناري به ارث نمي« :فرمود
 اضافه بود صدقه است. و بر نفقه زنان و مخارج كارگرم  -گذاشتم

و برادر محمد بايد بداني كه حديثي كه دال بر اين است كه آنچه از انبيا به ارث برده 
  اند.  يت كردهاروو سني آن را و دانش است علماي شيعه علم شود  مي

بلكه من از گفته امام خميني  گويم ا را نميه يش خودم اين حرفز پمن ا :محمد

حديثي كه ابوبكر به « :گويد مي ]132ص سرار كشف الأ[كتاب كنم كه در  ادتسلل مي
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از  ،اند آمده ارث انبياءصريحي است كه در مورد پيامبر نسبت داده است مخالف با آيات 

ۖ ﴿ جمله آن آيات را تكذيب كنيم يا است كه ما خدا آيا جايز  است، ﴾وَوَرثَِ سُليََۡ�نُٰ دَاودَۥ
كه حديثي يا اينكه بايد بگوييم  مخالف با ك�م خدا گفته است،بگوييم كه پيامبر سخني 

 نسبت داده شده صحت ندارد؟  كه به پيامبر
 چه پاسخي داري؟  احمدپس برادر 

 يا اشتباه كرده يا از آنچه در هرا نخواند ]الكافي صولأ[: شايد خميني كتاب احمد

است كه در  كردهش آمده را فرامو ]1/26تحت باب ثواب العالم والمتعلم العلم [كتاب 

و او از قداح و او ابي عبداالله و او از حمادبن عيسي بن ابراهيم از پدرش   علياينجا 
راهي را در پيش بگيرد و در آن به هركس « :فرمود پيامبر خدا :تفكند كه گ روايت مي

 عالمگرداند .... و فضيلت  او آسان ميد خداوند راه بهشت را براي باشدنبال علم و دانش 
 و علما وارثان پيامبران هستند، ماه بر ساير ستارگان در شب چهارده است،مانند فضيلت 

علم را از خود به ارث ها  آن و بلكهاند   نگذاشتهدرهم و ديناري از خود به ارث ن اپيامبر
 . »به دست آورده استاني ويرد بهره فراپس هر كس علم را بگاند   گذاشته

الدقائق ميرزا محمد  يا سخن خميني را! و در تفسير كنزما حديث را قبول كنيم 
 :تحت تفسير 7/318مشهدي 

﴿ ۖ   .]16النمل: [ ﴾وَوَرثَِ سُليََۡ�نُٰ دَاودَۥ
و به و علم را از ااند كه يعني نبوت  گفتهسليمان از داود به ارث برد. : چنين آمده است

نفر بودند به او از ميان ساير انبيا كه نوزده او به ارث برد كه  يا پادشاهي را از ارث برد،
كه فاطمه اجازه نداد  چرا ابوبكرداني از ديدگاه خميني  و آيا مي رسيد،  مي پادشاهي

 ارث خود را بگيرد؟ 
 دانم.  نمي :محمد

با آيه مخالفت ن اينكه ابوبكر بعد از بيا ]132سرار كشف الأ[در كتاب : خميني احمد

آيا اگر  خواست نسل پيامبر را ريشه كن كند، كه او مياند   و گفته....  :گويد كرده است مي



 گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود    160

با اين كارش نابود را ها  آن يزي از اموال دنيوي را به آل بيت پيامبر ندهدچابوبكر 
 ر كردم؟ كه در الكافي روايت شده ذك كه چرا حديثي راداني  و آيا مي كند؟ مي

 : نه، چرا آن را بيان كردي؟ محمد

رده و اين حديث را ذكر ك ]93ص  ةسلاميالإ ةالحكوم[: چون خميني در كتاب احمد

او -بن ابراهيم   اين حديث صحيح است، و ابو علي: «آن را چنين توضيح داده است
 ». يكي از ثقات بزرگ در نقل حديث است -بن هاشم است  ابراهيم

ه به رواياتي كه در مذهب صحيح هستند و آن را بيان كردي، در مورد : با توجمحمد
 گويند فاطمه از خليفه اول ناراحت بود و بر او خشمگين بود؟  گويي كه مي اين چه مي

: آنچه بين فاطمه و ابوبكر رخ داد به خاطر آن بود كه ابوبكر كاري را كه كرد احمد
طاعت كند و دستور خدا و پيامبر چنين بود، و فقط به خاطر آن بود كه از فرمان پيامبر ا

كسي كه از او خواست كه به چيزي ديگر غير از فرمان پيامبر حكم كند ناراحت شد و 
قسم خورد كه با حاكم حرف نزند، كار خوبي نكرده است، و به خاطر اين كارش حاكم 

ستور خدا و گيرد، بلكه فردي كه از حاكم بخواهد كه بر خ�ف د مورد مذمت قرار نمي
پيامبر حكم كند اين كارش به جاي آن كه ستايشي براي او باشد بيشتر جاي اعتراض 

 است. 
: برادر احمد! بايد بداني كه از بس كه فاطمه از ابوبكر ناراحت بود دستور داد محمد

 شركت نكند. اش   تا شبانه او را دفن كنند و هيچ كسي در نماز جنازه
 جهان را ستايش كني يا مذمت كني؟   بزرگ انويخواهي ب : آيا تو مياحمد
 كنم.  گويي؟! من تا وقتي زنده هستم از او دفاع مي : چه ميمحمد

بوده كه ها  آن گويند كه فاطمه با ابوبكر حرف نزد چه كسي در ميان : روايات مياحمد
 به ما رسانده كه فاطمه در هيچ موردي با ابوبكر سخن نگفته است؟ 



 161  گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود 

كه فاطمه بعد از آن در مورد ارث باري ديگر با ابوبكر حرف نزد، نهايت اين است 
بلكه معروف اين است كه ابوبكر صديق به خانه فاطمه رفت و او را راضي كرد و او 

 آمده است.  ]6/233 يفتح البار[راضي شد و اين روايت در 

 ب: پس قضيه درست نيست، و فقط يك اجتهاد از سوي سيده زنان جهانمحمد
 ابوبكر قاطعانه قضيه را خاتمه داد. بود و

خواست  كنند كه ابوبكر مي : چنين است، و قضيه آنگونه نيست كه بعضي فكر مياحمد
گويند و تخم  هايي كه در اين مورد مي آل بيت پيامبر را ريشه كن كند و ديگر خيالبافي

 نمايند.  اخت�ف را بين مسلمين پراكنده مي

 سحر و افسون 
 :فرمايد متعال مي: خداوند احمد

َّ�لٱ ٰحِرُونَ ﴿  حِلۡفُ� َ�َ      .]77يونس: [ ﴾٧
  »شوند جادوگران رستگار نمى«
 .گويد كه جادوي جادوگران باطل است با تمام وضوح آيه مي 

يي؟ مسلمين بگواي   تازه يخواهي چه چيز من در اين مورد با شما موافقم، مي :محمد
كند و نشانلإ  ل و اعتماد انسان را به خدا كم ميكه توكهايي  الله از چنين خرافهبحمد 

 باشد دور هستند.  ضعف ايمان مي
شان  : آنچه جاي تعجب است، اين است كه گروهي از شيعيان كه هر روز تعداداحمد
كنند و بعضي از آن ايمان دارند و بدان دل  هايي را تاييد مي شود چنين خرافه بيشتر مي

رساند و در زندگي روزمرة انسان تاثير  زها به انسان سود ميبندند و معتقدند كه اين چي مي
 دارند! 

شنوم! شيعه چنان كه بارها به تو  ترين چيزي است كه از تو مي : اين عجيبمحمد
دهند كه هيچ معبودي جز االله نيست و محمد پيامبر خداست، معتقدند  ام گواهي مي گفته
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ها  آن ار قرار دادن عوام بپرهيزيم و بهكه همه چيز در دست خداست و ما بايد از گناهك
 گمان نيك داشته باشيم. 

 را معذور بداند و بگويدها  آن شوند مسلمان بايد : وقتي عوام مرتكب اشتباه مياحمد
دعا كنيم، ما ها  آن دانند، و براي هدايت و ص�ح جاهل هستند و راه درست، نميها  اين

كنند تا بر چيزهايي غير از  تحريك و تشويق ميبراي اهل فتوا و مراجع وقتي مسلمين را 
 اي بياوريم؟   خدا توكل كنند چه عذر و بهانه

 كني؟  دهي و مشخص نمي : اين سخن بسيار زشتي است چرا توضيح نميمحمد

حرز امير المؤمنين براي كسي « :آمده است ]94/193نوار بحار الأ[: در كتاب احمد

باشد همان جني كه قرين است يا انسان را  ش ميكه جادو شده است و يا جن به دنبال
ترسد اين حرز او  كند، و يا كسي كه مسموم شده و از پادشاه و يا از شيطان مي بيهوش مي

  :شود كند و اين طور نوشته مي را حفاظت مي

رشش عطنيطنيطح يا مطيطرون أكنوش  أيكنوش  أيبسم االله الرحمن الرحيم، «

هاي   ها و نشانه كه ذكر كرد، سپس رمزهايي  شعبدهها   طلسم تا آخر اين »فريالسنون ..

 ها تو در تو كشيده است.  عجيب و غريبي به شكل خط
 شوند و شايد عربي نيستند!  ولي اين سخنان فهميده نمي محمد:

و گاهي : «گويد مي ]63الموضوعات [اني در كتاب نعخاطر ع�مه ص اين : بهاحمد

دانيم، و خداوند  شود چون ما معني آن را به عربي نمي  مي جرتلفظ اين كلمات به كفر من
 :فرمايد مي

﴿ � ٖءۡ نَۡا ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ مِن َ� َّرَف اّط   .]38الأنعام: [ ﴾
 .» ايم ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار نكرده«

براي جلب خير و دفع زيان تشويق ها   و بعضي از علماي شيعه به فرا خواندن جن
 كنند.  مي
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 ها طلب كنند؟!  را از جن خيرگويند كه سود و  گويي؟ علما به عوام مي حمد: چه ميم

المحاسن ص [و برقي در  ]2/195 ةمن لا يحضره الفقي[ ابن بابويه در كتاب :احمد

اند و او از ابي  از ابي بصير روايت كرده ]8/325 ةوسائل الشيع[و مجلسي در  ]362

هرگاه راه را گم كردي صدا بزن يا صالح يا بگو يا ابا «: كند كه گفت عبد االله روايت مي
 . »صالح ما را به راه راهنمايي كنيد خداوند بر شما رحم نمايد

هويت صالح مشخص شده است، و همچنين در  ]8/325 ةوسائل الشيع[و در 

: هر كس از شما گفت از علي در حديث چهار صد آمده كه ]2/618 ةبن بابويإالخصال [

: يا صالح به فريادم برس، چون احساس خطر كرد صدا بزند و بگويد شد و در سفر گم
زند  در ميان برادران جن شما جني هست به نام صالح كه به خاطر شما در شهرها دور مي

دهد و كسي را  و فقط خودش را وقف شما كرده است، هر گاه صدا را بشنود جواب مي
 دارد.  پايش براي او را نگاه مي كند و چهار كه راه را گم كرده راهنمايي مي

ثابت نشده و  از پيامبرها   با جنن تعامل داشتدانم  : ولي تا جايي كه من ميمحمد
 شايد اين چيز دري بزرگ از شرّ را بگشايد. 

 :فرمايد احمد: خداوند مي

ِ فَزَا﴿ ّن ِ
ِنَ ۡ�ٱ �سِ َ�عُذُوونَ برِجَِٖلا ّم ِ

ِنَ ۡ�ٱ َنهُّۥ َ�نَ رجَِلٞا ّم

َ   .]6الجن: [ ﴾٦دُوهُۡم رهََقٗا َ�

آوردند و بدين وسيله بر گمراهي و  پناه ميها   به كساني از جنها   و كساني از انسان«
 .»افزودند  مي سركشي ايشان

آنجا پناه هاي   دادند و به بزرگ جن  مي و اين كاري بوده كه در گذشته مشركين انجام
بيشتر ها   نرسد، و اين كار باعث شد تا جن گزندي به آنانها   ند تا از طرف جندبر مي

اند،  به كساني ديگر غير از خدا پناه بردهها   را بترسانند و گناهكار كنند چون انسانها   ساننا
 ! اند؟  پس مشركين گذشته و با آنچه در چنين رواياتي آمده چه فرقي داشته
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ها كرده  ه حركت ستارهاش را وابسته ب گويي در مورد كسي كه زندگي روزمره و چه مي
 تا اينگونه به خير روي آورد و از شر بپرهيزد؟! 

 : آيا جهالت و توكل نكردن بر خدا در ميان عوام تا اين حد رسيده است؟ دمحم
را در اين زمينه تاليف يي ها كتاب : اي كاش كار عوام بود، اما متاسفانه علمااحمد

آموزد كه در آن انسان به غير از خدا وابسته  كه به عوام جادو و كارهايي را مياند   كرده

 كه از تاليفات سيد ]لی الشفاء العاجل بالطب الروحانيإمل الأ ةبلغ[شود، مثل كتاب  مي

ده كه ذكر شمصطفي مرتضي عاملي است، و در اين كتاب چيزهاي عجيب و خطرناكي 
كند كه اين كارها  ود ميخواند، و چنين به او وانم عامي را به تعامل با سحر و جادو فرا مي

 از رهنمودهاي پيامبر هستند. 
آن را انجام نداده پرهيز كند، و اين كارها در  و مسلمان بايد از هر كاري كه پيامبر

پس خير در پيروي و اطاعت از  اند،  شده  نمي انجام داده سه قرن مبارك بعد از پيامبر
 بر راه درست نباشند. سلف و گذشتگان است و شر در اطاعت خلف است اگر 

 مهر نماز 
كنيد و مستقيم  كنم كه بر جا نماز و پارچه سجده مي تعجب ميها  : از شما سنيمحمد

 نمائيد.  بر خاك سجده نمي
ها و  : چرا بايد تعجب كرد و حال آن كه از سجده كردن بر چيزي جز آلودگياحمد

 نجاسات نهي نشده است؟! 
ين محل سجده من و براي من وسيله پاكيزگي زم«: در مورد اين حديث كه محمد

 . »گويي است چه مي
شود، اما كجا بيان شده كه بايد فقط   مي : اين حديث صحيح است و به آن عملاحمد

اد نيا رب ثيدح ؟دوللت   نمي شود و خورده بر چيزي سجده كرد كه پوشيده نمي   
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ر مساجد مقبول نيست كند كه سجده كردن بر هر چيزي درست است، و نماز تنها د مي
 تواني نماز بخواني.  بلكه در هر جاي پاكي مي

: مسجد پيامبر با سنگريزه و حصير فرش شده بود او اموالي داشت اما مساجد را محمد
با جا نمازها فرش نكرد و از او و از هيچ كسي از اصحاب ثابت نيست كه بر لباس سجده 

 كرده باشد. 
بود و مسجد او سقفي نداشت كه از آمدن باران و زاهدترين مردم  : پيامبراحمد

: ما در گرماي كند كه گفت نس روايت ميأخاري از آفتاب به داخل آن جلوگيري كند، و ب
توانست به علت گرماي شديد  خوانديم، و اگر كسي از ما نمي نماز مي شديد با پيامبر

 نمود.  سجده مي كرد و بر آن را روي زمين بگذارد لباسش را پهن مياش  پيشاني
به اين اختصاص داده نشده كه  يو گنجايش است و چيز رخصتپس در اين قضيه 

را ناجايز ها   بر فرش كنم از كساني كه سجده كردن عجب ميبر آن سجده شود، و من ت
 گويند سجده كردن بر خاك سرزمين كرب� افضل است.  دانند و مي مي

هاي خود  در حال نماز زير پيشانيها  : منظورت مهرهايي است كه شيعهمحمد
هاي مسجد را جمع كنند اين مهر را زير پيشاني  توانند فرش چون نميها  آن گذارند، مي

 گذارند تا بر پارچه كه سجده بر آن جايز نيست سجده نكنند.  خود مي
بود، اما گروهي از شيعيان معتقدند كه اين خاك قداست  : كاش در همين حد مياحمد

 ارد. اي د ويژه
 تواني براي اثبات آن دليلي بياوري.  نمي : اين تهمت بزرگي است و تومحمد

گويند خاك كرب�  روايت آمده كه مي 83تقريباً  ,101/118نوار بحار الأ[: در احمد

د ابي عبداالله فضيلت بسيار بزرگي دارد، و از جمله آن روايات يكي اين است كه مردي نز
زيادي دارم، و هيچ دارويي نبوده مگر آن را هاي   كه بيماريمن مردي هستم «: آمد و گفت

: از خاك قبر حسين استفاده كن كه شفاي هر بيماري است و از هر گفت ام،  استفاده كرده
 . »كند هراسي انسان را ايمن مي
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پس مسئله از سجده نكردن بر چيزهايي خاصي شروع شد و ما را به آن جا رسانده كه 

 ]نواربحار الأ[خاك حسين سجده كرد، و در فضيلت تربت حسيني در  گوييم بايد بر مي

آيند از خاك قبر حسين به   مي وقتي فرزندانتان به دنيا«: از ابي عبداالله روايت شده كه گفت

و  ]511ص  مصباح المتهجد طوسي[. و در »بماليد، كه مايه امان و حفاظت استها  آن كام

 درد.  هفتگانه را ميهاي   كه خاك قبر حسين حجاب است آمده ]101/135نوار بحار الأ[

بود  داراي چنين فضيلتي مي بود آيا نبايد قبر پيامبر  مي اگر اين كار درست و مشروع
 بودند؟!   مي داراي چنين فضيلتي يا قبر علي يا حسن 

 كند.  اما جهالت انسان را كر و كور مي
تواند فتوا دهد كه  كند آيا كسي مي: خوب اگر مسلمان بر تربت حسيني سجده نمحمد

 تواند سجده كند؟  شود مي شود و پوشيده مي بر آنچه كه خورده مي

شيعه ي ها كتاب نمايد، در  نمي گذاري كند و بدعت : مسلمان از پيامبر پيروي مياحمد

از  ]2/595 ةوسائل الشيع[و  ]22/307حكام تهذيب الأ[و  ]1/332ستبصار الإ[انند م

: به ابا الحسن سوم نوشتم و او را از بن كيان روايت شده كه او گفت  ليبن ع  حسين
سجده كردن بر پنبه و كتان بدون تقيه و ضرورت پرسيدم او در جواب من نوشت كه اين 

 ةوسائل الشيع[و  ]1/174 ةفقيه من لا يحضره الفقي[در كتاب  كار جايز است؟ و

ن بر زمين فرض است و بر غير از سجده كرد :از صادق روايت شده كه گفت ]3/609

 آن سنت است. 
و اگر سجده كردن بر چيزي ديگر جايز نيست چرا مساجد شيعه بر گرانبهاترين 

و اموال هنگفتي در اين مورد خرج شده است و حال آن كه اين اند   فرش شدهها   سجاده
يعه شكار از ديدگاه بسياري از علماي شيعه حرام است؟! و همچنين همه مساجد 

گذارند تا به صورت  نميها   را مساجد را با همان خاكاند چ موزائيك و سنگ فرش شده
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پاكي جايز  يند؟! پس به وضوح روشن است كه سجده كردن بر هر چيزنصحيح سجده ك
 است. 

 قرآن تحريف شده و مصحف فاطمه 
شته به و علماي گذاند  ه اي هست كه علماي بزرگ شيعه آن را مطرح كرد : مسئلهاحمد

 ف شده است. و آن اين كه قرآن تحرياند   صراحت اين قضيه را به ميان آورده
تواني چنين  : اين تهمت بزرگي است، علما وارثان پيامبران هستند چگونه ميمحمد

 بزني؟! ها  آن تهمتي را به
د را كه به اين موريي ها كتاب تا چه ممعتبر شيعه را ورق بزني ها كتاب : بيا تااحمد

 : اند به تو نشان دهم شاره كردها

هايي براي تحريف قرآن از د  مثال ]1/36التفسير  ةمقدم[بن ابراهيم در  علي -1

 سوره بقره و آل عمران ارائه داده است. 

 . ]2/357 ةنوار النعمانيالأ[االله الجزائري در  ةنعم -2

 . 45فيض كاشاني در تفسير الصافي ص  -3

 . ]1/155حتجاج الإ[ابو منصور احمد طبرسي در كتاب  -4

 . ]12/525العقول  ةأمر[محمد باقر مجلسي در كتاب  -5

 . ]48قالات أوائل الم[بن محمد نعمان ملقب به مفيد در  محمد -6

 . ]298ص  ةالدرر النجفي[يوسف بحراني در  -7

 . ]ربابتحريف كتاب رب الأ فصل الخطاب في[ نوري طبرسي در كتاب -8

 . ]2/197 ةشرح نهج البلاغ ةج البراعمنها[حاج ميرزا حبيب االله هاشمي خوئي در  -9

 كه قرآن تحريف شده است. اند   گفتهها  اين همه
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: پس از علماي بزرگ ما چه كسي مانده است كه معتقد به تحريف قرآن نباشد؟ محمد
ند، و آيا كسي از علماي شيعه نك و معلوم است كه علماي معاصر از گذشتگان پيروي مي

 خالفت كرده باشد؟ هست كه با اين سخن الحادي م
: براي رعايت امانتداري بايد بگويم كه تعدادي از علماي شيعه اين امر را انكار احمد

مرتضي، ابي علي طبرسي در مجمع البيان، و شيخ  افرادي همچون صدوق و سيداند   كرده
 هموارهاند   طوسي در التبيان، و اما ديگر كساني كه معتقد به تحريف قرآن بوده

شوند و گويا چيزي در مورد   مي شود، و اين علما مقدس شمرده چاپ ميشان هاي كتاب

ائمه گمراهي : «آمده است ]48اوائل المقالات ص [و در كتاب  اند!  تحريف قرآن ننوشته

ها در جمع و ترتيب قرآن مخالفت كردند و از آنچه نازل شده بود و از  در بسياري جاه
 ». سنت پيامبر به انحراف رفتند

تحريف شده يا از قرآن كم ها  آن تفاسيري هست كه آيات و كلماتي را كه به گفتهو 
 ، چنان كه ابراهيم قمي در تفسيرش اين را ذكر كرده است. هاند بيان كرد شده

: شايد منظور علماي شيعه از وجود نقص و كاستي در قرآن چيز اندكي است محمد
  اند.  آن را ننوشته كه اصحاب بعد از وفات پيامبر

اي كه از ابي   را نديده ]2/634صول الأ[: چيز اندكي! شايد روايت كافي در احمد

بر محمد نازل كرد هفده هزار آيه  قرآن كه جبرئيل« :عبداالله روايت شده كه گفت
 . »است

دانيم كه قرآني كه در دست ماست شش هزار و شش صد و شصت و   مي با اينكه
 اقط شده و فقط يك سوم آن باقي مانده است. شش آيه است يعني دو سوم آن س

و آيا اگر كسي بگويد مقدار اندكي از قرآن تحريف شده و از آن كم گرديده اشكالي 
 ندارد و فقط اگر زياد تحريف صورت بگيرد اشكالي دارد؟ 

 :گويد محمد: خداوند مي

َن� َرۡكِاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِنَو ﴿    ٱ اَۡ�ّ�  زَن ُن     .]9الحجر: [ ﴾٩َ� اَّ
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 .»ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم بى گمان ما قرآن را فرو فرستاده«
پس هر كس شيعه را متهم كند كه معتقد به تحريف قرآن هستند، خدا را دروغگو قرار 

 كند.  گويد كه خداوند خودش قرآن را حفاظت مي داده چون آيه قرآن مي
كه يك حرف از قرآن را كم كند  دبكوش : سخنت درست است، بنابراين هر كساحمد

تواند چنين كاري بكند، چون حفاظت قرآن را خدا به عهده  يا به آن اضافه نمايد نمي
اي و آن اينكه علماي شيعه  دانسته  نمي خواهم به تو چيزي بگويم كه قب�ً گرفته است، مي

 ادتسا نيا اب املل تو موافق نيستند. 
 گويم درست است.  نچه من مي: اين ممكن نيست، و آمحمد

و همچنين «: گويد مي ]75ص  شرح الكافي الصافي[ : م� خليل قزويني در كتاباحمد

َن� َرۡكِاّ َ�ُۥ لََ�فٰظُِنَو ﴿ ادتسلل از آيه    ٱ اَۡ�ّ�  زَن ُن   ادتسلل ضعيفي است، چون  ﴾٩َ� اَّ
هاي زيادي بعد از اين  رهاي مكي ذكر شده است، و سو آيه با صيغه ماضي و در سوره

 . »كند كه همه قرآن محفوظ است ... اد نيا رب هيآ سللت نمي اند،  سوره در مكه نازل شده
 د برادرم محمد؟ يگوي پس چه مي

و  اند،  مدني تحريف شدههاي   : اگر گفته م� قزويني صحيح باشد پس همه سورهمحمد
داند، و   نمي مسلماني آن را محفوظ اي براي درستي و نادرستي آن نيست و هيچ ضابطه

 اين سخن عجيبي است! 
: بله، نتيجه سخن اين م� همين است اما كسي كه همه قرآن به طور كامل نزد احمد

: اصل قرآن گويد كند و مي او را معرفي مي 2/203ميرزا خوئي  ةغاوست شارح نهج الب�

 كريم نزد ائمه محفوظ است. 
اين است كه كاري كه اصحاب و در  آيد مي فته خوئي برو از جمله مطالبي كه در گ

آوري  ابوبكر و عثمان انجام دادند، اين بود كه قرآن تحريف شده را جمعها  آن رأس
خوانند تحريف شده است و  دنيا مسلمين آن را ميهاي   در گوشه كه كردند، و قرآني
 صحيح نيست! 
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عه نسبت دهيد و حال آن كه آن كنيد كه چيزي را به شي : ولي شما اصرار ميمحمد
گوييد شيعيان قرآني به نام مصحف  چيز خرافه است و حقيقت ندارد، و آن اينكه شما مي

 فاطمه دارند! 
در اصول الكافي  ب الكافي در اين مورد پاسخ بدهد،: بگذار تا كليني صاحب كتااحمد

كند  روايت مي بصير روايت شده و او از ابي عبداالله بي از ]1/295 ةالحج[در كتاب 

فاطمه چيست؟  داني كه مصحف  مي : مصحف فاطمه نزد ماست و تو چهكه گفت
و : مصحف فاطمه سه برابر قرآن شماست گفتم: مصحف فاطمه چيست؟ گفت :گويد مي

: سوگند به خدا گويد: گفتم شما يك حرف در آن نيست، مي سوگند به خدا كه از قرآن
 دانش همين است. 
او هروس لثم نيغورد تايآ زا يضعب و تياور نيا دح ليت فراتر و شايد قضيه ا

كنند، پس چرا هيچ كس از علما اين  اين مصحف را بسياري از شعيه انكار مي نباشد،
تفسير آمده و ي ها كتاب دهند و در مورد رواياتي كه در  نمي روايات را مورد اعتراض قرار

 گويند؟  د كه قرآن كريم ناقص است چيزي نمينگوي مي
 : آيا به نظر شما دم از تحريف قرآن زدن دليلي دارد؟ محمد

 : احمد: پاسخ از اين قرار است
اصل آوري كردند از قضيه امامت كه  جمع بدر قرآني كه ابوبكر و عثمان -1

كند ذكري به ميان نيامده  جدا ميها   شيعه را از همه فرقهو اعتقادي شيعه است 
 . است

خواهند عوام را از  ف قرآن اين است كه علماي شيعه ميدليل ديگر ادعاي تحري -2
گويد خ�ص  تناقضي كه بين عقيده شيعه در مورد اصحاب و بين آنچه قرآن مي

 كنند. 

 و اعتقاداتيها  آن ئمه و فضايلي تحريف قرآن راهي را براي بيان أسماي أادعا -3
  اند.  ه شيعه در آن با قرآن مخالفت كردهباشد ك  مي
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درست و صحيحي كه شيعه  گفتار گويي درست است چرا ما اين آنچه مي : اگرمحمد
  ايم؟ زند را نديده از آن دم مي

دهند، اول مقوله تقيه   مي هاي زيادي براي اين قضيه ارائه : علماي شيعه علتاحمد
اين قرآن گذشتگان را اند   توان جواب آن را داد، و بعضي گفته است كه در مناقشه نمي

 ]2/360 ةيالنعماننوار الأ[ند بنابراين پنهان كردن آن واجب است و اين در ك رسوا مي

دهند  مت به سرپيچي از امير المؤمنين ادامه ميامخالفان تا قياند   آمده است، و بعضي گفته
14Fشوند و مستحق خواري بزرگي مي

1 . 
چ : آيا عاق�نه است كه مسلماني مقوله تحريف قرآن را قبول كند و سپس هيمحمد

 نوع مرجعي براي شناخت احكام شرعي نداشته باشد؟!
از معتقدان به تحريف قرآن در  ياين تناقض آشكار و تنگنايي است كه بسيار :احمد

كرده است  االله الجزائري راهي براي برون رفت از اين تنگنا درست ةنعمآن گرفتارند، اما 

شيعيان خود را امر ها  آن كه : روايت شدهگويد مي ]2/360ة يالنعماننوار الأ[و او در 

تا در نماز همين قرآن موجود را بخوانند و به احكام آن عمل كنند تا وقتي كه اند   كرده
كند و آنگاه اين قرآني كه در دست مردم است به  اولي ما صاحب الزمان ظهور مي

 د. شو مي يرود، و همان قرآن كه امير المؤمنين تاليف كرده احكام آن عمل آسمان مي
پس بنابراين روايت قرآني كه در دست ما است به آسمان خواهد رفت، در مورد اين 

اب ميناال رفتن   مي رود؟ و چنان كه  مي خواهم بپرسم چرا اين قرآن به آسمان توجيه مي
قرآني از طرف  كنيم كه علي دليل كرامت و برتري است، و همچنين چگونه جرأت مي

 نازل شده است؟!  خودش تاليف كرده يا بر او
گويند قرآن  كنند و مي بيني معاصرين همواره تقيه مي و برادرم محمد! چنان كه مي

شوند  گويند قرآن كامل است همصدا مي تحريف نشده است و به ظاهر با كساني كه مي

________________________________________ 

 .2/220خوئي  غةفي شرح نهج الب� عةمنهاج البدا -1
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را فريب دهند كه ما معتقد به س�مت و مصونيت قرآن هستيم، و آيا حق فقط ها  آن تا
  يك چيز نيست؟!

 مظلوم هستم  ز امتمن مظلومي ا
: هميشه از كساني كه در زندگي براساس مبدأ رفع ظلم و نابودي ظالم گام بر احمد

 كنم!  دارند تعجب مي مي
سردار جوانان اهل بهشت  بر از آن ظلم هست كه تر بزرگ يا ظلميمحمد: آ

 شد؟  حسين
بينيم كه دچار   مي را : برادر محمد! اين طور نيست، بعضي از برادران شيعهاحمد
ملتي ها  آن ريشه دوانيده كهها  آن اوهام خطرناكي كه در وجود اند،  دليلي شده  بي توهمات

در جايي يا براي شغلي پذيرفته نشود ها  آن مظلوم و ستم ديده هستند، و هر گاه فردي از
كند  كف مي شود و دهانش  مي شود، و شيعه ب�فاصله ناراحت اين توهم آشكارا متجلي مي

 گذاريد! گويد: شما بين شيعه و سني فرق مي و مي
 دارد؟  تو براي كاري چه ربطي با اين موضوعپذيرفته نشدن 

خواهند از آب گل  : اميدوارم كه قبول كني كه بعضي از اهل سنت همواره ميمحمد
رقه دوست هستند تفباهم  كوشند كه بين برادر سني و شيعه كه آلود ماهي بگيرند، و مي

 بيندازند! 
كه براساس محبت خدا و پيروي از هايي  : چه كسي دوست دارد كه مسلمانداحم

بينيم اين است  مي متفرق باشند؟ اما آنچه را به وضوح در همه جااند   متحد شده پيامبر
ري كه موافق كه باور جدايي در وجود بعضي از برادران شيعه عميق است، و گويا هر كا

كند و در كار و در هر   مي كيد بر اين اصل است كه سني بر شيعه ظلمباشد تأنها  آن با ميل
 نمايد.  جايي حق او را پايمال مي

 دار آن را : چنين چيزي نيست! و ظلم چيزي است كه افراد منيع الطبع و خودمحمد
 پذيرند.   نمي
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ن با مهدي شوريم، و تجديد پيما مي : اين شعار كه ما مظلوم هستيم و عليه ظالماحمد
كند  و اهل بيت در هر مناسبت و مراسم سوگواري اين مفهوم را در ذهن من تجديد مي

عف و بيچارگي خود را بلند كنند، كوشند تا شعار ستمديدگي و ض ره ميكه شيعيان هموا
پنهان كاري در تبليغ مبادي هاي   و انگيزه فقط اين است كه چنين باوري بعد از دوران

يشان ها دل قرار دادن تقيه و اينك مخالفت با هر چيزي، در اذهان ومذهب و سپس اصل 
 جاي گرفته است. 

 : مخالفت در همه چيز، چطور؟ محمد
تواند خودش را  كنند، به من بگو چگونه سني مي : بله در همه چيز مخالفت مياحمد

كند، و  مي بيند كه انگشتر عجيبي در انگشتان خود او را مي هبه شيعه نزديك كند كه هموار
نويسد، و زنانشان پوشش بر خ�ف پوشش زنان اهل سنت  بر ماشين خود شعاري مي

نزديك ها   را با سنيها  آن كنند، و ديگر صفاتي كه اي ديگر س�م مي پوشند. و به گونه مي
دليل ها  آن كند. و بسياري از و اهل سنت را بيشتر ميها  آن كند و بلكه شكاف ميان نمي

 دانند.  ارهايشان را نميشرعي اين ك
 خواهي موضوعي خاصي را در ذهن من جاي بدهي؟  : شايد تو ميحمدم

گارش عزيز اش به پرورد : بله برادرم محمد! مسلمان به سبب دينش و نزديكياحمد
زند، و  است، و عقده رواني ندارند كه به مرور زمان در دل و وجودش ريشه مي

نان را به سوي خير و هدايت راهنمايي كند و گمان باشد و آها  آن خواهد خيرخواه مي
برد كه او تنها و ستمديده است گويا كه جامعه او را دور انداخته است، بلكه او بايد  نمي

را معذور بداند حتي اگر در حق او ها  آن نسبت به برادرانش گمان نيك داشته باشد و
 مرتكب اشتباهي شده باشد. 

 ميراث جاهليت 
 ر مورد ميراث جاهليت بحث و گفتگو كنيم، نظرات چيست؟ : بيا داحمد

 : سؤال و خواستلإ عجيبي است، منظورت را توضيح بده. مدمح
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ما را از انجام دادن آن نهي كرده چون از  احمد: منظورم كارهايي است كه پيامبر
 افعال جاهليت يعني مشركين هستند، و هنوز بعضي از مسلمين به آن دلبسته هستند. 

آميز را دوست داشته باشد يا بدان چنگ   : آيا مسلماني هست كه آن امور شركمدمح
ما را از آن نهي كرده انجام  زده باشد يا كارهايي همانند كارهاي مشركين كه پيامبر

 دهد؟ 
كند و يا به انجام آن تشويق  : قبل از آن كه بگويم چه كسي اين كار را مياحمد

 . آورم مي خواهم پيرامون آن با تو حرف بزنم مثالي ينمايد در مورد چيزي كه م مي
م اللأو همچنين تقسيم با ا -بندي  قمار و شرط-سر يخداوند به ما فرمان داده تا از م

يعني انسان براي كردن يا نكردن كاري به تيرهايي كه در تيرش خود دارد مراجعه كند و -
ر را بكند و اگر آن كه روي آن اگر آن كه روي آن نوشته شده است كه بكن درآمد كا

نهي كرده است. آيا اين كار را به خاطر  -نوشته شده نكن بيرون آمد كار را نكند
  اي؟  آورده

 :فرمايد : آنچه گفتي درست است و در قرآن كريم ثابت و خداوند ميمحمد

﴿ ۗ قٌۡ َۡ�مِٰ� َ�لُِٰ�ۡم فسِ ز
َ ْاو بۡ�ٱ سِمُ تَۡۡق ن �سَ

َ
  .]3المائدة: [ ﴾وَأ
 ر شما حرام است و ب

 . »تمام اين اعمال، فسق و گناه استهاي تير به پيشگوئي پردازيد  كه با چوبه«
 اما سوال اين است كه آيا كسي به جايز بودن اين كارهاي جاهليت فتوا داده است؟ -

و در وسائل  ]1/306 التهذيب طوسي[و در  ]1/131 يكلين فروع الكافي[: در احمد

بن خارجه روايت شده و او از ابي عبداالله روايت   از هارون ]5/208 عاملي ةالشيع[

هر گاه خواستي كاري بكني شش تكه ورق بردار و در سه تا از آن  :كند كه گفت مي

 بكن براي ف�ني فرزند ف�نيه »من االله العزيز الحكيم ةبسم االله الرحمن الرحيم خير«بنويس 

بسم «شود!!، و در سه تا بنويس  در نام برده ميشود و ما م�حظه كنيد كه پدر نام برده نمي
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از ف�ني فرزند ف�نيه، نكن، سپس اين  »االله الرحمن الرحيم خيرة من االله العزيز الحكيم

ها را زير مص�ي خود بگذار آنگاه دو ركعت نماز بخوان وقتي نماز را تمام كردي  نوشته

و  ينسپس بينش ،»ةعافي في ةه خيراستخير االله برحمت« :يك سجده كن و صد بار در آن بگو

سپس دست خود را به  »عافيةيسرمنک و في يمورجميع أ في خترليأو ليرللهم خأ«: بگو

 را بيرون بياور. ها  آن را تكان بده و يك يكها  آن ها بزن و ورق
و اگر  بكن در آمد يخواهي بكن  مي در آن كاري را كه بكن ات هاگر پشت سر هم س

خواهي انجام نده و اگر يك بكن در آمد  نكن در آمد كاري را كه مي پشت سر هم سه تا
و يك نكن بيرون آمد پنج تا ورق بيرون كن و آن گاه ببين كه كدام بيشترند و همان را 

 كاغذ ششم نيازي نيست. به بكن، و 
است كه اگر در ميان مردم به آن عمل شود ما با اهل جاهليت  محمد: اين از اقوال شاذ

 نخواهيم داشت! فرقي 

ستحباب إباب « :با عنوان و امثال آناين روايت را در مورد بابي : حر عاملي احمد

مجموع احاديث اين باب پنج روايت هستند، و  كه ذكر كرده، »بالرقاع وكيفيتها ةستخارالإ

شود  ها استخاره مي مجلسي انواعي ديگر از استخاره را بيان كرده است، كه نه تنها با رقعه
 . 88/227،226شود  تيره استخاره ميهاي   لكه با تسبيح و سنگريزه و چوبهب

شود چون به اين كارها  اي گرفتار مي  و مسلمان عامي شيعه به چنين امور جاه�نه
كه از منابع اند   ذكر شدهيي ها كتاب و در هاس�مي از قبيل نماز و دعا داده شد   پوشش

 شوند.   مي اصيل دين شمرده
درست است چون شهادتين را به ها  آن عامي و جاهل گناهكار نيستند و عقيده :محمد

  اند.  زبان آورده
: معني قلبي شهادت تصديق و اقرار به توحيد خداست و اينكه هيچ چيزي از احمد

كه مشابه با -خداوند را براي مخلوقي مقرر نكنيم، كنندة اين كار هاي   خصوصيت
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كند كه درست همان چيزي است  گمان مي -تير استهاي   هپيشگويي اهل جاهليت با چوب
داند و آيا اين عامي مسكين غيب  مي كه خداوند خواسته است و خود را بدان ملزم

 :فرمايد  مي داند؟ و حال آن كه خداوند مي

ٖض� ﴿
َ
ّيِ أ

َ
  .]34لقمان: [ ﴾َ�مُتُوۚ  وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ

 .»ميرد يني ميكه در چه سرزم داند هيچ كس نميو«
پيروي كنيم يا بر خدا توكل كنيم و از آنچه ها   پس آيا ما از جمادات و سنگريزه

 ما را بدان دستور داده اطاعت كنيم؟  پيامبرمان محمد

 گماندهند  مي بينند كه چنين خرافاتي را انجام  مي و فرزندان وقتي پدران خود را
ستوري داده است و حال آن كه در حقيقت برند كه حق است و خدا و پيامبر چنين د  مي

دروغ و باطل است و خداوند براي آن دليلي نازل نفرموده و چيزي جز ميراث جاهليت 
 نيست. 

 مبدأ مخالفت 
خواهد كه در  : متحد شدن مسلمين آروزي هر مسلماني است و هر مسلماني ميمحمد

 ه؟ اصول و فروع متفق شوند پس اين همه تفرقه و اخت�ف براي چ

و خواسته همه است، اما هر چه انسان  يي درست است، اتحاد آرزوگو : آنچه مياحمد
اي شرعي براي رسيدن به هم مانعي  رسد، و به خصوص اگر در قضيه آرزو كند به آن نمي
 وجود داشته باشد. 

 گويي كه تقارب اهل سنت و شيعه محال است؟  : آيا ميمحمد
 : صوص ذيل محال استتوجه به امور و ن : تقارب و به هم رسيدن و بااحمد

ي عبدالرحمان روايت بن اب  از عبدالرحمان ]18/84 ةوسائل الشيع[حر عاملي در  -1

ها  آن هر گاه دو حديث مختلف نزد شما آمد«: فرمود : صادقد كه گفتنك مي
را بر كتاب خدا عرضه كنيد، آنچه با كتاب خدا موافق بود آن را بگيريد، و آنچه 
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ب خدا مخالف بود آن را رد كنيد، اگر در كتاب خدا حكم را نيافتيد آن با كتا
ها  آن عرضه كنيد و آنگاه آنچه با روايت -اهل سنت-احاديث را بر روايات عامه 

 . »مخالف بود به آن عمل كنيدها  آن موافق بود آن را ترك كنيد و آنجه با اخبار

به هر حال در اين اشكالي : «هدد چنين فتوا مي ]2/83الرسائل [ب خميني در كتا -2

يعني » ات باب تعارض استحاز مرج -اهل سنت-نيست كه مخالفت با عامه 
متضاد بودند هر كدام كه بر خ�ف روايات اهل سنت باشد باهم  وقتي احاديث

 شود.  ترجيح داده مي

و  ]2/81الرسائل [و موسوي خميني در  ]18/85الوسائل [حر عاملي در  -3

از محمد باقربن عبداالله  ]359ص  ةة الشرعيدلالأ[در تعارض محمد باقر صدر 

با دو روايت متضاد چه كار كنيم، « :گفتم به رضا :كنند كه گفت روايت مي
وقتي با دو روايت متضاد مواجه شديد نگاه كنيد كه كدام با عامه (اهل  :گفت

 . »است سنت) مخالف

 كنيم؟  تشويق مي: حق يكي است پس چرا ما عوام را به مخالفت محمد
منظورش اهل -كند كه با اقوال و احكام دشمنان  : خميني همواره تشويق مياحمد

شيعيان : «گويد مي ]82ص  ةتحرير الوسيل[تابش مخالفت شود چنان كه در ك -سنت است

كنند و با دشمنان ما مخالفت  ما عمل ميهاي   پذيرند و به گفته  مي ما كسانيند كه فرمان را
موافق ها  آن د، و هر كس اينگونه نباشد از ما نيست. و هر روايتي كه با رواياتنماين مي

 ». است آن را ترك كنيد
چنين روايات و فتاوايي از مراجع بزرگ ديني سر محكمي است در برابر كسي كه 

 دهد.   مي مخلصانه فرياد تقارب و وحدت را سر

 وحدت كلمه مسلمين 



 گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود    178

وي خود را به پايان برسانيم، آيا ممكن است كه : قبل از آن كه بحث و گفتگمحمد
 انجامد برايم بيان كني؟   مي كه به تفرقه شيعه و سني را ترين اسبابي مهم

 : مهمترين اسباب تفرقه عبارتند از :احمد
 هند. د  مي وجود نصوصي كه كساني را كه پيرو مذهب شيعه نيستند كافر قرار -1
ت فرستادن بر سلف امت و جاي دادن اين ناسزا گفتن و لعنهاي   تجديد مناسبت -2

  ها.  امور در دل
در ها  آن شود كه از تقليد كوركورانه و مقدس پنداشتن افراد كه منجر به آن مي -3

 مورد منبع فتاوايشان پرسيده نشود. 

را به خاطر پوشيدن لباس روحانيت و ها  آن وجود عالم نماهاي جاهل كه عوام -4
دانند و حال آن  كه از اهل بيت هستند اهل فتوا مي ها آن عمامه و ادعاي بعضي از

توانايي درك و فهميدن نصوص شرعي را ندارند و حتي زبان عربي و ها  آن كه
 دانند.   نمي علوم آن را

احساسات كوري كه كوچك و بزرگ را بدون نگاه كردن بوسيله عقل به حق  -5
 نمايد.  راهبري مي

 : راه وحدت كلمه مسلمين چيست؟ محمد
  :: قضيه خيلي واضح و روشن استحمدا

 حاكم قرار دادن كتاب و سنت صحيح نبوي، طبق فهم كساني كه قرآن در زمان -1
 اند.  ايراد شدهها  آن نازل شده و احاديث خطاب بهها  آن

 جدا كردن سره و ناسره روايات.  -2

هاي شرك از دل فرزندان، و  و زدودن شائبه ها دل تحكيم مباني ناب عقيدتي در -3
 كند.  ها و كارهايي كه اين ركن را مخدوش مي رهيز كردن از همه گفتهپ

 چرب و نرمي براي خواهند ما متفرق شويم تا لقملإ مي آگاه بودن از اينكه دشمنان -4
باشيم و به راحتي ما را فرو ببلعند، و همچنين دانستن اين امر كه ما بوسيله ها  آن
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را از شر دشمنان محفوظ توانيم دين و ناموس و مقدسات خود  مي وحدت
 بداريم. 

خواهم كه همه ما را بر طاعت خويش جمع نمايد و مسلمين را  : از خداوند ميمحمد
 متحد كند. 

 : آمين يا ارحم الراحمين. احمد

 هاي تقارب  راه
و وسايل تقارب ها   كنم نشانه در پايان بعد از اين گفتگوي سودمند، فكر مي :محمد

و سبب اخت�ف معلوم است آيا از ديدگاه شما در دنياي واقعيت شيعه و سني آشكارند، 
 توان وحدت و تقارب را متحقق نمود؟  مي

غيوري است كه دوست دارد اس�م در برابر  وحدت مسلمين هدف هر مسلمان :احمد
هاي   با وحدت دل مسلمين جزهاي   توزان و دشمنان سر بلند باشد، و وحدت صف  كينه

 ممكن نيست. ها  آن ت اعتقادي و عملي و زبانيآنان و جز با وحد

لا االله ومحمد رسول إله إلا  :گويند : الحمدالله قبله ما يكي است و همه مسلمين ميمحمد

 ، و همچنين همه پيامبر و اهل بيت را دوست دارند. االله

: دانستن شهادتين اگر گوينده آن اعتقادي درست نداشته باشد و گفتارش موافق احمد

لا االله محمد رسول إله إ لا« كلمهچه از پيامبر ثابت شده نباشد سودي برايش ندارد، و با آن

ها اعمال صالحي هستند  شود و دندانه هايي دارد كه بوسيله آن در باز مي كليد دندانه »االله

 :فرمايد اند چنان كه خداوند متعال مي كه از پيامبر ثابت شده

ٓا ﴿ َّ�ِإ ۡلُمَ ۠ا �ََ�ٞ  ن
َ
ْاو ّمِ  � ٓا إَِ�هُُٰ�ۡم إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ َ�مَن َ�نَ يجُۡر �َّمَ


� ََّ�ِإ َٰٓ�وُي ۡمُ�َُ      ءَٓا رَ�ّهِۦِ  لقَِ

مَۡۡل َ�مَٗ�  حَدَۢ� ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰحِٗ فلَۡيَع
َ
  .]110الكهف: [ ﴾١دَاةِ رَ�ّهِٓۦ أ

جام دهد و هيچ كسى پس هر كس اميد لقاى پروردگارش را دارد، بايد عمل صالح ان«
 .»را در عبادت پروردگارش شريك نسازد
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شود كه خالص براي خدا انجام شود و در آن از   مي و عمل زماني صالح شمرده
 پيروي شده باشد.  پيامبر

بگوييم كه  توانيم نمايند و بعد از آن ما مي اد نآ رب هك دراللت ميهايي  و تقارب نمونه
 : و معيارها عبارتند ازها   نمونه قارب ممكن است، و ايناين ت
 باطن با ظاهر موافق باشد يعني مسلمان كام�ً صادق باشد.  -1
اخ�ص داشتن در همه اعمال كوچك و بزرگ و فقط آن را براي خدا انجام  -2

 شوند.  مي دادن، و بستن همه درهايي كه به شرك منجر

او را بيان كنيم و او را  مخالفت كند ما اشتباه بر آن بوده عهر كس با آن چه پيامبر -3
تا كار باطل خود را تغيير دهد و مسلمين را از اين اشتباه بر حذر  نماييمنصيحت 
 بداريم. 

را ها  آن ي خود را از توهين به مسلمين صدر اس�م پاك كنيم وها دل زبان و -4
معذور بدانيم و از لغزش آنان چشم فرو بنديم و كارشان را به خدا بسپاريم و 

  :بگوييم

ِينَ ءَ  ﴿ َّ �ِّل ٗ   �ِ غ اَن �وُلُق ِ� ۡلَعِۡ
    � َ�َو ِنٰ     �يِ

 �ٱ ب اَنوُقَبَس َنيِِ     َ�ٱ اَنِنَٰ�ۡخِِ�َو ا       َ� ۡرِفۡغٱ اَنَّ   ْاو  مَانُ
َر حِّيمٌ   فوُءَر َكَّ ِإ ٓاَنَّن   .]10[الحشر:  ﴾١

را! ما را و گويند پروردگا آيند مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي«
 اي نسبت به مؤمنان در بيامرز و كينهاند  برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

 .»يمان جاي مده پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستيها دل
 : و آيا موانع واقعي هست كه از تقارب برادران شيعه و سني جلوگيري كند؟ محمد
كساني  اند،  حمد! موانعي هست كه علماي بزرگ آن را پديد آورده: بله برادرم ماحمد
كه اند   فتواهايي دادهها  آن انتظار داريم كه مسلمين را متحد نمايند؛ اماها  آن كه ما از

  :كند، مثل فتواهاي ذيل شكاف را بيشتر مي
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 زنند، چنان كه مي باطل كه به دين و اصحاب طعنههاي  كيد بر بسياري از دعاتأ -1
  اند.  خوئي و خميني به انجام اين دعاها فتوا داده

ها و صفاتي است كه  پافشاري و تثبيت اين عقيده كه امام داراي خصوصيت -2
تمام جهان هستي در برابر امام «گويند  شايسته كسي جز خدا نيستند، مثل اينكه مي

چنان كه خميني در تفسير قرآن  »كند و علي تجليّ بزرگ خداست تعظيم مي
 گويد.  يم

او هكنيا رب يگشيمه ديكاليت اهل بيت براي قبول شدن اعمال نزد خدا شرط  -3
او ربمايپ و ادخ هب ناميا ندش هتفريذپ طرش هكلب ،تسليت اهل بيت است، چنان 

 گفته است.  ]512اً ص ربعون حديثالأ[كه خميني در 

به كفر و ها  نآ هميشه طعنه زدن به اصحاب و لعنت فرستادن بر آنان و متهم كردن -4

 آمده است.  ]137سرار ص كشف الأ[در كتاب  كه ، چناننزنديق بود

كه نواصب يعني اهل سنت و خوارج ملعون هستند ها  دل جاي دادن اين عقيده در -5
كه منجر به انكار رسالت اند   باشند چون چيزي را انكار كرده مي نجس و ك�ً

 گفته است.  »ةسلاميالإ ةالحكوم«در كتاب  را شود. چنان كه خميني اين سخن مي

از اهل حرب ها  آن كه شيعه نيستند ح�ل است، و فتوا دادن به اينكه مال كساني -6

و محسن المعلم  ]1/352 ةالوسيل تحرير[باشند، اين فتوا را خميني در كتاب  مي

 داده است.  ]615النصب والنواصب ص [در كتاب 

گرچه فقير باشد جايز نيست حتي  آموختن به مردم عامي كه دادن زكات به سني -7
اگر از خويشاوندان باشد چون سني با آنچه ما عقيده داريم مخالف است، خميني 

 اين را گفته است.  ]1/91 ةتحرير الوسيل[در 



 گفت و گويي آرام و مفيد بين احمد و محمود    182

 :گويد مي ]2/146 ةتحرير الوسيل[ذبيحلإ اهل سنت ح�ل نيست، خميني در  -8

ت و ذبيحه ناصبي ح�ل ها ح�ل اس هاي اس�م به جز ناصبي ذبيحلإ همه فرقه«
 ». نيست گرچه اظهار اس�م كرده باشد

: اگر كافر از هر نوع باشد يا كسي كه در حكم كفار است همانند گويد و خميني مي
باد اگر سگ شكاري را رها كردند آنچه سگ او شكار ها  آن نواصب كه لعنت خدا بر
اهل سنت ها  آن ديدگاه گفته بعضي از علماي شيعه نواصب از كرده حرام است. و طبق

 هستند. 
ادتسا هللادبع يبا زا يتياور زا دروم نيا رد ينيمخ ،تسين زياج ينس اب جاودزلل  -9

: نه سوگند به خدا جايز رد ازدواج با ناصبي پرسيدند؟ گفتكرده كه او را در مو
(نيست

15F

باشند چنان كه  از نواصب اهل سنت ميها  آن ، و برادر محمد! منظور)1

 ةشيعال[اند چنان كه تيجاني در كتاب  علماي شيعه اين را تصريح كردهجمعي از 

دانند مذهب نواصب همان مذهب اهل  مي همه«: گويد مي ]161ص  ةهل السنأهم 

 . »السنت والجماعت است

: بلكه روايت آنان گويد مي ]147ص  ةالمحاسن النفساني[و درازي شيعي در كتاب 

ي است. و ديگر فتواهايي كه در راستاي تفرقه و ايجاد زنند كه ناصبي همان سن فرياد مي
 باشند.   مي عوام مسلمين ي بين مسلمين و اشاعه شرك در صفوفدشمن

به هم نزديك شوند و هم گرد  ها دل و دور كردن موانعها   و شايد بعد از تثبيت پايه
دليل جمع  يمحبت پيامبر و پيروي صحيح از او به دور از هر افراط و تفريط و فتواي ب

 شوند و مردم متحد شوند. 
 : آمين يا رب العالمين. محمد

 

________________________________________ 

 .2/286تحرير الوسيللإ  -1
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 هايي سودمند و خواندني  كتاب
كنم  ارزشمند را به تو معرفي ميي ها كتاب اي از  : در پايان برادر محمد مجموعهاحمد

آمده و اصحاب بر آن  بيشتر به حقي كه از سوي پيامبرها  آن شايد با خواندن بعضي از
 : برخي عبارتند از ها كتاب اند پي ببري، از جمله اين ودهگامزن ب

 . :ينشيخ محمد ناصر الدين البا ةالصحيححاديث الأ ةسلسل -1

 . :بن حجر عسق�ني  ... حافظ ةتمييز الصحاب صابه فيالأ -2

 دكتر ناصر قفاري.  ةصول مذهب الشيعأ -3

 . /... ع�مه ابن كثير ةو النهاي ةالبداي -4

 عسق�ني.  ... شيخ خالدبل ضللت  -5

 . /بن جرير طبري رخ محمدؤتاريخ طبري ... م -6

 ... عثمان خميس.  من التاريخ ةحقب -7

 دكتر عبداالله الغريب.  عتدالبين التطرف والإ يالخمين -8

 دكتر زيد العيص.  خرالأ ةوالوج يالخمين -9

  الموصلي. اللهعبدا حتی لا تخذع -10

 . /احسان الهي ظهير هل البيتأو ةالشيع -11

 محمد عبدالرحمان السيف.  وتحريف القرآن ةشريع يثنالإ ةالشيع -12

 . /شيخ احسان الهي ظهير ةوالسن ةالشيع -13

 عبداالله القيمي.  ةسلام والوثنيالصراع بين الإ -14

 شيخ علي عبدالرحمان.  طالب بيأبن  إعلي ةمامإو سبأبن   االله عبد -15

 (بت شكن) آيت االله برقعي.  الصنم نقض كتاب الكافي كسر -16

 التيجاني عثمان خميس. محمد  كشف الجاني -17
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 /جمع عبدالرحمان القاسم :بن تيميهإ يمجموع فتاوا -18

 شاه عبدالعزيز غ�م دهلوي.  ةعشري يثنالإ ةمختصر التحف -19

 اا خيلس�م ابن تيميه.  ةالنبوي ةمنهاج السن -20

را بخوانم و من و تو را توفيق ها  د : اميدوارم خداوند مرا ياري كند تا اين كتابمحمد
پسندد گام برداريم و ما را همراه   مي دارد و سوي آنچه او تعالي دوست مي دهد تا به

 ل و اصحاب آن حضرت حشر كند. آپيامبرش و 
 : آمين.احمد



 
 
 

 پايان 

 برادر خواننده .... 
و منابع اصيل،  ها كتاب بعد از اين گفتگوهاي آرام و سخنان سنجيده و مستند با ادله از

ت كردن در مورد طرف ديگر فكر و ري و قبل از قضاواميد است كه به حق روي بياو
 مل كني. تأ

دانند كه گفتگوي شيعه و سني گفتگويي است كه اغلب با تندي و انفعال   مي همه
 فايده همراه است.  بي

و قبل از گفتگو و بحث بايد طرفين نيت خود را خالص براي خدا كنند و هدفشان از 
اه حق فقط يك راه است، و آن همان راهي است كه مناقشه رسيدن به راه حق باشد، و ر

 كه به ياري خدا به آن برسيم. ايم   ما در اين كتاب كوشيده
را تاييد ها  آن پايه كه دليلي ندارند و قرآن و سنت و مسلمان بايد از سخنان بي

 اند بپرهيزد.  د و فقط با كلماتي زيبا و شيوا ميان مردم عوام رواج پيدا كردهنكن نمي
بيند كه به هيچ كس توهين نشده است بلكه گفته و  و خواننده گرامي در اين كتاب مي

  اند.  فتوا مدارا گفتگو و مناقشه بوده
ولي اند   شايد در اين كتاب همه مسائلي كه بين اهل سنت و شيعه هستند بيان نشده

ار از برادراني تاريكي در افكهاي   بحمدالله بعضي از قضايا در آن روشن شده است و زاويه
و دستشان به منابع اين علوم نرسيده  اند.  گرفته كه دانش خود را فقط ار شنيدن فرا مي

 است روشن گردانده شده است. 
ها  آن خواهم كه اين نوشته مورد قبول برادران واقع گردد آناني كه ما از از خداوند مي

د چيزي ديگر نيروي كنثابت است پ عجز اينكه از آنچه با دليل صحيحي از پيامبر
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نمايم كه همه را زير پرچم اس�م و متحد بر حق  خواهيم، و از او تعالي مسئلت مي نمي
 گرد بياورد. 

 الله رب العالمين. ن الحمدوآخر دعوانا أ

 للهم علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أوصل 
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